3 


وف همه حير دوبارژه رزیده می‌سود۱ 


0 1 ۳۳ ۱ 


گرا رسی از بزرکنرین بحران [آننده دشر 0 
خواسکاری د خر از ر ۱ 9 

از خرابکاری یدای ری 4 

بهترین اسیو کر سال ۱۹۷۰ و ۱ 

rE ۳0۰ 


O 0 xl 


0 
۳" 





از که د کر سهر اب صقادار 





نیت رکورد 
کانادا "سار ی:داوران کتاب ر کوره‌های گیتس طول ریش ساروان‌سیتگ رادر در شهر‌سارق 
کانادااندازهعی گنر ند آقای‌ساروان مینگ‌یا ریش به طول یک متر و ٩۰‏ سات نتیعتر مدع دارا 





بودن بهندترین ریش جهان است 











سک روز پر فروش 

وتنام" هو شی مدل ویل: یک زن ویتنامی غازهای خود راباموتوربرای فروش به 
بازاری در شهر هوشی مین وبل می برد. زند گی روستاییان از این طریق‌می گذرد و غازها 
به فیمت خیلی کمی قرو خته می شولد. 








میم مه 

اندونزی - جاکارتا: تصویر گروهی از مردم اندونزی که بر اثر فوران آتش فشان در مه سال 
۹ خانه وزند گی خودراازدست داده و هنوزحسارانی رادریافت نکرده اندبااین شسیوه 
اعتراض خحود را در شهر جاکار تاء نشان می دهند. 





خلر نیت تخمیل 
پاجتتن a 2 RET GE RET‏ 
اشن می شوج 





خطر ناک تردن راد مدرسه دشیا! 
جسن کالو کان: این راهحطر ناک ب رای رقت و امد به مد رصه در دهکده کالو کان در غر اب چین 
واقع است ست. او تفاع قسمتی از این مسیر خط نات تا کف دره به ۵۰۰ فوت فی رسد! 








گناج ار فی 3 ات * حل اسان 

جام دار ی نې ۱ اک با 

آلسان - مان شنو و: یک زن کار گر در یک کارخانه تو لیدموادغذایی متجمد در عانشنوو الان مصر کراده نیل !از مزایای رودنیا ل یکی هم ایم ز انت که رقت کر ان مصری می تواندل برای 
حمل زباله به جای کا میرن های زباله کی از کشتی استفاده کنلد. به این وسیله ز ا 


جمم آوری می شود و نتیجه کار باق یاه ارژسی بیستر ی دارد. 


۱ 9 افك ET‏ 7 
در عیان کوهی از هویج در حال انتخاب هویج های عداسب است. 
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شرکت ابر انچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد پر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله حواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد حعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعیل غلامی 


نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 


کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمایر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۲۲۵۲ - چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۸۷ 
۷ ذی‌القعده ۱۴۲۹ ۲۶ نوامبر ۲۰۰۸ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب ازاد است. 





پرسش و پاسخ ویژه ۳ 

ها جرا ها ی واستگاری سس سس تست ]۲۳ 
در پیج و خم دادگاه لاير ۱۷ 
گزارش ارز نډان 0 
مسابقه‌بزر گ‌داستال‌نویسی آپأ ۷ 
گزارشی از مسابقه‌ای عجیب SST‏ ۱۱ 
اطلاعات مفتکر سس سس تست مت بت متس مت مت مت مت مت مت مت بط سامت 


ان تیه کا شم ا وھا جا امت هر اقا و داعال شماوت رسد 





شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) 
روزازماه ذیقعده سال ۲۰ ۲"هجری قمری با دسیسه‌های( معتصم عباسی» و 
بدست« ام فضل » دخترمآمون و همسرآن امام به شهادت رسیدند. دردوران 
زنل کم امام محمد تقفی رع حوادث بسیارروی داد و اوضاع سیاسی حامعه 
براثرجنگ برای تصاحب قدرت میان عباسیان متشنج و ناآرام بود. دران ایام 
عمومی را سر لوحه برنامه‌های خویش فراردادند و مسائل و احکام فقه اسلامی رابرای امت مسلمان تشریح کردند. 
امام جواد (ع) درمدت ۱۷سال امامت خویش اقدامات مهم دیگری هم انجام دادند که جملگی درمسیر حفظ اسلام 
و گسترش آن بود. امام محمدتقی (ع) افزون برتوجه خاص به مسائل فکری و فرهنگی درمسائل و امور سیاسی و 
اجتماعی فعالیت شایان توجهی داشتند. 





سالر وز ازدواج حضرت فاطمه زهرا (س) و حضر ت علی (ع) 
در اول ذیحجه سال دوم هجری قمری حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت علی (ع) این دو نوردید گان رسول 
اکرم (ص) زند گی مشترک خویش را آغاز کردند. بر اساس مندرجات بسیاری از کتب شیعه و اهل سنت بزرگانی 
از مهاجرین و انصار از حضرت رسول اکرم (ص) تقاضا کرده بودند که پیمان ازدواج با حضرت فاطمه ببندند اما 
پاسخ رسول گرامی اسلام به آنان این بود که من در مورد ازدواج فاطمه منتظر دستور خداوندم. عاقبت حضرت علی 
(ع) حضرت فاطمه (س) را از حضرت محمد (ص) خواستگاری کردند و بدین ترتیب در چنین روز فرخنده ای 
این دو ستاره درخشان آسمان اسلام محمدی زندگی مشترک و پرثمر خویش را آغاز کردند. 


آزادسازی بستان 
در رماو سال مجر تمس هر ان در ی و رم تا ادنا در خربان ی ولل 
از رژیم بعثی عراق بازپس گرفته شد. عملیات طریق القدس با رمز«یا حسین(ع)» درغرب سوسنگرد و منطقه عمومی 
بستان آغا زشد. این عملیات به منظور | زادسازی شهربستان و دسترسی به «هوّالهویزه» انجام شد. عملیات طریق القدس 
طی ۱٤‏ روز با موفقیت کامل به پایان رسید و علاوه بربستان تا نقطه مرزی چزابه ازوجود دشمن بعثی پاک شد. 


شهادت آ بت الله مدرس 

در ۱۰آذرماه سال۱۳۱هجری شمسی آیت الله سید حسن مدرس روحانی مبارز و عالم 
آزادیخواه ایرانی بدست عوامل رضاخان به شهادت رسید. آیت الله مدرس دراصفهان و 
حوزه نجف اشرف تحصیل کرد و درباز گشت به ایران درشهراصفهان در کنار تدریس مبارزه 
با فساد دستگاه حکومتی قاجاررا آغا زکرد. آیت الله مدرس در زمان نمایند گی اش درمجلس 
شورای ملی به مبارزه خود عليه ظلم حکومت داخلی و دخالتهای بیگانگان شدت بخشید. 
آیت الله مدرس درزمان کودتای ۲۹۹ ارضاخان دستگیرو زندانی شد و پس از سقوط کابینه 
سید ضیاء از زندان آزاد شد و بار دیگر بعنوان نماینده مردم تهران به مجلس شورای ملی راه یافت. سرانجام درپی 
مخالفتهای اشکار صریح عليه حکومت رضاخان درسال ۱۳۰۷هجری شمسی به خواف تبعید شد اما بدلیل ادامه 





شهادت میرزا کوچک خان جنگلی 

در ۱۱آذرماه‌سال ۱۳۰۰هجری شمسی «میرزا کو چک خان جنگلی» رهبرنهضت جنگل 
عليه سلطه بیگانگان به شهادت رسید. او درزمانیکه تحصیل می کرد از حوادث ناگوارکشور 
که ناشی ازنفوذ بیگانه بود بشدت ناراحت بود و همان زمان تشخیص داد درآن شرایط 
صحیح ترین کاراین است که سلاح بدست گیرد و با دشمن بجنگد. بدین ترتیب میرزا 
درسال ع۱۳۳هجری قمری پس ازپایه گذاری نهضت جنگل» کمیته اتحاد اسلام را تشکیل داد 
تا نهضت را هدایت نماید. اقدامات 
میرزا کوچک خان پس ازچند درگیری با قوای دولتی و 
توطئه روس و انگلیس و بروز تفرقه میان اعضای اصلی 
نهضت با پراکندگی روبروشد و بعضی ازآزادیخواهان 
دستگیریا شهید شدند. میرزا هم که برای گردآوری نیرو به | گفته» برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای 
طرف خلخال درحرکت بود دراثرسرماوبوران شدیدازیای | شما و خانواده محترم از درگاه خداوند سبحان 
درامد و عوامل رضاخان که میرزا را نیمه جان یافته بودند؛ صحت و سلامت و صبر و شکیب مسئلت داریم. 
سراز بدنش جدا کرده وبرای رضاخان فر ستادند. سرد بیر و کار کنان محله اطلاعات هفتگی 
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۰۵ ی در دلهای فاسد نمی گذارد 


جناب آقای غلامحسین شعیانی 
سردبیر محترم مجله دنیای ورزش 
مصیبت مولمه در گذشت والد محترم راتسلیت 





e‏ اما هادی (ع) 









اد دافت 
تست 
غول ناز یبای خفته 


یکی از خوانندگان مجله تلفنی بابنده تماس گرفت 
و نردیک به یک ساعتی بامن صحبت کرد. چند نکته‌ای 


محمد امین جوادی 


راازمیان صحبت‌های این دوست عزیز به ذهن سپرده‌ام. 
از جمله اینکه با گیجی و ابهامی که در بازارسر مایه اتفاق 
افتاده است. سرنوشت پول در جامعه ما چه سرنوشتی 
خواهد بود؟ 

به زبان ساده‌تر منظورایشان این بوده که درحال 
حاض رکه بازارمسکن هیچ جاذبه‌ای‌ن دارد. طلاو 
مسکه وارزهسم چندان لقمه‌های جرب ونرمی برای 
سرمایه گذاری به حساب نمی ایند بهره‌های بانکی هم 
که با بخشنامه بانک مر کزی کم شده و دیگر از سودهای 
۸درصد و ۱٩۹‏ درصد برای سیرده‌های شش ماهه و 





نامه های بد ون و استه 
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5( جقدر اننظار د نکسیم؟ 
خدایاء چقدر انتظار بکشم» چقدرنگات کنم. 
چقدر اشک بریزم. چقدر التماس کنم. 
خدایا تو فقط جواب منوبا یه لبخند میدی و میگی 
همه باید انتظار بکشن. همه بايد طعم این دوری‌رو 
در کف ان 
خدایایه کاری کن که با اومدنش تمام غم وغصه‌ی 
خدایانمیگم خسته شدم ولی خدایا این دنیایی که 
ماالانه توشیم یه چیزی کم داره. 
خدای | خورشیدش و کم‌داره‌یه کاری کن که 
پریچهر بافری "اصفهان 


۲ 
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5 شب و روز اسایش ندارم 
دعواو مشاجره‌پدرومادرم‌راشاهد بوده‌ام. جدای 
آن‌همواره‌مشکلات اقتصادی‌داشته‌ايم. شاید عجیب 
باشد که بگویم من بامادرم مجبوریم کار کنیم تابتوانیم 
هزینه‌های تحصیل بقیه خواهرهاو برادرهارابدهیم و 
شاید عجیب تر باشد که بگویم پدرم هیچ مسوولیتی 
در قبال ما <> اي نمی کند و کمترین اهمیتی به‌ما 
نمی‌دهد. او جز به تامین تریاکش به هیچ چیز دیگری 
اندیشه‌ندارد.ماحتی جرأت حرف زدن‌بااورانداریم. 
پدری که به راحتی آب خوردن می گوید خودتان کار 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 
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باز جای شکرش باقی است که در ایران بانکها‎ 
ورشکسته نشده‌اند و مجبورنیستیم که مثل بسیاری‎ 
از آمریکایی‌ه اپولهارادر گاوصندوقهای خانه‌هایمان‎ 
نگه‌داریم امانگهداری پول دربانک‌هم باده درصد‎ 
سود. چگونه می تواند جوابگوی تورم ۲۵ درصدی‎ 
موجود در بازار باشد؟ بلاتکلیفی بازار سرمایه به هیچ‎ 
عنوان خبر خوشایندی برای اقتصاد کشورنیست. چون‎ 
این سرمایه‌های سر گردان و در انتظار که حال صف‎ 
کشیده‌اند و پشت پرده پنهان شده‌اند و منتظر فرصت‎ 
1 yT 
پرسودی برای سرمایه گذاری پیدا شده است. به یکباره‎ 
تن هجمه‌ای بهآل حوژهوارد کنذ که در فاص له کر تن‎ 
تورم رادر آن حوزه‌ا زم رز صددرصد نیز بگذرانند.با‎ 
این وجود شمافکر نمی کنید دولت باید اقدام عاجلی‎ 
به خرج دهد تادوران بلاتکلیفی و نابسامانی سرمایه و‎ 
سرمایه گذاری به سر برسد؟‎ 
بنده‌در جواب گفتم که استدلال شمارا تاحدود‎ 


کنید و حرج خودتان رادرآوریدا خواهروبرادرهایت 
هم بی خود می کنند درس می خوانند. من فقط و ظیفه 
دارم حر ج خو دم رادربیاورم. نمی‌دانید مابخصوص من 
ومادرم باچه مصیبت و زجری خرج تحصیل این بچه‌ها 
راجورمی کنیم.من‌باوجود ۲۵ سال سن که کاملا سن 
جوانی است. از فروشند گی در مغازه‌ها گرفته تا نظافت 
کردن خانه‌ها و قبول سفارش خرید برای مردم» همه 
این کارها را انجام می‌دهم. شاید باورتان نشود حتی 
حاضر شده بو دم باماهی 1۰ هزار تومان فروشند گی کنم 
اماخ وب می‌دانید که به چه دلیل حتی باحقوق کم هم 
حاضر نیستند ما کار بکنيم. اما از همه بدتر بلایی که یک 
۱ 

کسی که گفت اگر بتوانید چهار میلیون فراهم کنید. 
تسورادر مغازه ریک می کنم و من باچه بدبختی از 
این و آن‌این پول راقرض گرفتم و به آن نامرد دادم 
که یکمرتبه ناپدید شد و هیچ ردی از خودبرجای 
ار 
برای من نگذاشته است. خدامی داند که دیگر جایی را 
ندارم که قرض بگیرم. شمارابه آبروی فاطمه زه را(س) 
قسم می دهم نگذارید بیش از این مستاصل شوم. یک 


اا اا ماک | ِ فا ۳ ۳ 
میلیون تو دار د هیهایم رابه هر مصیبتی بودفراهم 3% حقوق ف کننده رارعایت کنبا 


آوردم‌امااین سه‌میلیون‌بدهی‌باقیمانده‌وسفته‌هایی 
که به حاطر آن دست مردم دارم آسایش شب وروزم 
را گرفته است. 
خواهر درمانده شما از کرمانشاه 
ا : 
> سرمايه اولیه کار و سرپناه 


زن و شوهری اهل قو چان هستیم که بعد از ازدواج 
به‌دلیل اختلافات خانواد گی ونبود کاردراین شهرستان 
مجبور به مهاجرت به شهر مشهد شدیم و طی این مدت 
خداوند به مادختری عطا کرد و شوهرم به دلیل بیکاری 
مجبوربودباماشین پدرش کار کند و البته‌من‌هم‌در 


الاعات ی ارو ۳۳۵۲ 


زیادی می‌پذیرم. عدم حضور حوزه‌های مطمئنی برای 
سرمایه گذاری‌چندان‌تفاو تی‌باعدم‌سرمایه گذاری‌ندارد 
قاعد تا رونق‌بازار تولید و اشتغال‌هم جزبا تزریق سرمایه 
وسرمایه گذاری ممکن نیست. لذااگر می خواهیم که 
بیکاری از این بیشتر در جامعه فشاروارد نکند واگر 
می خواهیم که تولید ملی بیش ازاین سیب نبیند. لذا 
باید سرمایه رااز بلاتکلیفی خارح کرد و همینطوربرای 
سرمایه گذاران حوزه‌های مطمئن باز کرد تاوارد ان 
حوزه‌ها شوند ورسوب کنند. درحال حاضربورس‌مان 
جنین بضاعتی راندارد و نمی توان سرمایه گذاران را 
به سرمایه گذاری در بورس ترغیب کرد و مطمئن بود 
که آنهازیان نمی کنند. به هرحال بورس می توانست 
یکی از این حوزه‌های پرفایده باشد. اما فعلاً در چنین 
جایگاهی نیست. با این توضیح مطمئن تر از همه نظام 
بانکی بود که می توانست سرمایه‌های سر گردان مردم 
راجمع‌آوری کند.اوضاء با نکهاهم خوب‌بود.یعنی 
وقتی نرخ سود سپرده‌ها آرام آرام درحال بالاارفتن بود 
مردم کم کم مطمئن می‌شدند که باید پولهایشان رابه 


شرکت‌های خدماتی نظافتی به کار مشغول بودم تا اينکه 
از حدودشش ماه پیش موقع بستن فرارداد اجاره جدید 
(امسال)دیگر پرداختن مبلغ پول رهن(درمشهد) برایمان 
را را را 
خر ار ای ترا سرت 
ودراین مدت هردویم ان مجبوریم به خاطر پرداخت 
هزینه مسافر خانه دستفروشی کنیم و البته در سرماو گرما 
زند گی در یک اتاق دوازده متری تاجه حد می تواند 
مشکلآفرین شودوبه‌همین دلیل به اطربرو زمشکلات 
مالی پی درپی شسوهرم دچاربیماری قلبی شده و من هم 
ار اسرد ی تلور این ی تا ا 
نجات دهید و حتی اگر شده یولی راه عنوان قرض در 
اختیار ما بگذارید تا سرمایه اولیه کار و سرپناه خانواده ما 
شود و یک پدر و مادر را در مقابل نگاه پر از حواهش یک 
پاری شماهستیم. 

سب 


د حال حاضر کارخانه‌های خودروسازی دنیابرای 
پیدا کردن مشتری جایزه‌می دهند امتیازات ویژه‌ای 
برای مشتری درنظر می گیرند» حنی درقبال خرید دو 
اتومبیل یک اتومبیل مجانی تحویل می‌دهند و دربه‌در 
به دنبال مشستری می گردند. در چنین اوضاع و احوالی 
نیاورده‌اندبلکه گرانی کاذب‌هم ایجاد کرده‌اند. خر 
اینکهاخیرآپیدا کردن یک خودروی صفر کیلومتر مثلا 





بانک بسپارند. ه رچند پرداخت وام بابهره ۱۲ درصد و 
پرداخت سودبابهره ۱۸ درصد و بیشتر بر حجم و میزان 
بدهی دولت به نظام بانکی می‌افزود. اما به هر حال نظام 
بانکی می توانست به جمعآوری‌این نقدینگی سر گردان 
بسیا ر کمک کندوبا تخصیص اعتب ار به بخش تولید 
بازار کار و اشتغال رارونق ببخشد.اما درحال حاضر 
سودهای سپرده‌های بانکی نیز چندان وسوسه‌برانگیز 
نیست وسرمایه‌همچنان گیج و گنگ دراین گوشه‌و 
آن گوشه چشم دوانده و منتظر فرصت است و این غول 
خفته فعلاً درون بطری زمان است که اگر یک وقت از 
بطری خارج شود چه‌ها که نخواهد کرد! 

همانطور که نگارنده‌بارها در این صفحات یاداور 
شده‌است اقتصادایران دارای بیماریهایی است که در 
ساختار آن نهفته است و ما باید به فکر درمان این بیماری 
باسیم و گرنه‌هم در دوران تورم سیب می‌بینيم و هم 
دردوران رک ودوبدترا ززآن‌دردوران رکود تورمی.در 
این ماهها که سر گردانی و گیجی سرمایه و یابهتر است 
بگوییم خواب خرسی سرمایه کمی طولانی هم شده 


پراید از کارخانه حیلی سخت شده است. خدا کند زمانی 
برسد که انحصار صنعت خودرو شکسته شود و مردم 
مابتوانند با حفظ کرامت خود و با مناسب‌ترین قیمت به 
ریت 
ف -شفاعتی - تهران 
2 هیچکس راندارم 

اینجانب ص -ن از گیلان. مدت ۱۱ماه‌است که 
شوهرم رابه علت بیماری از دست داده‌ام و دارای 1 
فرزند می‌باشم. از خودم خانه‌ای ندارم و در خانه مردم 
مستاجرمی‌باشم.مدت قرارداد خانه سه ماه‌دیگر تمام 
می شود و صاحبخانه مراجواب کرده است.من می‌دانم 
که با شش فرزند کسی به من خانه اجاره نمی‌دهد. وقتی 
شوهرم بالای سرم نیست» مانده‌ام که چه کار کنم و هیچ 
منبع درآمدی ندارم. 

تابه الان هم با سختی زیادی توانسته‌ام زند گی خود 
رابچرخانم. از مخارج روزمره خانه و اجاره خانه خود 
مان‌ده‌ام دیگر نمی توانم دوام بیاورم. از همه مردم خير 
ونیک وکاروبرادران و خواهران‌ورزشکارغیر تمند 
خواهشمندم که مرا که سن کمی دارم ولی فرسوده 
شده‌ام را یاری و بچه‌های یتیم مرا مورد لطف و محبت 
خحود قراردهند که خدای تواناایشان رایاری‌نماید 
تابتوانم مسکنی برای خود تهیه نم وده‌وبافرزندانم 
به زندگی ادامه بدهم. مدارک موردنی ازرادراختیار 
دفتر مجله قرار می‌دهم و همچنین شماره حساب و 
شماره تلفن که هر طوری مایل باشید بتوانید به من 
کم نماد 


3€ چند جمله ب رگزیده 


e 
که جقدر کو جک است.‎ 





است. باید مراقب باشیم تا این خرس بی‌وفت از خواب 
پایین آمدن بر خی کالاها و از جمله مسکن شده است؛ 
E‏ تانانی سل بهتوویی نون 
دارد» به یکباره ازبین نرود. دولت مراقب دخل و خرج 
خودباشدوبداند که‌هنوزدر کشورنقدینگی و جوددارد 
است واگر دولت بخواهد نقدینگی بیشتری رابدون 
پشتوانه ومثلابااتکابه‌فروش نفت‌ویااستفراض ازبانک 
مرکزی به جامعه تزریق کند. این افزایش حجم نقدینگی 
وبدون پشتوانه‌بودن ان می تواندموجب تحریک‌بازارو 
هجوم ان به بخشهای اقتصادی باشد. انهم در شرایطی 
که هنری به خرح نداده‌ايم تابازارسرمایه رااز گیجی و 
گنگی درآورده آن رابه سمت و سویی هدفمند و مفید 
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۵ کاش می‌شد سه چیز رااز کودکان یاد بگیریم: 
بی‌دلیل شاد باشیم و پایکوبی کنیم. همیشه سر گرم 
کار باشیم و بيهو ده ننشینیم. حق و خواسته خود رابا 
تمام وجود بخواهیم و فریاد بزنیم. 

زند گی رادوربزن و آنگاه که بر بلندترین قله‌ها 
رسیدی لبخند خود رانثار تمام سنگریزه‌هایی کن که 
پایت را خراشیدند. 

9 هیچ وقت آرزو نکن که در دنیا جای شخص 
دیگری‌باشی چوناگ رآرزویت برآورده‌شودجای 
تودراین دنیا خالی است. 

9 هیچ وقت نگو تابوده‌همین بوده و تاهست 
همین هست. هميشه بگو باید راه بهتری هم و جود 
داشته باشد. 

اصغر شاهنظری -رامسر 


XY 3‏ ۳۹ مه ۰ 
2 کاش فدرت خرید رابالا ببرید 
باوجودی که دولت نهم بیشتر حرف و سخن را 
که فشار گرانی و تورم و افزایش چندباره قيمت‌ها 
دردولت گذشته جدایآنکه ما در عرصه‌های 
کالاه او خدمات هر هفته و ماه‌بالا می‌رود. قدرت 
خرید کارمندان‌هم کمتر شده و ازهمه‌بامزه‌تراینکه 
امسال در مناطق محروم حق محرومیت مرخصی 
مناطق محروم و پاداش آن راهم حذف کردند و 
نکر ده‌اند و اینهاهیچ کلام باعدالت همخوانی ندارد 
له ات 
یناساس رد از 


لمات ی 0 ۸۷۹23 


نا به به سرد ر 


خوانندگان خوب و ارحمند محله اطلاعات 
هفتگی و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در 
پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 
000% 

> مسعود آراسته -تهران 

نمابرارسالی شمابه دستم رسید. ننوشته‌اید کدام 
ضرب‌المثل که تو سط اقای کردان مورد استفاده قرار 
گرفت اشتباه بو د. کاش مصداق آن راهم می‌فرمودید. 
به هر حال اشتباهات ایشان دراین ماجرا کم نیست. 
ضمنا دو مطلب طنز ارسالی رابه آقای رضارفیع دادم 
TS‏ دار لطف ها 
سپاسگزارم. 

© حیدرعلی اکبری -"خمین 

نامه‌ای را که برای وزير کار فرستاده بودید. به 
دستم رسید و تعجب کردم که این نامه چه‌ارتباطی 
به‌بنده پیدامی کند؟ ضمنا گفته‌ای د که یک کار گر 
رابه خاطر نماز اخراج کرده‌اند. اما اشاره‌دیگری 
نداشته‌اید. قطعا کسی رابه خاطر انجام فریضه در 

^ حیدری " اهواز 

ننوشته‌اید که هزینه‌دادرسی درپرونده‌های 
حقوقی چه مبلغی می‌شود. اما معتقدم حضوروکیل 
در دادرسی‌ها به نفع متهم است و فکر می کنم اگر در 
هردادررسی ازو کلااستفاده شود مشکلات کمتری 
و شدای امه تال اد رد 
هزینه انشعاب به بخش ترازو ارجاع دادم تامورد 
رسید گی قرار گیرد. 

( محمود جعفری - کرمان 

از همکاری خوب شماو همسرتان خانم مریم 
پارساتشکرمی کنم. عکسهای ضمیمه نامه به مسوول 
شکوفه‌های زند گی تحویل شد. مطالبی را که برای 
چاپ در مجله فرستاده‌بودید به تندریج مورد استفاده 
قرار می گیرند. 

> مرتضی ق -ساری 

سوءاستفاده از مدرک جانبازی از حمله اعمال 
نایسندی است که‌متاسفانه گرچه‌زیادنیست ما 
وجوددارد. درحالی که عده قابل توجهی از جانبازان 
ز گرفنسن کوچکترین حمایت دولست ابا میکنند 
برخی هم هستند که انچه را که حقشان نیست مطالبه 
دارند.به هر حال شماراه‌ حلی می‌شناسید بر ای انکه 
بااین پدیده‌ها مقابله نود؟ وقتی ماانسانها خودمان 


رفتار صحیح و پسندیده رادر پیش نمی گیریم. 
( محسن رجب پور "شرکت ترانه شرقی 
نمابرشمابه دست من رسید. از لطف شما 
متشکرم و به بخش جنگ هنر گفته‌ام که باشما تماس 
بگیرند. برای مجموعه هنری تحت سرپرستی شما 
تداوم توفیق وبهروزی وسربلندی ازدرگاه‌ایزد 
منان مسئلت دارم. 
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چند حق با نه 
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6 حطر ت محمد( ص ) 


س 
اران و هغان 


0 قاتلان رئیس اداره منابم طبیعی ماسال قصاص 
انل 

۵ ایران و گروه ۱+ باز هم مذاکره می کنند. 

۵ ازنوش ته‌های جوانفک ر مش اور مطبوعاتی وئیس 
جمهوری توسط محصولی کاندیدای وزارت کشورانتقاد 
شد. محصولی با رأی مجلس به وزارت کشور رسید. 

۵ دیپلمات ایرانی رادرپیشاورپاکستان ربودند. 
طالبان نقش خود را در این حادثه رد کرد. 

0 وزیرنفت اعلام کرددرزمستان قطعی گازنداریم. 
دراین حال گفته می‌شود هنوز مشکل دریافت گاز از 
E‏ 

۵ لاریجانی فضای سیاسی را بی‌بند و باری نامید. 

CE‏ ارس کل رات 
مسلح نشان عالی استقلال گرفت. 

کر ا 
امریکا استقبال کرد. 

۵ ایران نسبت به استفاده از واژه خلیح به جای خلیج 
فارس به چین اعتراض کرد. 

0 میرحسین موسوی‌باردیگرهرنوع حضوردر 
یا ار رن 

0 بحران اقتصادی گریبان رئیس بورس را گرفته و 
قالیباف اصل را جایگزین رحمانی کرد. 

0 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس درراستای حمایت از نصب دوربین در معابر 
ااا سا ری برع سنارت 

0 رستوران برج میلاد با بارش باران مملو از اب شد. 

۵ گفته شد روسیه و چین با تشدید تحریم‌ها علیه 
را با 

۵ از ورود نماین ده بانک مرکزی به جلسه هیات 
دولت خودداری شد. این جلسه در جریان سفررئیس 
جمهوری به مازندران تشکیل شده بود. 

۱ 0 مدودف ریس جمهوری روسیه از توافق با 
امریکا درباره سیر موشکی خبر داد. 

0 مک کین و اوباما با هم ملاقات کردند. 

۵ کرزای خواستارمذاکره‌با طالبان ده و امنیت 
جانی ملاعمر را تضمین کرد. 

۵ روسیه از اسراییل هواپیماهای جاسوسی 
خریداری می کند. 

0 کاسترو:یک رئیس جمهوری جدید هیچ تغییری 
در امریکا ایجاد نمی کند. 

۵ حمله اسیدی. مدارس دخترانه قندهار را تعطیل کرد. 

۵ پوتین هم از افزايش دوره ریاست جمهوری 
روسبه دفاع کرد 

ارس ll.‏ ارم وی ندد ین دادن داد 

۵ پونان از جشن تشکیل قبرس شمالی انتقاد کرد. 

ol E‏ ار ار 
حضور یافت. 

0 یک زن اولین ژنرال ۶ ستارهدرارتش آمریکاشد. 
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حدوددودهه‌ازشورش مردم عليه استبدادونظام تک 
حزبی در الجزایر می گذرد که این بار رئیس جمهوری و 
مجلس این کشوردست دردست یکد یگر به احیای نظام 
دیکتاتوری پرداخته و یک گام اساسی در راه بی اعتبار 
کردن قانون اساسی و خواسته مردم برداشتند. 

حمایت پارلمان از ریاست جمهوری مادام العمر 
بوتفلیقه به مراتب از انچه قبل از شورش مردم در دهه 
۰ درالجزایر وجودداشت ارتجاعی تر وعقب 
افتاده‌تر می‌باشد. زیرادر جهانی که سخن از تقویت 
قدرت مردم و استبدادزدایی است و در فرن بیست و 
یکم که در سایه پیشرفت‌های علمی و توسعه سیاسی 
مردم نقش به سزایی در حکومت دارند قانونی شدن‌این 
تصمیم به منزله نادیده گرفتن خواسته مردم وسر کوب 
اندیشه‌های دمو کراتیک می‌باشد. 

به این ترتیب الجزایر سالها پس از سر کوب و فتل عام 
مردم به دورانی رجعت می کند که به مراتب از آنچه‌در 
زمان ریاست جمهوری هواری بومد ین بودارتجاعی تر 
می‌باشد. زیرادر زمان هواری بومدین و حتی شاذلی بن 
جدید. دوران ریاست جمهوری محدود بوده و آنها پس 
از پایان یک دوره‌برای استمرارریاست جمهوری خوداز 
طریق انتخابات فرمایشی و نمایش‌های انتخاباتی اقدام 
می کردند تا وانمود سازند اگرریاست جمهوریشان 
ادامه یافته. به خواسته مردم و با رضایت آنها بوده است. 
ولی امروزه بوتفلیقه قدم رافراترنهاده و در کنار نظام 
تک حزبی به استبداد فردی و تک محوری روی آورده 
تابتوان دبه اقدامات خحودصورت قانونی داده‌وبرای 
هميشه نظام جمهوری ادواری و ری گیری رابراندازد. 

امروزه در بسیاری از کشورهای عرب و جهان سوم 
شاهد حکومت‌های جمهوری هستیم که توسط نظامیان 
کودتاچی و یاغیرنظامیانیاداره‌می‌شوند که با پشتیبانی 
مجلس پااحزاب حاکم به جمهوریهای مادام العمر تبدیل 
شده‌اند. دراین کشورها که حکومتها ظاه رآ جمهوری 
هستند» هر از چند سالی یااز طریق پارلمانهاو یا انتخابات 
نمایشی دوران ریاست جمهوری حکام تمدید شده‌و 
آنها یک دوره دیگر بر مسند امور تکیه می‌زنند. 

این و ضعیت رآدررسوربه»ءمصرءلیبی» تونس وسودان 
شاهد هستیم امادر هیچ یک از این کشورهارسما دوران 
ریاست حمهوری. مادام العمر تعیین نشده است. 

کشورهای مسلمان شمال افریفاعمدتابا 
بحران‌های داخلی و منطقه‌ای مواجه بوده و حکومت‌ها 
نتوانسته‌اند رابطه قابل قبولی بامردم برفراررسازند تا 
حدی که می توان اعلام کرد وضعیت سیاسی در تمامی 
این کشورهابا و جودشیوه‌های مختلف حکومت. تا 
حدودی یکسان است. به طور مثال شرایط سیاسی در 
لیبی که سرهنگ قذافی درصدد در دست گرفتن رهبری 
آفریقاست بامراکش که توسط پادشاه اداره می شود 
ویااوضاع الجزایرو تونس که ظاهرآدارای رئیس 
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باز گشت استبداد به الحز ایر 


جمهوری هستند مشابه بو ده و جملگی فاقد دمو کراسی 
ومردم‌سالاری می‌باشند. 

این کشورها که درصدد بودند در کنارهم مغرب 
بزرگ‌عربی راتشکیل دهندبه‌دلیل دخالت درامور 
داخلی یکدیگر رابطه قابل قبولی ندارند و از اختلافاتی 
رنج می‌برند که خودشان عامل ایجاد ان هستند. 

الجزایر سالها از معتبر ترین کشورهای جهان عرب 
و سوم یود که ع سپس ی دی (< میات 
حکومت‌هاداشت که دراین ارتباط می توان‌به اشستی 
دادن شاه‌ایران و صدام در جریان نشسست سران اوپک 
درالجزیره‌درسال ۱۹۷۵ اشاره کرد که منجر به انعقاد 
قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره شد. 

ولی کسانی که پس ازهواری‌بومدین قدرت را 
درالجزایر در دست گرفتند نتوانستند جایگاه‌والای 
این کشورراحف ظ کنند تاسدی که پس ازشورش 
مردم در اعتراض به گرانی نان و درپی آن سیاسی شدن 
مخالفت‌ها در زمان ریاست جمهوری شاذلی بن جدید 
که اوضاع سیاسی راد گ رگون‌ساخت الجزایر در مسیری 
قرار گرفت که اعتبار و جایگاه خود رااز دست داده و 
با کویر ا سا ست ناهن درون زا سی کیرد 

الجزایرپس ازانقلاب بافرازونشیب بسیاری مواجه 
بود تا این که هواری بومدین با کودتای نظامی قدرت را 
دردست گرفته و نوعی ثبات و آرامش رابه‌این کشور 
باز گر داند. 

تلاش بر ای استقلال 

دراین کشور که مسالها مستعمره فرانسه‌بوده و 
فرانسوی‌هابران حکومت می کردند. در سال ۱۹۵۶ 
انقلاب علیه اش غال فرانسه آغا زشد که تاسال ۱۹۲۲ 
ادامه‌یافت.دراین سال ژنرال د و گل استقلال الجزایر را 
به رسمیت شناخت. 

ولی از همان ابتدا الجزایربا کش مکش‌های سیاسی 
مواجه شد زیراابتدا گروهی از محافظه کاران‌روی کار 
آمدند تااین که گروه‌دیگری از انقلابیون, محافظه کاران 
را کنار زده و قدرت را در دست گرفتند. به این ترتیب 
احمد بن بلابه ریاست جمهوری رسید. الجزایردارای 
جمهوری دموکراتیک‌سوسیالیستی گردیده‌ورابطه 
مطلوبی باشسوروی و کشسورهای کمونیستی برقرار 
کرد. استقرار نظام تک حزبی و سپردن قدرت به جبهه 
ازادیبخش ملی که‌درزم ان انقلاب. مبارزات مردم را 
هدایت می کردالجزایررابه‌سوی استبدادسوق‌دادتا 
این که‌درسال ۱۹٦٩۵‏ سرهنگ هواری بومدین وزير 
دفاع با کودتای نظامی قدرت رادر دست گرفته و بن‌بلا 
رارنكا کد 

الجزایردرزمان بومدین به ثبات و آرامش دست 
یافته و درمیان اعراب و کشسورهای جهان سوم جایگاه 
ویژه‌ای‌به‌دست‌اورد.درسال۱۹۷۸هواری‌بومدین 
در گذشت و شاذلی بن جدید جای او را گرفت. 





در زمان شاذلی بن جدید به دلیل کاهش شدید 
بهای نفت.اوضاع اقتصادی رو به وخامت گذارده و 
یراس کار ریما کوش اس تا تکار 
اقتصادی دست به گریبان‌ند که‌دستاوردآن افزایش 
بهای مواد غذایی وسوخت بود که به شورش مردم 
انجامید. مشکل اقتصادی درنهایت به چالش سیاسی 
انجامیده و شاذلی بن جدید با شکل گیری احزاب جدید 
موافقت کرد که‌همین مساله منجر به گرایش مردم به 
احزاب جدید از جمله جبهه نجات اسلامی به رهبری 
مدنی و علی بلحاج گردید. 

موفقیت این جبهه مذهبی "سیاسی و ناکامی جبهه 
آزادیبخش که سالها تنها حزب الجزایر بود زنگ خطر 
رابرای سیاسیون به صداد رآورد خصو صا وقتی که پس 
از موفقیت جبهه نجات درانتخابات شهرداری‌ها انها 
دردوراول انتخابات پارلمانی نیزبا پیروزی چشمگیری 
حزب حاکم را کنار زدند. این پیشروی و موفقیت برای 
کات کو رار ارتا یی دشر ابد 
وبه یکباره در فاصله دو انتخابات مجلس» شاذلی بن 
جدید راب رکنار کرده وبا منحل و غیرقانونی کردن جبهه 
ا اسف ا رر کت 
نظام تک حزبی و استبدادمهیا ساختند .بازداشت رهبران 
جبهه نجات و دست بردن طرفداران این جبهه به سلاح 
برای حفاظت از خود اوضاع را در الجزایر اشفته کرد. 
ازآن پس موجی ازدرگیری‌های‌سیاسی -نظامی و 
تروریستی الجزایر رافرا گرفت که هنوز هم ادامه دارد 
به طوری که در مرداد ماه (اوت) در یک حمله انتحاری 
به آموزشگاه پلیس الجزیره ۶۳نفر کشسته شدند. در 
حمله انتحاری دیگری دردسامبر ۲۰۰۷ به‌ساختمانهای 
دولتی ودفتر سازمان ملل ۱نفر کشته می‌شوند.این 
حوادث حکایت ازاستمرارناآرامی‌هادارد. درحالی 
کهدرایام ماه‌مبارک رمضان دولت اقدامات امنیتی را 
تشدید کرده و دست به ایجاد ۲۸ مرکز امنیتی در اطراف 
الخ را شا تسا اب صال دهان اس 
این کشور خبر از طرح ترور بو تفلیقه رئیس جمهوری 
داده و اعلام کردند که این سومین اقدام تروریستی علیه 
بوتفلیقه بوده اسست. یک مقام الجزایری بر این مساله 
تاکید می کند که سازمان القاعده مغرب اسلامی عامل 
این اقدام بوده است. 

اعتر اف به نا کامیی 

بوتفلیقه سالهادردوران‌ریاست جمهوری‌هواری 
بومدین مسوولیت وزارت خارجه این کشوررابرعهده 
داشته و دیپلماسی خارجی الجزایر را هدایت می کر د. 
ولی به دلیل سوءاستفاده. مدتها از قدرت کناره گرفته و 
در حقیقت مورد عضب قرار داشت 

اما در نهایت زمانی که ارتش» حزب حاکم و نهادهای 
سیاسی وامنیتی به فکر انتقال قدرت به غیرنظامی‌هاو تغییر 
ماهیت ظاهری حکومت بر آمدن د بو تفلیقه رابه قدرت 
باز گرداندند.زیرابو تفلیقه درمی ان چهره‌های مو جود 
باسابقه ترین و سرشناس ترین بشمار می‌رفت لذا تصمیم 
گرفته شدبه‌ریاست جمهوری بر گزیده شود تاباشعار 
آشتی ملی. آزاد کردن رهبران جبهه نجات از زندان و وعده 
بها دادن به مخالفان» ارامش را در الجزایر حاکم سازد. 

۰سالی که بو تفلیقه قدرت رادردست داشته 





تلاشهای بسیاری صورت گرفته تا مردم و دولت آشتی 
کنند درحالی که شواهد امر حکایت از این واقعیت دارد 
که این حواسته تحقق نیافته است. یکی از دلایل اثبات 
این مساله علاوه‌بر استمرار ترورهاوناامنی‌ها اعترافات 

او در دهمین سالگرد ریاست جمهوریش می گوید: 
آنگو نه که باید و شاید خحدمت کنل او در سخنان خود 
به این مساله اعتراف می کند که «من در ابتدااین گونه 
برنامه‌ریزی کرده بودم که به مسوی بهشت می روم ولی 
الان‌باید به حودیادآوری کنم راهی که رفته‌ایم به بهشت 
الجزایربه عنوان کشورمصرف کنن ده مواد مخدرو 
بلایای اجتماعی معروف مه امت 

در آماری که اخیر از سوی نهادهای دولتی انتشار 
یافته به افزایش جرم و جنایت اشاره شده که این مساله 
نشان از مشکلات شدید اقتصادی واجتماعی دراین 
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هرچند سخنان بو تفلیقه و آنچه از جانب نهادهای 
سیاسی و امنیتی این کشورانتشار یافته حفایق غیرقابل 
انکاری هستند امااین سوال مطرح می‌شود که هدف از 
بیان این مسایل و یاافشا گری‌ها چه‌بوده‌است؟ایاهدف 
تشدید اقدامات امنیتی بوده یا این که درصدد القای این 
مساله بوده‌اند که برای برقراری نظم و ارامش بايد دوران 
ریاست جمهوری بو تفلیقه استمرار یابد. 

درهمین ار تباط مساله‌ریاست جمهوری مادام العمر 
بوتفلیقه مطرح و به مجلس ارائه می‌شود تادر کنار تغییر 
قانون اساسی استبداد قانونی گردد. مجلس الجزایر 
نیزدرهمراهی با بوتفلیقه سعی می کند راه رابرای او 
هموار سازد. 

بوتفلیقه دراین روزهابارها طی سخنانی پرده‌از 
روی‌واقعیت‌های ملموس کشورش برداشته ونسبت 
به تالاش برای ایجاد اختلاف مذهبی هشدار داده و بر 
داوم سیاست آشتی ملی تاکید می کند. او در شرایطی 
که درگیری‌های طایفه‌ای تشدید شده خارجی‌هارا 
عامل این اختلافات دانسته و در اظهارنظری شعار گونه 
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اعلام می دارد» ملت الجزایر یکپار چه در برابر کسانی که 
آنهابکارند و بین آنهااختلاف 
مذهبی»نژادی ودینی ایجاد کنند. خواهدایستاد. به گفته 
او در الجزایر بر خحلاف دیگر کشورها چیزی به عنوان 
اخحتلاف مذهبسی دینی ونژادی وجودنداردوملت 
همگی پیر و آیین توحیدی‌است. درالجزایراکثریت را 
مستلمانان اهل سنت مالک تشکیل می‌دهند درخالی که 
اقلیت اباضی در منطقه میزان در جنوب ساکن است. 

سخنان بو تفلیقه به مناسبت چهل و ششمین سالروز 
استقلال کشورش از یک سو بیانگر دید گاه او و دولتش 
در شرایط کنونی و از سوی دیگر گویای شرایط جامعه 
است. او که در جمع فرماندهان ارتش سخن می گفت 
برسیاست خود مبنی ب رآشستی ملی تاکید کرده و اعلام 
می‌دارد. درهای توبه و باز گشت به دامان ملت برای 
افراد مسلح باز است. 

بو تفلیقه‌ازسال ۱۵ ۰ طرح آشتی ملی رابه‌اجراگذارد 
و خواستار با گشت افرادمسلح به آغوش ملت می گردد. 
اماشواهد امر حکایت زاين مساله دارد که طرح آشتی 
ملی نتوانسته آرامش رابه الجزایر باز گرداند زیر اقدامات 
تروریستی همچنان ادامه داشته و قربانی می گیرد. 

اس اف ااال ان ازساست افش هل اهلف 
خاموش کردن آتش فتنه»ایجادوحدت ومقابله با تفرقه 


بخواهند بذر فتنه دربین 


عقب نشینی نخو اهد کرد و این راه راادامه خواهد داد. 
حتی اگر با صدای بلند بر خی افراد معاند و خشک مغزی 

رئیس جمهوری الجزایر درنهایت هشدارداده‌و 
خاطرنشان می‌سازد. دستگاههای ذیربط هیچ تساهل 
وتسامحی‌باهرفردیاگروهی که زیرهرپوششی 
نخواهد داشت 

دوران ریاست جمهوری بوتفلیقه‌درسال ۲۰۰۹ 
یاب آن‌می‌یافت ولی‌اوبا کمک رسانه‌های دولتی و 
جوسازی‌هاسعی کردنشان دهد اوضاع همچنان 
ناآرام است و باید زمینه مساعدی برای ادامه ریاست 
جمهوریش به و جودآید.درحالی که اگرنگاهی به 
خواسته گروههای مخالف و زمان پیدایش آنها بيندازيم 
این واقعیت مواجه خواهیم شد که پس از س رکوب 
جبهه نجات و باز گشت مجدد استبداد. مخالفان که هیچ 
حفظ بقای خود در رویارویی با نیروهای سرکوبگر و 
هدف دوم تغییرشرایط وبا زگشت به دوران دم و کراسی 
به مردم الجزایر تحمیل کرده و متوقع هستند آرام گرفته 
ونظاره گر سر کوبهاو اختناق باشند اشتباه کرده‌و راه 
خطامی روند زیراتازمانی که این روند ادامه داردنباید 
امیدی به حلع سلاح گروههاو باز گشت نظم و آرامش 
به جامعه داشت واین رویادرشرایط نامساعد کنونی 
محقق نشدنی است. به همین دلیل بو تفلیقه از سیاست 
چماق و هویج بهره‌می گیرد و ضمن وعده اشتی ملی, بر 
سرکوب و قلع و قمع مخالفان تاکید می‌ورزد. 
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دیگر به فکر کردن نیازی نیست. ترافیک تهران به 
آنجارسیده که برای رفتن از مبدا به مقصد احتیاجی 
نداریم که راههای مختلف رابررسی کنیم. اگر ساعت؛ 
ساعت شلوغی باشد.هیچ راهی با زنیست پس احتیاجی 
هم به فکر کردن نیست و طی این سالهاء ترافیک به چنان 
موجود زشت و بدقواره‌ای برای شهروندان تهرانی 
تبدیل شده که دیگرهمگان درباره‌اش خوب می دانند. 
اینکه ظرفیت خیابانها چقدر است و چقدر خودرو 
در تهران به این سو و آنسومی‌روند. اینکه طرحهای 
عمرانی» هر چند حوب وزیباهستند. امامتاسفانه اززمان 
بسیارعقب هستند. آنطور که زمانی که هنگام و جود 
راهی و تونلی و مسیری‌جدیدهست. تازه کلنگش په 
زمین می خورد وروزی به بهره‌برداری می‌رسد که‌دیگر 
تنهادر مراسم افتتاحشباید زمزمه کرد که:«امدی جانم 
قربانت ولی لا چرا؟»متروظاهرآًدرحال گسترش 
است اما جمعیت و ترافیک بسیار جلوتر از آن می دوند: 
اا یا هورو ای وی نی 3 
مسیرازادی برای فرار از دست ترافیک ندارند. کم کم 
معضل پیدا کردن چند متر جای خالی برای پارک کردن 
خودرو هم درحال تولد است و دیری نخواهد پایید که 
پارک کردن خودرو در محلی مناسب و با خیالی ارام به 
رویایی ناتمام بدل می‌شود. یادمان هست روزی که قرار 
بود تونل محترم رسالت افتتاح شودو برروی تابلوهای 
شهر نوشستند دیگر هیچ راهی بسته نخواهد ماند» ولی 
چندمامپس زافتاح ترافیک شه ر چنانشد که دیگر 
هیچ راهی باز نمی ماند! و می‌بینیم امروزرا که یک صفحه 
تما ر کم س اعت ارو نے اسو کان کرانی وا 
که روز و شب در زیر زمین مشغول احداث تونل توحید 


. هرعنفی»۴۰۰هزارتومان ۲ 


ی 

وزیررفا‌اینطورمی گوید که درطرح اصلاح 
اقتصادی و واگذاری مستقیم یارانه‌ها؛ به طور متوسط 
به هر خانواده ایرانی 1 نفره که در دهکهای پایین جامعه 
قرار می گیرند. ماهانه حدود ۶۰۰ هزار تومان یارانه داده 
خواهد شد. به این ترتیب می توان با یک حساب ساده 
حدس زدوقتی‌برای پایین ترین دهکهای جامعه» آنهم 
برای‌خانواده‌ای پر جمعیت(۱نفره) تنها ۶۰۰هزار 
تومان کنار گذاشته شده برای خانواده‌ای ۲نفره که در 
دهک های بالاتر قرار می گیرند این رقم ممکن است به 
زیر یکصد و پنجاه هزار تومان در ماه برسد درحالی که 
کافی است نگاهی به قبضهای برق این روزها بیندازید 
تاازیاد نبریم که قراراست با ازادسازی قیمت‌هاو 
تقسیم مستقیم یارانه‌هاء حدود ۷یا ۸برابر به بهای برق 
مصرفی خانوارها اضافه شود و خان واده‌ای که این 











هستند رانشان می‌ دهد اما 
وقتی به تابلویی که‌روی آن‌با 
عددبز رگ نوشته شده که این 
کارها تا حدود سه سال دیگر 
طول خواهد کشید. نگاه 
می کنیم می‌فهمیم که تونل 
توحیدهم با تمام بزرگی اش 
روزی برای ورود مردم باز 
خواهد شد که‌دیگر کاراز کار 
عبور کرده است. عجیب تر 
ازهمه‌این اتفاقهااین است که ظاه رآهیچ کاری‌هم 
از دست هیچ کس برای حل مشکل ساخته نیست. نه 
دولت. نه شهرداری» نه شورای شهر ونه نیروی انتظامی. 
در همین وانفسااست که صدای کسانی که وعده نجات 
می‌دهند بايد بهتر شنیده شود هر چند که در دود و غبار 
و صدای ترافیک ظاهرا گم شده‌اند. 

حدود یک سال قبل رئیس راهنمایی و رانند گی 
کشور که‌این روزهاریاست ستادسوخت کشوررا 
هم برعهده دارد. (سرداررویانیان) جسارت گفتن این 
جمله راداشت که: می‌توانم مشکل ترافیک تهران را 
برطرف کنم.باتمام اهمیتی که این جمله داشت اما شنیده 
نشد و حیف که دراین رو زگار, آنچه باید شنیده‌شود. گم 
می‌شود و آنچه ناشنیدنی است را گوش می‌دهند. 

هفته گذشته اما یکبار دیگر این جمله از کسی که 
اتفاقاً مسوولیت بیشتری هم درباره شهر تهران دارد 
شنبده‌شد.این بارشهردار تهران درمیان شورایاران 
تهرانی. جسارت گفتن این جمله راداشت که:«می توانم 


کردن به این ادعا شرطی هم گذاشت. اینکه اختیاراتی 
بیش از آنکه امروز دارد دراختیارش قرار گیرد. شسنیده 
شدن این جمله آنهم برای دومین بارء آنهم از کسی 
که سابقه خوشی از دوران شهرداری و ریاست نیروی 





ارقام اعلام شده از سوی وزير رفاه. 


نویددهنده هیچ گو نه‌ای از رفاه نخواهند بود 





روزها حدود ۱۰۰ هزار تومان برای هزینه برق مصرفی 
حال اگر چنین جهش قیمتی در کل مخارج ایجاد 
شود ایا هیچ تناسبی میان پارانه‌های وعده داده 
رفاه.بابهای کالاو خدمات وجوددارد؟ رئیس 
مجلس هم چند روز قبل یکبار دیگر درباره 
عواقب خطرناک تورمی طرح تحول اقتصادی 
وتغییرشیوه پرداخت یارانه‌ها به دولت هشدار 
داد. هشداری که باید با دقت کامل پیگیری شود 
چراکه‌اگرارقام مورد محاسبه و موردنظردولت 
برای یارانه‌هاء همانهایی باشد که وزیر رفاه از آنها 
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رت 


بارها گوش دادن | 


ا ‏ سر 


اکا می اش رجا کته تا دماعت فر د که کسان 
بیشتری آن رابشنوندوبه آن تو جه کنند. چرا که این غول 
ترافیک به اندازه‌ای بز رگ شده که‌دیگر تنهاجسارتهایی 
بزرگ می‌تواند آن رابر زمین زند. فرصتی که درباره 
سرداررویانیان و ادعایش از دست رفت. این بار برای 
یکی دیک از مدیرانایران به دست آمده فرصتهایی 
که شاید دیگر تکرار نشوند. مجلس و نیز ار کان رده 
اول تصمیم گی ر در دولت. می‌توانند با اجابت این ادعه 
اب زارقانونی اجرای آن راد اختیار مدعیان قراردهند 
تانهضتی بزرگ برای شکستن قفل ترافیک تهران آغاز 
شود. هنوز تهران باید برای سالها پایتختی کند ونسلهای 
فراوانی رادر خودپرورش دهداین وظیفه سنگین برای 
شهری که چند قدم بیشتر تا پارکینگ شدن فاصله ندارد. 
و 
زیادی برای برداشتن موانعش نیست. فریاداولین سر دار 
در صدای بلند ترافیک گم شد امیدواربایدبود کین 
دومین فریاد برای نجات تهران شنیده شود. 





خبرمی‌دهد» هیچ رفاهی بااین ارقام برای صاحبانش 
هزینه‌ه ای فراوانی که برای جمع‌آوری اطلاعات 
ss‏ ره 








صبح زود با «اشک» 


رز میں فو نبال ایران» به ویره از رمانی که پولهای 
کلانی در آن پیداشد به گفته آنها که‌اهل این سرزمین 
هستند و در آن زند گی می‌کنند. سرزمینی شد که اخلاق 
وادب رااگر بخواهی در آن بیابید باید بسیاربگردید. 
تصاوی رمربی ان و بازیکنان فوتبال که دراعتراض به 
داوران مسابقات. چه ها که نمی کنند و در انتفاد از هم 
چه ها که نمی گویند. 

تردیدی‌نیست که‌بسیاری از آنهاهم‌انسانهایی 
شریف واخلاق مدارو محترمند. اما آنهاهم که‌اینطور 
نیستند.یادست کم چندان مراعات 
ادب و اخلاق رانمی‌کنند هم کم 
از تیمهای دسته دو وسه گرفته 
تانیم‌های‌ملی آنچه که‌دررسانه‌ها 
وصداوسیمابه نظرودیدگان 
مردم می‌رسد. دربسیاری اوقات 
دلخوریها و تهمت‌ها و ناسازگاریها و 
بداحلاقی‌هایی است که در میان آنها که 
تا وا ره ادن 
روی می‌دهد. و دراین میان اگر 
برخی تماشاگران وبرخی بازیکنان 





همه با لبخند ادب. موفقیت و احترام طی شد و همگان 
دیدند که می توان در رشته‌ای پرتنش مثل فوتبال و در 
فضایی عجیب. مثل فوتبال ایران, کار کرد و به‌همگان 
احترام گذاشت. مودب بود و اخلاق رابه همه آموزش 
داد و دیدند که می توان یک ایرانی بود» سالها در خارج 
زند گی کردودوباره‌برای خدمت کنارهموطنان 
برگشت وباآنها کار کرد و حوشحال بودوراضی. 
اما سال اون که بان رست فط ازا رارر اول 
با اصرار فراوان مدیران و فوتبال دوستان ب رگشت و 
البته درمیان تردیدها. اما تقریباً از همان روز غاز سال 
سسوم لبخندهای قطبی پنهان شد و 
کمتر کسی آنهارادید. چهره‌غمگین 
واخم‌آلوداوبارهادیده شد و گاه‌از 
کوره هم دررفت. 

مربی اخلاق گرای ایرانی» 
ا ا 
اران شس ک یلدیک تلد 
می زد نه مثل گذشسته ابراز رضایت 
می کردونهالبته چن دان موفق‌بود. 
تاسرانجام در ساعتهای اول یک 

صبح پایی ز» دوربین‌های صدا 

و سیمااشکهایش رانشان داد 


رفتارهای نه‌چندان خوشایند و 
همراه ب‌امتانت رااز خودنشان 
ندهند. شاید که به اميد احلاق‌مدار 
بودن و مرتبه معلمی مربیان فوتبال 
بتوان از آن گذشت‌ونادیده گرفت» 
اماوقتی در میان مربیان این رشته‌هم 
رس اسر ریز ان وهیاهو 
تکرار می‌شود دیدن و اشنایی با 


پیسروزی تهران و مدیران و 
بازیکنانش به فونبال ادامه 
می د هند و ممکن است مو فق 
نباید از یاد برد که فوتبال 
ایران و فوتبالیستهای 
ابران چه کرده‌اند که قطبی 
با اشک و طنش را ترک کند 


که می‌ریخت و لبهایش را که 
می گفت ایران راباز هم بسیار 
دوست دارد. امادیگر تحمل 
ما ك 

قطبی اولیسن ایرانی نبود که 
ایران‌راترک کرد.اخرین هم 


می خندد.به‌همه احترام‌می گذاردو 
در سخت‌ترین روزهاء از هیچ کس 
بد گویی نمی کند» فرصت مغتنم و خاطره‌ای زیبا برای 
آنها که اهل فوتبال هستند می‌سازد. 

ورودافشین قطبی. مربی سابق تیم پیروزی تهران» 
ا یا ۱ 
دوست می داشت و امد تادر کنارهموطنانش کار کند. 
روزهای اولی که آمده بود نه‌تنها لهجه غیرایرانی اش 
برتر فوتبال ایران هم بود. 

توانایی های یک ایرانی دور از وطن به داخل ایران 
کشیده شده‌بود تاسطح فوتبال ایران راارتقادهد که‌با 
بروز قهرمانی برای تیم پیروزی گویا بخشی ا زاین اتفاق 
هم افتاد. تا جایی که بسیاری میل فراوان داشتند تاسکان 
رهبری تیم ملی را هم به او بسپارند که نشد. 





دارند که اگر برای حدمت به 
ایران آمده‌اند و در کوله‌بارشان 
جیزهایی دارند که دردی را ازا یران دوامی کند» 
قدرشان بیشتر دانسته شود واو هر چند فوتبال راهم 
خوب می‌دانست.امابرای فوتبال ایران اخلاق را هد یه 
آورده‌بود. هدیه ای که با لبخند آورده شدوبااشک 
بدرفه. 
پیروزی تهران و مدیران و بازیکنانش به فوتبال 
ادامه می‌دهند و ممکن است موفق هم باشند. امایک 
سوال رانباید از یاد برد که فوتبال ایران و فوتبالیستهای 
ایران جه کرده‌اند که قطبی بااشک وطنش راترک 
کند واینطوربگوید که هیچگاه به ایران برای فوتبال 
نخواهد آمد. 
مدیران‌ایرانی فوتبال آیانمی توانستند حال که 
فرصی سرام وی و لیم در ان رفس 
پرط رف دارواثرگذار پیش آمده باب علاقی‌هایی هب 
این ایرانی شد برخورد کنند و کنارش بایستند؟ که این 
ایستاد گی اگر انجام می شد ایستاد گی ورزش ایران بود 
برای رسیدن به ارزشی که بسیار بیشتر از شکست دادن 
حریف در یک رقابت حساس ورزشی به کار می‌آید. 


2 ۳ 
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لمات اهل فر بت 


نقل است که عبد اللّه در حرم بود. یک سال 
از حج فارغ شده بود. ساعتی در خواب شد. 
به خواب دید که دو فرشته از اسمان فرود 
آمدند. 

یکی از دیگری پرسبد: امسال چند خلق 
آمده‌اند؟ 

e TS 

گفت: حج چند نفر قبول کردند؟ 

گفت: از ان هیچ کس قبول نکردند. 

عبدالّه گفت: چون این بشنیدم اضطرابی در 
من پدید آمد. گفتم:این همه خلایق که از اطراف 
واکناف جهان با چندین رنج و تعصب «من کل 
فج عمیق) از راههای دور آمده و بیابانها قطع 
کرده این همه ضایع گردد؟ 

بت ار را در 
نام او علی بن موفق است او به حج نیامده است. 
اما حج او قبول است و همه را بدو بخشیدند. و 
این جمله در کار او کردند. 

چون این بشنیدم از خواب درآمدم و گفتم: 
به دمشق باید شد وان شخص رازیارت باید 
کرد. پس به دمشق شم و خانه ان شخص را 
طلب کردم و اواز دادم. شخصی بیرون امد. 
گفتم: نام توچیست؟ 

گفت: علی بن موفق. 

گفتم: مرا با تو سخنی است. 

هر 

گفتم: تو چه کار می کنی؟ 

گفت: پاره دوزی می کنم. 

پس آن واقعه با او بگفتم. 

گفت: نام توچیست؟ 

گفتم: عبداللّه مبارک. 

نعره‌ای بزد و بیفتاد و از هوش بشد. چون به 
هوش آمد گفتم: مرا از کار خود خبر ده. 

گفت:سی سالب ودتامراآرزوی حج 
بسود و از پاره‌دوزی سیصد و پنجاه درم جمع 
کردم. امسال قصد حح کردم تابروم. روزی 
سریوشیده‌ای که در خانه است حامله بو د 
مگر.از همسایه بوی طعامی می آمد. مرا گفت: 
بسرووپاره‌ای بیار از آن طعام. من رفتم به در 
خانه ان همسایه. ان حال خبر دادم. همسایه 
گریستن گرفت و گفت: بدانکه سه شبانه‌روز 
بودکه اطفال من هیچ نخورده بودند. امروز 
خری دیدم. پاره‌ای از وی جدا کردم و طعام 
ساختم بر شما حلال نباشد. چون این بشنیدم 
اتش در جان من افتاد. ان سیصد و پنجاه درم 
برداشتم و بدو دادم. گفتم: نفقه اطفال کن که 
حح ما این است. 

عب دالله گفت:صدق الملک فی‌الرویاو 
صدق الملک من الحکم والقضا. 


سه چبا ند گی رانا گهار می دار د 
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کینه. جیییی ٩‏ ۱ 


دوجو 


اما علی (ع) 








اشاره: 


اوضاع واحوا لآشفته (کی و سک هاو یا د که‌هایمطبوعاتی) تهران تا بدانجا رید ه 
که بالا خره هم صد ای مردم راد راورد و هم مسوولان و متولیان نظم‌دهی شهری را 
برانگیخت تا درباره «بسامان کردن» انها اظهارنظر کنند و... 

چند ی قبل مد یرعامل ش رکت ساماند هی صنایع و مشاغل مزاحم شهر تهران خب راز 
ساماند ه یکیوسک‌هاو یا د که‌های مطبوعاتی پا یتخت د ر ایند هنزد یک داد واعلام 
کرد:«نماو سازه» کیو سک ‌های مطبوعاتی با ید تغیی رکند . جو ن منظر خیابانها و معابر 


را رید حلوه») کر ده است. 


ایشان بشارت داد که تا پایان سال جاری. کیوسک‌های جد ید جایگزی نکیوسک های 
فعلی مطبوعات می‌شوند و «سوپر مواد پر وتئینی کو جک» تعطیل! 
اکنون ببینیم خوانن دگان. خر ید ا ران» مد یران مس وول و وزی رارشاد درباره مطبوعات 
و بسامان کردن کیوسک‌ها و نشریات اجاره‌ای جه نظراتی دارند. 


۰ ک ۷ 1 
۱ ۳ کیو سک مطبوعاتی! 

طبق | مارهای موجود.هماکنون بیش از ۱۲۰۰ کیوسک 
ویاد که در خیابانهاو معابر تهران موجود است که حد ود 
۰عدد آنها گل‌فروشی وسوپرمواد پروتئینی کوچک! 
و ۱۰۰۰ عدد دیگر متعلق به عرضه مطبوعات است که 
اغلب آنهاازنمای بصری مناسبی بر خورد ار نیستند و 
تعدادی ازروزنامه‌هاومجلات روی زمین(پهن)می شوند 
و... مردم» شهروندان و خوانند گان و خریداران و بالاخره 
علاقه‌مندان گذری مطبوعات از این وضع گله‌مندند و 
بنابراین باید فکری بکر برای ساماندهی آنان کرد. 

سر قفلی بر خی نشر بات د ر کیو سکت‌ها! 

در گذر از خیابانی در وسط شهر چشمانم روی 
دکه‌های مطبوعات میخکوب می‌شود. درون «د که یا 
کیوسک» پر از تنقلات است و آنهم از همه نوعش:انواع 
جندین مجله خانواد گی هستند که گویاسرقفلی کیوسک 
ودکه‌هاهستند» چون در مسیراین خیابان طولانی که 
جدودا یس ده‌را تام تسد اس مات 
همان جایی را اشغال کرده بودند که در د که‌های قبلی قرار 
داشتند. -گویی فقط جایگاه‌این مجلات و روزنامه‌های 
مخصوص باید «جای مخصوص»یعنی جلوی دید گان 
مجلات (مخصوص) گم شده بود! تو گویی دستی در کار 
است که برخی مجلات خانواد گی رادست‌چین کرده و 
به صاحبان د که پا کیوسک‌ها گفته و پا توصیه کر ده‌باشند 
که «فلانی این مجلات اید روی پیشخوان باشد و دردید 
مستقیم رهگذران و شهروند ان حواست جمع باشد کنار 
این مجلات «مخصوص و توصیه شده» مجله دیگری 





همنام و همشکل او قرار 
تا ٩‏ 
است!باید سریع فروخته‌و 
کمیاب شود)». 
روزنامه‌هادرروی کک کک روبروو یا کنار 
E E‏ 
میلیون‌ها تومان نیز برسد که صاحب د که و یا فروشنده آن 
موظف به عرضه مستقیم آن به خریدار است! 
کیو سک های اجاره‌ای 
یک کیوسک مطبوعاتی در یکی از خیابانهای شلوغ 
تهران محد وده بازار تهران هست که صاحبش ان را 
اجاره داده است. اجاره ماهانه این کیوسک که در بهترین 
نقطه رفت و آمد مردم و خصوصاً خانم‌ها قراردارد بیش 





مدير مسوول یک روزنامه صیح: 
کیوسک‌هاو روزنامه‌های اجاره‌ای 


توآماً یاید ات ند! ۳ 


EG TY 
پرسید م» مگر د رامد شما چقد راست که ماهانه این مبلغ را‎ 
پرداخت می کنی؟ گفت: خیلی زیاد» چون هم در کیو سک‎ 
تنقلات می‌فروشم که بیشتر مشتریهاخانم های گر سنه‎ 
و بچه‌های آنان هستند و هم مجلات خانواد گی که اگر‎ 
عکس‌های خانم و یا کود ک‌های زیباروی جلد شان باشد.‎ 
سریع فروش رفته و کمیاب می شوند.بنابراین باید به‎ 
در‎ EE را ام‎ 
پول درآوردن واجاره آخرماه‌هستم که صاحب‎ 
سرموقع آن رامی خواهد.اگرروزی این اجاره ۷۰۰هزار‎ 
تومانی دیر شود. د که را از من می گیرد!‎ 
توزبع نشر بات‎ ... 
نوشستم«مخصوص یعنی روزنامه‌ه او مجلات‎ 
مخصوص کدامند؟ با نگاهی به روی پیش خوان د که‌هاو‎ 
کیو سک ‌های مطبوعانی به غیر از تتقلات شماخوانند ه‎ 
کی ها ای در ۱۳ ۱ راک‎ 


1 ۵ 
اطلاعات ل رتور ۳۳۲ 


چجشمانتان هر روزه به مجلات هفتگی ماهنامه» سالنامه و 
حتی روزنامه‌های «مخصوصی) و اجاره ای خیره می شود 
که روی‌برخی مجلات وروزنامه‌هاو...قرار گرفته و گویی 
فقط آنها«حق آب و گل»دارند وبقیه مطبوعاتزن بابا 
۹ 


اماوقتی پیگیر قضیه می شسویم که د استان این مجلات 
وروزنامه‌های «مخصوص»چگونه است که هرروزباید 
جلوی دید گان مردم باشند و بقیه نه و یازیرآن‌مجلات 
وروزنامه‌های‌دردانه( 
ای دل غافل بالاخره شرکت‌هایی هستند که توزیع کننده 
این نشریات درد که‌ها هستند وبه انها توصیه‌وسفارش 
می کنند که بايد فلان روزنامه و مجله ورزشی و يا خانواده 


حبس) باشند. تازه پی می‌برم که 


در سمت راست و چپ پیشخوان د که «روی همه» باشد و 

وقتی‌از یک د که‌دارنظگرش رادرب اره‌این «تحفه 
نطنزها» پرسیدم. ابتدا خودش رابه نادانی زد که: من 
اماوقتی سمبه مراپرزوردید ودانست که‌برخی مناسبت‌ها 
وپارتی‌بازی‌ه او از «مابهتران» درون نشریات و توزیع 
آنها خبرها دارم با اکراه گفت:به ما توصیه شده که بر خی 
مجلات و روزنامه‌های مخحصوص («رو) باشد ۰ مجله‌ها 


وروزنامه‌ها( را (بسته‌ای» درون د که 


باشد و همانطور هم (بسته‌ای» پس داده شو د! 

وقتی ازاوپرسیدم:بالا خره وجدان وانصاف و 
جوانمردی‌دراین میان‌جایی دارد یانه ؟!باصد ایی بلند 
می گوید:فعلاً که پول راعشق استوقتی پول‌داری» 
انگاری همه چیز داری اما اگر پول نداشته باشی یک عدد 
نال نیز از برای خدابه تونمی‌دهند . پس پول فعلا همه 
چیز است .تازه به خاطر همین «رو بودن» بر خی مجلات 
خانواد گی و روزنامه‌های مخصوص ورزشی پول اضافی 
هم به مامی دهند وحتی بر خی ازاین نشریات (زرد»» 
بازرس می فرستند که ببینند ایا مجله يا روزنامه‌اشان «رو) 
ودرنمای دید هست یانه» بعد بروند گزارش دهند فلان 
«د که» تخلف کرده و حالا باید (سین و جیم) پس بد هیم! 

د که‌ای که کمی مطبوعاتی بود! 

گشت و گذاروس وال ا زمردم علاقه‌مند به مطالعه 
روزنامه‌ه او مجلات هفتگی و تخصصی و (مخصوص» 
از خیابانهای داخل شهر ‏ محدوده‌بازان فردوسیامام 





حسین(ع)؛ مید ان انقلاب. مید ان خراسان مدان ونک» 
میدان ازادی و...ادامه داشت تارسید به شرق تهران. بعنی 
ترمینال شرق در چهارراه تهران پارس.دراین محد وده 
چندین کیوسک مطبوعاتی وجود دارد که همه آنها غیر ار 
مطبوعات. به فروش تنقلات. آجیل, نوشید نی‌هاء سیگار: 
کارت تلفن بیسکویت» بفک» جبسن و... مشغو لند. حتی 
یکی ا زاین د که‌ها که روبروی خیابان رشید تهران پارس 
قراردارد -تنها کالایی که داخل کیوسک ند ارد. روزنامه 
و مجلات است!! 

قدم زن ان به داخل ترمینال می‌روم. یک د که 
روزنامه‌فروشی هم در داخل ترمینال است. در این د که 
ی کر ۱ 
دلتان بخواهد روزنامه و مجله است و سیگار و کارت تلفن! 
متصد ی این د که در جواب سوالم که می پرسم:شما چرا 
تنقلات ندارید؟ می گوید:درداخل ترمینال فروش اینگونه 
خوراکی‌ها در د که‌های روزنامه‌فروشی ممنوع است! ۱ 

جه عجب د که‌ای‌رایافتیم که فروش تنقلات دران 
ممنوع است!؟ 

نظرسنجی روزنامه خوانها 

یک نظرسنجی درب اره روزنامه خوانهاو یا مطالعه 
کند کال مر ام دوب بش ار ۰درصد از مردم 
گذری» فقط تیترهاوعکس‌های روزنامه‌ها و مجلات را 
می‌بینند . حد ود ۰درصد برخی روزنامه‌ها -خصوصاً 
SS‏ 
از آن سو نیز شنیده‌ام ۵ ! درصد مردم روزنامه‌هاو مجلات 
مخصوص را پیش خرید می کنند و یا پس از مطالعه آنهاء 
دوباره انها رابا نصف قیمت به کیو سک ‌دار می‌فروشند... 

نظر یک روزنامه‌نگار خانم 

به نظر یک خانم خبرنگار تو جه کنید:این کیو سک ها 
فقط به درد سیگارو آدامس فروختن می خورند و به تنها 
چیزی که اهمیت نمی دهند» مجله و روزنامه ومطبوعات 
است. وقتی به‌هنگام گذر از کناراین کیوسک‌هاء نگاهی به 
آنهامی اند ازم.نخست تنقلات وبیسکویت هاوسیگارهای 
موجود در ان به چشم می‌اید. اینکه شهرداری و یادولت 
ار 
ارزنده و بجااست. کيو سک هاو د که های مطبو عات. فقط 
بای د جایگاه عرضه مطبوعات و لوازم فرهنگی باشند نه 
چیپس, پفک و سیگارفروشی! 

در کشورهای خارجصی. کیوسک‌هاود که‌های 


پهن کردن روزنامه ها و مجلات روی زمین» منظر بد وزشتی به خیابان ها و معابر تهران داده. اما باز هم 
جشمان مشتاق مطالعه کنند گان آن هارامی کاود! 





مطبوعاتی فقط دربست د راختیار عر ضه مطبوعات هستند 
نه چیز دیگر. 
کیوسک های نشر فر هنک! 

دربرخی از کیوسکهای استقرار یافته کتاب‌های 
دانشگاهی.رمان عشقی, جزوه‌هاو کتابهای‌سیاسی و... نیز 
دیده می‌شود و حتی برخی از آنها تتقلاتی چون شکلات. 
چیپس» پفک. سیگار. بیسکویت. کارت تلفن» نوشابه و... 
عرضه می کنند | 
نظر وزير فر هنگ درباره نثر یات اجاره‌ای 

نشریات اجاره‌ای و زرد روزبه‌روز بیشتر می‌شوند و 
همینطور دردسرساز و یا تعطیل! 

ار را 
نشریات راممنوع اعلام کرده است. اماهنوزبر خی‌هابه 
طور عمد نسبت به اجاره نشریه یا واگذاری امتیاز به غیر به 
صورت غیرقانونی اقدام می کنند. طبق آمار» امروزه شاهد 
اجاره‌ای بودن حداقل ۳۰درصد نشریات کشور هستیم 
که اغلب آنها نشریات زرد هستند! 

وزیر فرهنک و ارشاد اسلمی در مورد تشریات 
ار ۱ ۱ اه را 
روشن شود. دراین شرایط اگر صاحب امتیاز موافقت 
هیات نظارت بر مطبوعات را جلب کرده باشد. می تواند 


نشسریه‌اش رابهد یگری اجاره‌د هد .متاسفانه باید یده‌ای 
روبروهستيم که نوعی نابس‌امانی رادراین زمینه گواهی 
می‌د هد و وجود اینگونه نشریات تصوير نامطلوبی در 
اذهان جلوه گر می‌کند وب نظرم ود مطبوعات‌باید باچنین 
پدیده‌ای که بیشتر بوی یک نوع نفع طلبی غیرفرهنگی و 
غیرادبی می‌دهد برخورد کرده‌واین مساله راحل کنند. 
لبتهآن دسته از مطبوعات که خارج از روابط قانونی عمل 
می‌کنند. باید بسامان شسوند. البت آق ای ملکیان معاون 
TT‏ ار ار را 
اجاره ای راروشن خواهیم کرد. 
نظر یک مد پرمسوول 

یک مد یرمسوول روزنامه‌ای که تیراژ وسیعی نیز 
دارد در مورد نشریات اجاره‌ای معتقد است: این حر کت 
غیرقانونی سالها است که در حوزه مطبوعات رخ داده 
ومال امروزودیروزنیست. بیش ترنشریات متخلف و 
زرد اجاره‌ای هستند وروی آنها نظارتی نیزنیست. آنها 
TS‏ ها و 
نباید منتشضرشوند با آنهابرخورد نمی شسود.برخی 
ار ی 
و... چه خوب است که هم کیوسک‌ها بسامان شوند و هم 
نشریات زرد و اجاره‌ای! 

اما د که‌های جد بد 

اما کیوسک‌های مطبوعاتی جد ید که قراراست به 
جای د که‌های فعلی تعبیه شود. چگونه است. به قرار اعلام 
(نصری) مد پرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 
شهر تهران اینگونه طراحی شده است: دارای زیبایی» 
شماره و تابلوی مشخص است و بخشی از بد نه سازه این 
کیوسک‌هاشیشه‌ای است. در کیوسک‌های حدید فضای 
مناسبی برای فروش روزنامه تعبیه شده» به طوری که دیگر 
روزنامه‌ها ونشریات روی زمین قرار نمی گیرند و مکان 
مشخصی دارند. یعنی نام و شناسنامه دارند و سد معبر 

- نگارنده روزنامه و مجله خوان‌های محترم 
تهرانی با تعبیه این کیوسک‌هادر شهر تهران»دیگر درون 
آنهاتنقلات. نوشیدنی‌های گوناگون پفک» چیپس. 
سیگان کارت تلفن و...رانخواهند دید و فقط روزنامه و 
مجلات و به گفته «نصری» مطبوعات را درون کیوسک‌ها 
و یاد که‌های مطبوعاتی و مشاهده خواهند کرد. ببینیم و 
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قا خد کے وی عات اک خو ا کا لے کوش که هام ای 2ے هاگ 
نوشیدنی های گوناگون»آد امس و... مجلات «مخصوص توصیه شده» است! 
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دکتر بهمن بهروزی 


باز گشت از عمق فاجعه 

خانم دکتر بروس که خود یک روانشناس و مددکار 
اجتماعی بود درواقع کسی بود که نیکول رابه نزدما 
اورده بود. جر يان این بود که نیک ول زمانی که دختر 
کوچکی بود مرتکب جرمی بسیار جدی شده بود و پس 
از آن‌هفت سال رادر دارالتادیب گذراند و زمانی که به 
هجده سالگی رسید از انجا که مسوولان دارالتادیب او 
راهنوزبرای حضور در اجتماع کاملا اماده نیافته بودند» 
برای دوسال‌دیگراین با راو رابه زندان زنان منتقل کردند 
وسرانجام زمانی که نیکول به بیست سالگی رسید. 
برای او پروسه‌ای موسوم به آزادی مشروط راقائل 
شدند. به این تر تیب که اوباید دائما تحت نظر مدد کار 
باروانشناسی باشد که مقامات زندان و داد گاه برای او 
تعیین می کر دند. درحقیقت نیک ول باید در مکانی که 
برای او در نظر گرفته می شد زند گی می کرد ضمن آنکه 
باید طی هر ۶ ۲ساعت. یکی ار با مدد کار خود ملاقات 
می کرد. حتی شغلی هم برای او در یک فروشگاه به 
عنوان مسوول بسته‌بندی دست و پا کرده بودند. درواقع 
این حلاصهای از زند گی نیکول بود و اگرچه در ظاهر 
او آزاد بود. اما این آزادی توأم با مقادیر زیادی قید و بند 
بودواکنون به نظر می رسید که دکتربروس مدد کاری که 
مسوولیت نیکول برعهده داشت. احساس کرده بود که 
کار تاحدودی گره خورده‌وبه همین دلیل‌هم.نیکول 
رابه نزد ما اورده بود. 

نیاز به مطالعه پرونده نیکول 

همانگونه که انتظار می رفت دکتر بروس, به ما گفت 
که نیکول برای انطباق خود باشرایط جامعهء بامشکللات 
فراوانی مواجه‌ش ده واوا زآن بیمناک‌بود که‌اگراین 
موضوع رابه دادستانی گزارش می داد ممکن بود که 
نیک ول رابه زندان بازمی گردادند و دکتر بر وس درواقع 
حساس می کرد که اد بهنیکول شانس‌های لازمبرای 
تطبیق خو د با حامعه داده شو د وا زاین رونیکول رابه نزد 
ماآورده‌بود تادر صورت امکان به او کمک کنیم. اماما 
هم به نوبه خود نیاز به اطلاعات تکمیلی درباره نیکول 
داشتیم واین مهم رابه عنوان سوال دربرابر خانم دکتر 
بروس مطرح ساختیم واواگر چه چندان تمایلی نداشت 
تادرباره گذشته نیکول و اتفاقات ناگوار صحبت کند.اما 
خودش هم نیک می‌دانست که برای ما زمانی کمک به 
نیکول امکان‌پذیر می شد که ما درباره انچه که مشکلات 





باورهای خودی وباورهای عموم 

یکی از معضلاتی که جوانترها و بویژه آنان که با پیشینه‌ها یی از ناراحتی‌های روحی و روانی 
مواحه بوده‌اند. را ازارمی‌دهد. باو رها و ذهنیت‌ها ی ی است که چه در خودشان و چه در دیگران 
نسبت به آنها ایجاد شده و ه رگونه تغییر و تحول د رآنها رانمی پذ یرد. د راینگونه مواقع. شخص یکه 
تلاش بسیا ر کر ده تا خودش رااز پیشینه نا راح تکننده‌اش خلاص کند. بر اثر اصرارهای دیگران 
وهمجنین پافشاریهای ذهن خود شکه‌اورابه‌هما نگذشته‌اش‌نسبت می‌دهد. دوبا ره به آنجه 
د رگذشته بود. گره می خو رد و در نتیجه همه تلاشها در راستای ایحاد تغییر و تحول در خودش با 
شکست مواجه می شو د و سرانجام با سرافکن دگ یکه بسیار هم ب رایش افسرد هکننده می با شد. به 
همان شسخصیت مشکل ساز قبلی بازم یگر دد این شکست به قد ری برای ا وگران تمام می شود 


مهم به سرگذشت نیکول توجه کنید. 


زند گی اوراتشکیل داده‌بود اطلاعات بیشتری به دست 
می‌آوردیم وبدین ترتیب بود که‌دکتر بروس شرح 
احوالی از نیکول را اغاز کرد که به راستی باعث شگفتی 


ما شد. 


آ تش‌سوزی مهلت 

ماجرااز زمانی اغاز شد که نیکول درحالی که پنج 
سال بیشترنداشت مادرش رابراثربیماری از دست 
داده و پ درش هم پس از مرگ همسرش چندان تامل 
نکرد و چند ماه بعد همسر دیگری اختیار کرد. طبیعی 
است که برای نیکول با آن سن کم که تنها محبت مادرش 
رادیده و پذیرفته بود حضوریک زن جدید که به 
عنوان جانشین مادرش عمل می کرد بسیارناراحت 
کنزهم ی ترانست ا ع ا 
نیک ول نبود. درواقع نوعی رقابت میان نیکول و آن‌زن 
برای جلب توجه ومحبت پدرنیکول اغازشدوهر 
کدام دیگری رامشکل عمده بر سر راه به دست آوردن 
توجه از جانب او می‌دانستند. اما طبیعی است که ان زن 
دست بالاتر را داشت و درواقع زمانی که آن زن تنبیهات 
و مجازاتهای مختلف از جمله فیزیکی راروی نیکول 
اغار کر دم کات ا وه اودر این مان ورن 
بادروغگویی ودورویی توانسته بود تاخودرامعصوم 
نشان داده و در موارد مختلف نیکول رامقصر واقعی 
رای رکیل و 
به سوی افسردگی سوق داده شد. درواقع پدر نیکول با 
سهل انگاری متو جه نشانه‌های خطرناک نیکول نشد 
تسکت را ری ساسحا 
رفتارهای نیکول بود که از چشمان پدرش پنهانمانده 
بودودر همین زمان بدرفتاریهای نامادری نسبت به 
نیک ول افزایش پید می‌کرد تاا سرانجاماتفاقی 
که نباید افتاد و درزمانی که نیکول تازه گام به یازده 
سالگی گذاشته بود ویس از انکه یدرش اورادریک 
شب دع وای مفصلی کرده‌بود که البته دسیسه کاری 
نام ادری طبق معمول در آن دخیل بود نیکول دیگر 
نتوانست خودرا کنترل کند وزمانی که همه در خانه به 
خواب رفته بودند. نیکول شعله‌های گازراباز کرد و 
سپس چند وسیله چوبی راهم آتش زد و خودش هم از 
خانه بیرون آمده و در کناردرختی روی زمین نشست. 
ا اا اک اه ور ب داو ی 
گازهم پدر وهم نامادری نیکول جان خود راازدست 


رطلای رس عا O‏ رم ۳۳۵۲ 


دادن د و پلیس هم بدون تامل نیکول یازده ساله رابه 
جرم قتل عمد بازداشت کرد. نیکول که تنها فصدش 
به‌نوعی جلب تو جه بود. اماماجراازدستش خارج 
شده بود به شدت خود راد ر خصوص مرگ پدرش 
تقصیر کار دانست وحتی چند بار سعی به خود کشی کرد 
که درآخرین لحظات او را نجات داده بودند. در هر حال 
نیک ول در داد گاه‌ویژه اطفال محاکمه شد و از آنجا که 
از نقطه نظرروانی هم او رابدون تعادل يافته بودند. 
قاضی او را محکوم به حضور در دارالتادیب کرد بدون 
انکه دوره یا زمان حاصی رابرای این مجازات تعیین 
کند و تنها اعلام کرد که نیکول تازمانی که به عنوان یک 
عنصر خطرناک در جامعه شناخته شود باید از حضور 
در اجتماع محروم باشد. 

همین جمله از جانب قاضی کافی بود تا نیکول را تا 
زمانی که از نظر قانون به بزرگسالی یعنی هجده سالگی 
رسید دردارالتادی ب نگه دارند و تازه پس از آن هم 
برای دو سال او رابه زندان زنان افکندند که برای نیکول 
بسیار شکنجه آورو آزاردهنده بود. سرانجام نیکول همه 
محکومیت‌هارا پشت سر گذاشت وباشرایطی کهاز 
آن گفته شدیعنی بانظارت یک م دد کار که‌دایم اورا 
زیرنظرداشت. آزاد شد اما همانگونه که خانم دکتر 
بروس گفته بود نیکول نتوانسته بود تابه عنوان یک 
انسان آزاد از زند گی لذت برده و خود رابا جامعه تطبیق 
دها وا ماکان چون آفستره کی اضظر اب وه 
وسواس مواجه شده‌بود تا آنجا که خانم دکتر بروس 
aay‏ ی کی ری 
شود واگر چنین اتفاقی می‌افتاده دیگر امکان اشتی میان 
جامعه و نیکول وجودنداشت. حال خانم دکتر بروس 
از مامی حواست که نیکول راا زاین همه دل جر کینی و 
دشمنی نسبت به جامعه حارج کنیم و اورا تشویق به 
پذ یرفتن اجتماع و زندگی در ان کنیم که البته با توجه به 
پیشینه فکری نیکول و احساس گناه بزرگی که در مورد 
آتش‌سوزی و مرگ پدرش در او نهفته بود. کاری بس 
مشکل به مار می‌رفت اما به هر حال ما باید از جایی 
شسروع می کردیم و ترجیح دادیم که ابتدارابطه‌اورا 
بادوران کود کی قطع کنیم واورایک انسان جدیدبا 
مشسخصات و شخصیت جدید تلقی کنیم و برای اينکه 
این امررابسیار جدی اعاز کنیم در نخستین اقدام از 
دکتربروس خواستیم که نام ونام خانوادگی نیکول 










راازراههای قانونی که امکان‌پذیر باشد. عوض کند و 
درواقع‌بااین کاریکی ازابعادارتباط نیکول‌با گذشته‌اش 
رااز ميان ودار 


شارلین کیست؟ 

حتی برای اينکه این قدم راب بیش از پیش موثر جلوه 
کنیم .از نیکول خواستیم که حودش.نام و نام خانواد گی 
تازه‌ای برای خودش انتخاب کند و او هم پس از لختی 
تامل نام شارلین جونزرابرای خودش انتخاب کرد. 
خیلی زود بر گه‌هاو کارتهای شناسایی اوبانامتازه‌اش 
یعنی شارلین آراسته‌شد و مااحساس کردیم که گام 
بزرگی را در این راه برداشته‌ايم. آنگاه به جای آنکه او 
رامجبوربه کاری که به آن علاقهای‌ندارد کنیم.ازاو 
خواستیم که توضیح دهد که علاقه به انجام چه کاری 
دارد و اوهم بدون تامل و دربرابر شگفتی مااعلام کرد که 
علاقه فراوانی به ادامه تحصیل دارد و می خواهد حداقل 
خود رابه سطح دیپلم دبیرستان بر ساند. این خواسته 
برای ما تعجب برانگیز امالذت‌بخش بود چرا که برای 
مابه معنای ان بود که شارلین خود احساس مسوولیت 
می کند و می خواهد که به اجتماع باز گردد. بنابراین به 
کمک خانم دکتر بروس نامنویسی او هم در کلاسهای 
ویژه بزرگسالان انجام گرفت و یک گام دیگر شارلین 
به زند گی عادی نزدیکتر شد. درواقع هدف ماهم همین 
بود که آهسته آهسته امابا گامهای مطمئن» شارلین را 
به یک فرد عادی وزندگی عادی نزدیکتر کنیم.امادر 
این میان غافل بو دیم از اجتماعی که بخشش دران یک 
کال عم کمات اسنت اجتماعی که همواره به دنبال انتقام 
وانتقامجویی است و انسانها را برای همیشه لايق لعن 
و 

بک همکار کنجکاو 

جریان‌بدین ترتیب بود.درمحلی که شارلین یا 
همان نیک ول کار می کرد.اوبایکی دیگر از دختران 
همکارش دوست شده‌بود و آن دخترهم که مثلا یک 
دارالتادیبسی بود» یک روزبرای شارلین شرح داد که 
چگونه وباارتکاب به چه جرمی به زندان افتاده بود. 
متعاقب آن دختر از شارلین خواست که او هم حقیقت را 
در مورد خودش توضیح دهد و به گونه‌ای این خواسته 





رامطرح کرد که شارلین درواقع خودش راموظف دید 
که او هم واقعیت در مورد گذشته‌اش رابرای دختر که 
تنها دوست او در این دنیا بود توضیح دهد اما زمانی که 
شارلین جریان زد ا ۱۳ ۱۳ 
برای او باز گو کرد آن دختر متو جه شد که جریان قتل دو 
: | نفریک خبرساده‌نبوده‌و 
احتمالاً روزنامه‌ها و جراید 
درباره آن مطالب فراوانی 
منتشر کرده‌بودند.بنابراین 
ان دختر که تاحدودی 
طعم‌کار بود. نزد خود 
حدس زد که اگر جریان 
شارلین و شرایط کنونی او 
رابرای‌جراید و خبرنگاران 
توضیح دهد احتمالاً برای 
فروش خبر مربوط به آن. 
می‌توان دبهای گزافی رادریافت کند وبدین ترتیب با 
یکی از خب ر گزاریها تماس تلفنی برقرار کرد و ماوقع 
رابرای آنها تعریف کردوبه آنها گفت که دختر یازده 
ساله‌ای که با آتش زدن منزل قتل دو نفر راباعث شده 
بود.اکنون‌بانام دیگری در جامعه بسر می‌برد. چند دقیقه 
بعد سیل خبرنگاران و عکاسان به سوی محل کار ان دو 
سرازیر شد وزمانی که او به محل کار خود رسید ناگهان 
بابرق فلاشهاو سوالهایی که چپ و راست از او پرسیده 
می شد مواجه شد و پس از چند دقیقه» صبر و تامل خود 
راازدست‌دادویای به‌فرار گذاشت.دراین میان یکی 
از کار کنان فوراً با دکتر بروس تماس گرفت و جریان را 
برای او شرح داد اما هیچکس نمی‌دانست که شارلین 
به کجارفته است.دکتر بروس بلافاصله به نزد ما امد و 
باخهره‌ای کاملا نگران از ما کمک هو است کد ردو 
اول محل اختف ای اوراپیدا کنيم آنهم قبل از آنکه‌او 
مرتکب جرمی شود که برای همیشه شانس زند گی سالم 
در جامعه راازاوبگیرد.برای‌ماحدس زدن‌درمورداینکه 
شارلین کجا پنهان شده بود بسیار ساده بود. 
امد دبیم که اوه تلبت ی 
خانه درش ش در آن قرارداشست وبا آتش زدن آن‌رانابود 
کرده‌بود پنهان شده جرا که اصو لا اشخاصی که احساس 
گناه در آنها زیاد است» معمولا به مکان گناه بازمی گردند 
تابه این سوال در ذهن خود پاسخ دهند که چرابه چنین 
عملی دست زده‌اند. 
ازسوی‌دیگر شارلین همانگونه که ماحدس زده 
بودیم. به محل سابق خود رفته بود و درحالی که به تنه 
درختی تکیه داده بود به شدت گریه می کرد. او از اینکه 
به او اجازه نداده بودند تا گذشته پردردش رافراموش 
کند به شلات غمگین شسده و افسرد کی دراو به‌غایت 
رسیده بود. شارلین غرق در همین افکار بود که متوجه 
شد که یک دختر خردسال که بیشتر از سه سال نداشت در 
E‏ ب آن بازی می کرد را تعقیب می کرد ما 
دریک لحظه موتورسواری که بسیارباسرعت حر کت 
می‌کرد نتوانست مسیر خود را کنترل کد و بهدخترک 
برحورد کردوپس ‏ زآنکه دخت رک بیهوش برزمین 
درغلتید.موتورسوارهم‌نگاهی به اطرافانداخت و 
ت.شارلین به سرعت په طرف دختر ک 


امات ی (۱۳ AVI‏ 


پای به فرار گذاشت 


رفت و درحالی که خون از سر دخترک بیهوش جاری 
بسود.ب‌انکه‌ای ازلباس خوداوراباندبیچی کردتاخون 
بیشتریازاو خارج‌نشود. آنگاهدخترراازروی‌زمین 
برداشت و درحالی که فریاد کمک... کمک... راسر داده 
بودباسرعت شروعبه‌دویدن کرد. در همین لحظه 
اتومبیلی توقف کرد وهردوی آنهاراسوار کرده و به 
سرعت به نزدیکترین بیمارستان رساند. در بیمارستان 
پزشکان مشغول انجام عمل جراحی روی دخترک که 
دچار ضربه مغزی بود شدند ودرحالی که شارلین با 
نگرانی در سرسرای بیمارستان نشسته و منتظر خبر بود. 
لحظاتی بعد پدر و مادر دخترک هم که از ماجرا| گاه شده 
بودند» سر رسیدند و با چشمانی گریان در انتظار خبری 
از جانب پزشکان جراح. با اضطراب فراوان در سرسرای 
بیمارستان به اینطرف و آنطرف می رفتند. سرانجام 
پزشک جراح درحالی که خسته و عرق کرده‌نشان می‌داد 
از اتاق جراحی خارج شد و در برابر پدر و مادر دخترک 
ایستادو گفت:«دخترتان به شکل معجزه اسایی نجات 
پیدا کرداماشماهمه زند گی دخترتان رامدیون‌این خانم 
هستید که جلوی خونریزی او را گرفت و اورابه‌موقع به 
بیمارستان رسانده‌بود و اگر لحظه‌ای تعلل می کرد. مرگ 
و E‏ 
بازخواهد گشست...»پس از صحبت‌های پزشک پدرو 
ا و ا تاش 
همه شارلین رادرمیان گرفته و به طرق مختلف شروع 
باه وی او کرد ار کی دس اسر وروی و 
می کشید ند و برخی با کلمات محبت امیزاو رامورد 
تفقد قرار می‌دادند. درست درهمین لحظات بود که ما 
به اتفاق خانم دکتر بروس که از ماجراآ گاه شده بودیم با 
اضطراب فراوان وارد بیمارستان شدیم و در پشت سر 
ما خبرنگاران و عکاسانی که به محل کار او رفته بودند 
نیزا زماجرااگاه ده و آنهانیزواردبیمارستان شدند. 
آنها هم به محض آنکه از ماجرا | گاه شدند, به جای آنکه 
ماجرای قتل و آتش سوزی رادوباره به یاد او آورند. 
شسروع به گرقتن عکس زاو کردند در حالی که هر کدام 
از وحودیک قهر مان در جامعه حشنودبودند وبه شارلین 
و به یکدیگر تبریک می گفتند. 


تبتر های جراید 

فردای آن روز بیشتر روزنامه‌های شسهر عکس 
شارلین راروی صفحه اول خود انداخته بودند و یکی 
از تھا در زیر عکس چنین نوشته بود:«دراین جامعه‌ ای 
که‌هر کسی به فکر خودش است و پول ومال بیشتر را 
دنبال می کند. وجود یک دختر قهرمان که همه تلاش 
خود رابرای نجات جان یک انسان نگونبخت می کند. 
به واقع جای شکر گزاری دارد. برای جامعه مهم نیست 
که این دختر بزرگوار در گذشته چه بوده و چه کرده اما 
آنچه که مهم است این است که جامعه از داشتن چنین 
انسانی درمیان ادمهایش به‌غایت خوشحال و مغرور 
است. ای کاش که‌ماا زاین دست انسانها بیشتر داشتیم.» 
در هیچ کدام از جراید. حتی یک کلمه هم درباره گذشته 
شارلین /نیکول نوشته نشده بود جرا که جامعه به دنبال 
آن نبود تایکی از اعضای مفیدش را بیازارد. 





هنگام ورود ده دل کسی غ در خود راهم اه ننالاو ید 


9 که زس جوز 


د اسفان زندگی 


عجب روز شری بود آن روز؛ که به قول «بر و بچ» 
از حروسخوان «کله سحر) تا «گداکش خورشید) که 
سر ظهر باشد. درد سر و درگیری پا به پا همراهم بود و 
توی دو تاازاین «گیر بازارها» هم بد جوری قاطی کردم 
و دو تا بچه «پررو» را حسابی به هم مالوندم! 

نفراول همان اول وقت صبح که داشتم می رفتم 
اداره‌مثل برق‌سرراهم سب زشد تاروزمان بااوقات 
تلخی اغاز شود. 

قصه اینطوری بود که وقتی رسیدم سر چهار راه 
چراغ قرمز بود و من هم کنار چند تا ماشین دیگه منتظر 
ماندم تارنگ سبز بنشینه توی قاب چراغ و من هم راه 
بیفتم برم اداره و ... در همین حال بود که صدای بوقهای 
ممتد ماشین که پشت سرهم ایستاده‌بودند توجهم را 
جلب کرد. تعجبم از این بود که وقتی چراغ قرمزه» این 
بابااواسه چی داره بوق می زنه؟! بعد هم هی علامت می 
داد که بهش راه بدهم تا بتواند از چهار راه بگذرد. کمی 
ماشین راب سمت چپ حر کت دادم وراننده‌ماشین 
که خودش «بچه فوفول» بود و ماشین هم مال «از ماه 
بهترون). به هر ترتیبی بود خودش رارساند په خط 
اول ماشینها و آماده شده بود چراغ قرمز رارد کند که 
شیشه را پایین دادم و گفتم:(عمو جون» مگه نمی بینی 
چراغ قرمزه؟» وان جوان بيست ویکی. دوس اله هم 
خندید وبا لحنی تمسخرامیزپاسخ داد:«نه» قربون اون 
سیبیلهای چنگیزیت... قرمز نیست.. خوب نگاه کن؛ 
آلبالوییه!»این راگفت وزدزیر خنده‌ و از چراغ قرمز 
کا عا ی ی ااه سا کاس 2 
موقع نداشتم وواسه همین نگاهم به اون پسره‌بودو 
ماشینش, که یکدفعه ديدم اونطرف چهار راه که رسید 
زدروی ترمز؛ اون هم واسه یک خانم جوان که یک 
ساک دستش گرفته و منتظر تاکسی بود. زن بیچاره هی 
رفت عقب. اون ماشین هم دنده عقب می آمد. می رفت 
جلو اون بچه سوسول هم می رفت جلوا 

داشتم قاطی می کردم؛اولش به خاطر این قاطی 
کردم که فهمیدم اون پسره به این دلیل بوق زده و منو 
مسخره کرده بود که زودتر به دختربازی اش برسه 
اماوقتی دی دم اون ناکس بی معرفت به زور می خواد 
زن‌روسوارکنه داغ کردم وهمین که چراغ سبزشد 
دنده او "رو جازدم وعین اجل معلق رفتم اونطرف 
چهار راه و پنجره به پنجره اون ماشین نگه داشتم و 
صدام رو انداختم ته گلوم و گفتم:«نسناس بی معرفت؛ 
مگه نمی بینی خانم نمی خواد سواربشه... چراهی 
مزاحمش می شی...؟) 

هنوز حرفم تمام نشده بود که اون بچه سوسول(که 
حتی به من نگاه‌هم نمی کرد) گفت:« پاچه خواری 
نکن نر زوا مستا تر ی صقا که شو از ها شین مه سل 
و من رفتم» اون وقت تو شانس ات راامتحان کن...» 

خحداوکیلی چاقو بهم می زدن خون از بدنم بیرون 
نمی آمد! یک نگاه به آن زن انداختم تاببینم اگر او هم از 





جنس همان پسره است. برم دنبال زند گی خودم‌اما... 
اماوقتی‌دیدم آن‌زن جوان که به نظربیشت را زبیست و 
جهار س له نمی رسید. دارداز ان بچه فوفول خواهش 
می کند«مزاحم نشود) ام او همچنان اصرار دارد که 
سوارش کند» مغزم یکد فعه از کار افتاد و ماشین را کنار 
خیابان پارک کرده و پیاده شسدم و رفتم کنار ماشسین» 
وایسادم و زدم به شيشه پسر پرروثه (که من در عمرم 
چنین معجونی ندیده‌بودم) کمی شیشه اش راداد پایین 
وبادیدن من خندید و گفت:«به به... جناب چنگیز خان 
مغول | گرفرمایشی دارین زود تریفرمایین که دسستم 
توی ظریف کاریه!!» 

ای خدا این دیگه از کجا 
آمده‌بود؟ توی کتابها خیلی 
خوانده‌بودم‌واززبان‌بزر گترها 
نیز شنیده بودم که می گفتند: 
(طرف خیلی وقیح است!) 
ولی خحودم تا آن روز معنی 
وقاحت رانفهمیده بودم. که 
حالا مجسمه و تفسیر وقاحت 
پیش چشمم بو دو داشت رژه 
می رفت! 

اور کے اا ار 
موی خودم کار شا بان 
ایستاده و ینک نشفر داره 
ماع EL‏ 
سعی کردم یکب ار دیکه مثل 
ادم های «جنتلمن» رفتار کنم 
ول‌دادوباره‌به‌نیشهزدم.ان«بچه‌فوفول»هم که 
حواسش کاملادر«ظریف کاری» بود. وقتی پنجره 
رادادپایین وهمین که‌مرادید در کمال خونسردی 
کقت: 

al e le 
بهت که گفتم کاردارم!یانکنه مشکل مالی داری؟‎ 
مثلامثه کسانی که جلوی‌ماشین‌هارومی گیرن و می‎ 
گن :«بچه ام مریضه و توی بیمارستان بستری شده...»!‎ 
پایکدست لباس نو تنشون می کنند و طوری لفظ‎ 
قلم حرف می زنند که ادم فکر می کنه «نواده‌سوم)‎ 
ناصرالدین شاه است! و بعد می گن:«راهی شهرستان‎ 
بودم که ساک ام رادزدیدن و پولهام نیز داخل ساک بود)‎ 
و... حلاصه چه بچه اش مریض باشه و چه دزد بهش‎ 
زده باشه» آخرش تا گوش ات رانبرند و یک اسکناس‎ 
سبزرنگ ازت نگیرند. ولت نمی کنند! اره؟ توام از‎ 
اونهایی؟ خب همان اول می گفتی و اینقدر وقت ما‎ 
رو تلف نمی کردی... بیا(و بعد دست داخل جیب اش‎ 
کردوادامه‌داد) بیااین هم یک اسکناس سبزرنگ....‎ 
خوش شانس هم که‌هستی»اسکناس آبی رنگ نصیبت‎ 
شد... بیا جنگیز خان... بیا این دو هزار تومانی رابگیر و‎ 
بابقیه اش هم یک کرم بخرو سیبیلت رابیشتر چرب‎ 


oY KO رطاایارس ا‎ 





براساس سرگذشت: شاپور 


کن که اتفاقاً حیلی بهت میاد... فقط زود تر برو که داری 
منو از کاسبی میندازی... 

ناکس چنان یکریز حرف می زد که مجال 
جواب دادن رااز آدم می گرفت»امااو که نمی دانست 
من خیلی به «سیبیلم» حساس هستم» مدام به سیبیل گیر 
می داد و اصلاً واسه همین بود که به من لقب «چنگیز 
خان» می داد! من هم که حسابی از دستش شاکی بودم 
اسکناس آبی رنگ دو هزار تومانی راپرت کردم توی 
صورتش و با عصبانیت گفتم: 

-پولت بخوره توی سرت نفله... من صد نفر مثل 
تورو خرجی میدم عوضی.... حرف من اينه که واسه 
چی مزاحم دخترو زن مردم میشی؟ مگه نمی بینی خانم 
نمی خواد سوار بشه؟ 

انتظار داشتم «بچه سوسول» عذ رخواهی کنه و پا 





تهیه و تنظیم: محسن طیب 


بزنه به چاک و فرار کنه» امابرخلاف تصورم زد زیر 
خن ده و با لحنی که انگار روی اعصاب من داره راه 
میره گفت: 

-بیخودی «فردین بازی» در نیا که اون خدا 
بیامرز مرد... لطفاً ادای «بهروز وثوقی» راهم در نیار که 
قیافه ات اصلا شبیه اون نیسست!پس بهت توصیه‌می 
کنم همین دو هزار تومانی رابگیری و زودتر شرات رو 
E‏ 

پسر سو سو له همینطو ر داشت می گفت و می گفت 
... که من دیگر کنترلم رااز دست دادم و نفهمیدم چیکار 
می کنم؛ یعنی در ماشین راباز کردم و یقه اش را گرفتم 
وازپشت فرمان‌ماشین کشیدمش پایین و تابخواهد 
به خودش باد دو تا کشیده صدا دار خواباندم دو 
طرف صورتش از ان کشیده‌هایی که صداش عین 
گلوله توپ می پیچه توی هواءبعدهم آوردمش وس ط 
خیابون و گفتم:«اشغال بی پدر و مادر فکر کردی اینجا 
شهر هر ته که هر غلطی بخوای بکنی و کسی هم کاری 
بهت نداشته باشه؟ مرتیکه مگه بهت نمیگم مزاحم 
مردم نشو...»اگه یکنفر مزاحم خواهر و مادر خودت 
بشه خوبه...؟) 


همینطور یکریز داشتم می گفتم که «بچه سوسول» 





حرفم راقطع کرد و گفت:«نکش... پیراهنم رو نکش... 
همین پریروز دویست هزار تومن مايه پاش دادم... 
هرکار می خوای بکن. فقط مواظب باش پیراهنم پاره 
دسه...)) 

شایداگر خودش از پیراهنش حرفی نمی زد منم 
یادم نبود... اما وقتی دیدم من نگران ناموس مردم هستم 
واونگران پیراهن دویست هزار تومانی اش بیشتر 
قاطی کردم و اول یقه پیراهنش راجردادم و بعد هم 
- قبل ازاینکه‌مردم بخواهندسوایمان کنند -چهار پنج 
ضربه چپ وراست نثارش کردم و یک کله خواباندم 
توی صورتش که دماغش پر از خون شد و بعد هم یک 
«کف گرگی» زدم تخت سینه اش که عقب عقب رفت 
وافتاد وسط جوی اب کنار خیابان که پر از لجن بود...! 
بعد هم شروع کردم به« رجز خوانی» و گفتم:تا توباشی 





که بفهمی توی این شهر هنوز آدم های ناموس پرست 
هستند و هر غلطی دلت خواست نمیتونی بکنی...» 

آن«بچه سوسول»هم باسرو وضع به‌هم ریخته؛ 
پیراهن پاره و لباس لجنی و صورت پراز خون ازداحل 
جوی آب بیرون آمد و نگاهی به من انداعت وسری 
تکان داد و گفت:«منو کتک می زنی... سند بدبختی 
خودت رو امضا کردی...» 

حون جلوی چشمم را گرفت ورفتم جلوو یک 
لگد هم نثار «نشیمنگاه» اش کردم و گفتم:«بابات رو 
هم می زنم» جد و آبادت روهم -اگرمثل توپرروو 
وقیح باشند از توی گورمی کشم بیرون و کتکشون 
و زنم...» اما آن بچه سوسول فقط سری تکان داد و 
به جای اينکه جواب مرا بده د. موبایلش رااز جیب 
بیرون آورد و شماره ای را گرفت و گفت:«بابا جون... 
خودتون هستید؟) و بعد که مطمئن شد«خو د بابا جون) 
اش پشست خط است. کمی از مادور شد ومشغول 
صحبت با «باباجون» اش شد امن هم باصد ای بلند فریاد 
زدم:«به بابات بگو مردنیست اگر همین الان نیاد اینجا تا 
به اون هم حالی کنم بچه بزرگ کردن یعنی چی... منو 
از بابا حونش میترسونه که...» 

هنوز حرفم تمام نشده‌بود که دیدم یک دست از 





بین جمعیت بیرون آمد وبازوی مرا گرفت وباملایمت 
کنار کشید رو که پر گرداندم دیدم یک پیرمرد تقریبا 
شصت ساله است با موهاو محاسن سفید و جهره‌ای 
E‏ حون ار 
راه‌داشست. دستم را گرفت و کمی از جمعیت دور 
کرد و آرام در گوشم زمزمه کرد:«سلام جوون... شیر 
مادرحلالت...من ازاول ماجراهمه چیزرودیدم؛ 
از همان موقع که پشت چراغ فرمز بودین تاوقتی که 
اون پسره‌بی شخصیت مزاجم ناموس مردم شد و تا 
زمانی که کشیدیش پایین و.... همه اینها رو دیدم و اگر 
لازم باشه توی کلانتری و دادگاه هم به نفع تو شهادت 
میدم.امامی خوام یک نصیحت پدرانه بهت بکنم؛ 
من این «بچه قرتی!رومی شناسم و خانواده اش رو 
هم بهتر می شناسم. خونه شون دو تا کوچه بالاتراز 
اینجاست....پدرش ازاون‌مایه 
دارهاست که با خلاف و حرام 
خواری» روت زیادی به هم 
زده, خودت هم بهتر می دوسی 
که ادم وقتی پول داشته باشه 
یعنی همه چیز و همه کس رو 
هم داره! این هم مرتبه اول 
نیست که این پسره‌م زاحم مردم 
میشه و کتک می خوره.اماهر 
مرتبه با نفوذی که پدرش داره. 
همه کاسه و کوزه‌ها سر طرف 
می شکنه؛ منظورم اينه که اگر 
اینجابمونی‌می بازی.... معطل 
نکن وبرو...» حرف پیرمردر| 
قطع کردم و گفتم:«فرار کنم...؟ 
مگه جیب مردم‌رازدم؟) که 
درهمین حال مرد جوانی که 
همسابه پیرمردبود. گفت:«فرار چیه جوانمرد؟ ما 
میگیم حالا که به طرف درس خوبی دادی»اینجانایست 
که ضرر کنی... زود باش جوون.. برو...!) 

راستش را بخواهید خودم هم به این فکر افتادم و 
به همین خاطر آرام رفتم طرف ماشین و نشستم پشت 
فرم ان وبرای پیرمرد وان جوان دست تکان دادم و 
زدم توی سر دنده و برو که رفتی ...» وقتی از توی آیینه 
ديدم (بچه سوسول) که با موبایل داشت حرف می زد 
چجطوری وسط خیابان دنبال ماشین می دوید. عشق 
و تام مها( 
پلاک ماشینم را( که متعلق به ان شرکت خصوصی 
و و 
نگران شدم. اما زدم زیر خنده و با خودم گفتم:«مثلاً چه 
غلطی می خواد بکنه ؟ ما که زدیم و رفتیم...» 

00% 

ساعت حدود ۱۲بعداز ظهرب ود یعنی جیزی 
نزدیک به چهار ساعت از در گیری صبح گذشته بود 
ومن‌هم کامل ]همه چیزراازیادبرده‌بودم‌وپشت 
میز کارم نشسته و داشتم کارهایم راانجام می دادم که 
دیدم (مش حسن)» ابدارچی شر کت» در حالی که یک 
استکان چای گذاشت روی میز همکار بغل دستی ام 


املاعات ی :۸۷/۳/۸ 


پسر آقای‌رییس چیکارت داره( بعد به ارامی در گوشم 
گفت) حیلی هم عصبانی و شاکی بود...» مگه کارهات 
رو انجام ندادی؟) 

نگاهی به پروندهه ای روزمیزم انداختم و گفتم: 
«اتفاقا جلو هم هستم»واسه چی شاکی باشه؟! و مش 
ت ۱ 

-خحلاصه کهاقاساسان کارت داره...برو توی 
اتاقش. 
می رفتم با خودم فکر می کردم:«تأموقعی که مهندس 
کارهاراسپرده دست پسرش ساسان که تازه از خارج 
امده همه پرسنل شاکی و دلخور هستند! جلوی در 
رسیم و «دق‌الباب» کردم و داخل شدم: «سلام... با 
من فرمایشی داشتین ؟» 
۱ اما آقانساسان به بهای پاسسخ سسلام با عصبانیت 
گفت:«ا ز کی زورتوی‌بازوهات گندیده؟ احمق بی 
شعور واسه چی این بلا رو سر بچه مردم دراوردی؟) 

با احترام گفتم:«آقا ساسن توهین نکنین...» و در 
همان حال پشت سرم رانگاه کردم و سه نفررادیدم؛ 
مردی تقریباً پنجاه‌ساله که پیدابود«مایه دار» و میلیاردر 
است. و در کنارش دو نفر دیگه هم بودند؛ همان بچه 
سوسول که کتکش زده بو دم و ...همان دختری که بچه 
سوسول مزاحمش شده‌بودومن به خاطرش دعواکرده 
جوان کرد و خندید و سپس به من گفت:«اگربگی غاط 
کردم می بخشمت...» 

خون توی رگهايم داغ شد وبا عصبانیت گفتم: 
«غلط اون بابات کرده که به توی گوسلله ياد نداده 

حرفم تمام نشده‌بود که صورتم سوخت؛ این 
لحظه ای فکر کردم و بعد بدون اینکه نگران اینده ام 
آورده بودم. سر«آقاساسان» آوردم و اوهم باسر 
واضووت رین تست وفت ماش کشت زا 
رات ور ا د 

00%0 

راحتی بتوان دمراا زآن‌ش رکت خحصوصی بیرون 
بیندازد؛ هر چند که «آقاساسان» نیز از بابت کتکی که 
خحورده‌بودشاکی بود؛بااین حال من حالا یک جیز 
رااموخته ام؛اگربخواهم توی این شهرزندگی کنم و 
کار کنم.باید سرم توی کار خودم‌باشد و چشمانمرا 
ببندم ودیگر کاری نداشته باشم که یک «بچه سوسول)» 
مزاحم ناموس دیگران می شود؛ چراکه اولأشاید پدر 
آن بچه سوسول آدم بانفوذی باشد. ثانیا؛ وقتی ببینی 
دختری که به خاطرش دعواراه انداخته ای لبخندش 
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سه شب در کنار جسد دوست 
مرد جوانی به دلیل ترس از زندان مجبور شد 
۳شب کنار حسد دوستش در خانه بخوابد. 
چندی پیش ماموران کلانتری مولوی از کشف 
پی‌دا کرده و دریافتند که‌مرد ۶۰ساله‌ای به علت 
نامعلومی فوت کرده‌و حسدش دریک خانه رها 
رای ار ییاسران 


ات را ای ری در 
شد دوستش «حسن)» ۲شب قبل فوت شده است. 

یار که رش 
به همر اه حسر به خانه آمدیم و ش وع به مصرف 


کراک کردم امابه یکباره‌متوجه شدم حسن‌رنگ 
صورتش سفید و نقش بر زمین شد و دیگر نفس 
نکشید و من پس از انکه مطمئن شدم او فوت کرده 

وی در پایان افزود: من معتاد هستم و می‌دانستم 
اگرموضوع فوت حسن رابه پلیس اطلاع دهم 
دورمی شوم و دراین مدت اصلا مغزم کارنمی کرد 
جهبکنم تااینکه بالا خره به این نتیجه رسیدم که 
پلیس را خبر کنم. 

درحال حاضر سعید در بازداشت به سر می برد 
و تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


حمل مشروب با آمبولانس 

دو قاجاقجی حرفه‌ای که با یک آمبولانس 
دارای چراغ گردان. اقدام به قاچاق مشسروبات 
الکلی خارحی می کردند دستگیر شدند. 

و هنگام 
گشت‌زنی در محدوده روستای اختراباد ملارد» 
به‌یک خودروی آمبولانس بیمارستانی که دارای 
چراغ گردان بود مشکوک شدند و پس از تعقیب 
و رل اه ار E‏ 
ما دا  .‏ دح 
حودافزودند تااینکه راننده آمبولانس بامشاهده 
ایستگاه‌ایست وبازرسی درورودی‌ملارد مجبور 
به تو قف شد. 

بنابراین دربازرسی ازاین خودرو بیش از دو 
هزاربطری مشروبات الکلی خارجی کشف ودو 
قاجاقچی نیز دستگیر شدند. 





ابنهم مادر نامرتی 
راننده یک دستگاه خودروی «بی ام و» گران 
قیمت متخلف که با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر 
در بزرگراه مدرس خلاف جهت حر کت می کرد از 
سوی پلیس متوقف شد. 

هفته گذشته ماموران افتخاری پلیس نامحسوس 
دربزرگراه‌مدرس درحال عبوربودند که حودروی(بی 
ام وایی رامشاهده کردن د که حلاف جهت بزر گراه 
مدرس باسرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتردرساعت درحال 
حرکت بود. ماموران بلافاصله به تعقیب او پرداختند و 










درنهایت خودروی مزبوررامتوقف کردند. راننده این 
خودرو دختر ۲۳ ساله‌ای بود که از قر صهای روانگردان 
استفاده کرده بود. راننده حودرودلیل این تخلف را 
چنین بیان کرد که حال مادرم به شدت وخیم است و 
می خواهم اوراه رچه سریعتربه بیمارستان‌برسانم.این 
دختر جوان درحالی این ادعا را مطرح می کرد که بنا به 
گفته ماموران پلیس کسی در خودروی وی نبود. 










هوسرانی مشکل ساز شد 

دختر ۱۷ساله‌ای که با فریب دادن دو پسرو 
بیهوش کردن آنها با شکلات دست به سرقت چند 
میلیونی احناس خانه‌آنها کت 

چن دی پیش دومرد جوان بامراجعه به پلیس 
ماموران‌رادر جریان مسرقت چند میلیونی از منزلشان 
قراردادند.این دوشاکی اظهار داشتند: پس از مدتی که 
با دختر جوانی اشنا شدیم به همراه وی به خانه رفتیم 
وبعد ازرسیدن به خانه ما او یک بسته شکلات به ما 
تعارف کرد و ما یس از خوردن شکلات بیهوش نقش 
زمین شدیم ووقتی به هوش آمدیم متو جه شدیم تمام 
اجناس قیمتی خانه به غارت رفته است. 

پس از شکایت این دو جوان به دستور با زپرس 
شعبه‌هشت دادسرای ناحیه ۲»ماموران پلیس آگاهی 


بک بچه دزد د بگر هم دستگیر شد 

مردی که با گرو گان گرفتن کو د کی هشت ساله 
خواستار برقراری رابطه نامشروع بامادر کودک 
شده بود در تله پلیس گر فتار شد. 

هفته گذشته زوج جوانی سراسیمه خود رابه 
کلانتری ۲۳ فردیس کرج رساندند و ازربوده‌شندن 
فرزندش‌خردادند.پدراین کودک‌درحالی که‌وضعیت 
روحی خوبی نداشست.به پلیس کلانتری گفت:صبح 
امروز پسرم ارمین مثل هر روز به مدرسه رفت. اما 
نفراز دوستان آرمین هم تماس گرفت. اما هیچ کس از 
و خبری‌نداشتند درحالی که قصد داشتیم موضوع را 
به پلیس اطلاع دهیم مرد ناشناسی باما تماس گرفت. 
پیش من است اگر می خواهی او سالم و زنده بماند باید 




















سارقان شیک پوش لو رفتند 
سارقان شیک پو ش که با شکستن قفل خانه‌های 
یر رت 
می زدند. به دام افتادند. 

ازسه‌ماه گذشته باطرح چندین شکایت مشابه مبنی بر 
تحقیقات گسترده‌ای انجام‌دادند و توانستنددوسارق‌جوان 
رابازداشت کنند.این دوجوان‌دربا ز جویی‌های خود 
گفتند.مابا پوشیدنلباسهای‌شیک وگران‌قیمت‌وسوار 
دی یر هر ات رای ی ورس 
پرسه‌می زدیم‌وباپیدا کردنسوژه‌مناسب‌برای آنکه‌از 
می‌زدیم‌ودرصورتی که کسی جوابگونبودطیمدت کو تاه 
: | دفیفه وارد خانه می‌شدیم ودست به سرقت می‌زدیم. 
متهمان‌درادامه‌باز جویی‌های‌خودبه‌بیش از ۱۸فقره‌سرقت 
اعتراف کر دند.متهمان‌دریایان‌به‌دستوربازپر س‌شعبه‌شش 





باچهره‌نگاری رایانه‌ای موفق شدند دختر جوان را 
TT‏ 

او پس ازاعترافات به چندین سرقت مشابه با 
صلور قرار قانو نی روانه زندان شد. 


بامن رابطه برقرار کنی او در ادامه تهدید کرد چنانچه 
ماجرارابه پلیس اطلاع دهید. آرمین را خواهم کشت. 
وی‌به‌همسرم چندساعت مهلت دادو گفت بایددر 
یک مکان خلوت به دیدن او برود. درپی اظهارات این 
مرد با توجه به حساسیت موضوع و از آنجایی که جان 
کودک‌هشت سلله در معرض خطر بود اکیپی ویژه 
از کارا گاه ان پلیس آگاهی بررسی موضوع را آغاز 
کردند. ماموران در اولین گام ضمن ارائه آموزشهای 
لازم به پدر و مادر کودک ربوده‌شده از انان خواستند 
رت رت سا اس ار را 
به‌بهانه‌ای سرگرم و مکالمه راطولانی کنند. بدین 
ترتیب درپی تماس آدم ربا و گذاشتن قرار ملاقات‌با 
مادر کودک ماموران در محل ملافات مستقر شدند و 
مردرباینده درحالی که تصور می کردبااین نقشه به 
نیت شومش خواهد رسید در محاصره پلیس گرفتار 
شدوارمین هشت ساله صحیح و سالم به اغوش 
خانواده‌اش باز گشت. 
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توافق نامه ملی» نگرانی های فر املی 

تصویب پیش نویس توافت نامه امنیتی ميان امریکاو 
زیباری» وزیرامورخارجه عراق ورایان کراکر سفیر 
آمریکا در بغداد امضا شد.ارتش آمریکا ملزم می شود ۱6۰ 
هزارنیروی نظامی خود راتا ۳۰ژوئن سال آینده( ٩مرداد‏ 
۸ از شهرهای عراق خارج کند و در نهایت تاروز ۳۱ 
دسامبر ۱۱(۲۰۱۱دی‌ماه ۱۳۹۰)نیزاین کشورراترک کند. 
این درحالی است که پیش ازاین دولت جورح بوش همواره 
از پذیرش یک جدول زمانی برای تخلیه عراق‌سربا زمی زد. 
دولت نوری مالکی» نخست وزیر عراق نیز پس ازرایزنی 
های داخلی و خا رجی به ویژه‌باایران توانست اصلاحات 
دیگری رادرمتن پیش نویس اولیه توافق‌نامه ایجاد کند. 





تائید سردار سابق در بهارستان 

سرانجام با اعتماد نمایند گان مجلس به سومین وزير 
کشوردولت نهم صادق محصولی رسماً وزارت هشت 
ماهه خود را در دولت دکتر احمدی‌نژاد کلید زد. 

صادق محصولی که استمالآمی‌بایستی وی را آخرین 
وزیر کشوردولت نهم بدانيم اگرچه تا پیش ازاین به عنوان 
مشاورارشد رئیس جمهور در درونی ترین حلقه یاران 
وی قرارداشت وبدون شک به لحاظ نفو ذو تاثیر گذاری 
برتصمیمات دولت نیز وزیرترازبسیاری وزرابوداما 
دشوارتراز انجه تصور می‌رفت تواندست اعتماد لرزان 
نیمی از نمایند گان مجلس ر ا برای قرار گرفتن در سمت 
رسمی وزارت جلب کند. 

وزارت کشوریکی از سمت ‌های مهم وزارتی درایران 
محسوب می شود که اداره امورداخلی واستانداریها. 
صیانت از آراء مردم و همچنین نظارت بر صحت اجرای 
انتخابات عمومی رابرعهده دارد. همزمان با اغازبه کار 
دولت نهم در سال ۸۶پس از ان که مجلس به علی سعیدلو 
وزیرییشنهادی نفت رای‌اعتمادنداد. صادق محصولی 


نقشه راه گازی ایران در مسیر اروبا 

بهره‌برداری از ميادین گازی پارس جنوبی به دنبال 
امضای تفاهم نامه مین ایران و ت رکیه وارد مر حله نوینی شد. 
و ا ا ا ات ا 
ارو پا پس از امضای این یادداشت تفاهم و تمایل انکارابه 
سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد دلاری و همچنین توسعه مراحل 
۲ ۲۶ این میادین گامی رو به جلو تلقی می شود. 

وحمو اا اراد اسسا بای تلا 
این توافق نامه دریک سال آینده و احداث این خط لوله 
سالانه سی و پنج میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر کند 
درکناراین که اجازه ترانزیت گازتر کمنستان از طریق 
ایرآن به ت رکیه نیزداده‌می شود. پیش بینی شده است دو 
کشسورباسرمایه گذاری مشت رک خط لوله ای رابه طول 
۰ کیلومتر از بندر عسلویه در جنوب ایران تامرز 





سید محمد هوشی الساد ات 


موضوع کاپیتولاسیون و تشکیل کمیسیون دو جانبه ای با 
حضورنمایند گان عراق و آمریکابرای رسیدگی به جرایم 
احتمالی نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و عدم استفاده 
از پایگاههای نظامی برای حمله به کشورهای همجوار 
عراق حتی در صورت تهدید این نیروها از جمله این 
اصلاحات به شمار می روند . پیمان تازه جایگزین مجوز 
شورای امنیت سازمان ملل می شود که حضور نیروهای 
خارجی رادرعراق تعریف می کرد. این توافق نامه پس از 
انکه به تایید دولت مالکی رسیدباید روز )۲ نوامبر(چهارم 
آذرماه) به پارلمان رفته و دو سوم آراء نمایندگان را برای 
تصویب به خوداختصاص دهد و درنهایت شورای ریاست 
جمهوراین کشوراست که آن را امضاو لازم الاجرا خواهد 
کرد. مخالفان معاهده در مجلس را گروهی اژملی گرایان 
واحزاب سکولار جریان صدر.سنی‌ها؛ حزب شیعی 
فضیلت. حزب سکولار وابسته به ایاد علاوی نخست 
وزیر پیشین این کشور هیئت علمای مسلمین و تعدادی از 
اعضای حزب الدعوه تشکیل می دهند.بااین حال کر دهابه 
شدت حامی این معاهده هستند. ایران به طور مکرر امریکا 
رامسئول خشونت های عراق دانسته و خواستار خروج 


به‌عنوان جایگزین پیشنهادی د کتر احمدی نژادراهی 
بهارستان شد. در همان زمان عمادالدین افروغ» رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم در نطق پیش از دستور خود 
به طورضمنی دارایی صادق محصولی راثروتی بادآورده 
خواند که به دنبال آن محصولی نیز از نامزدی تصدی 
وزارت نفت انصراف داد. بااین حال برخی محافل رسانه 
ای خارجی از جمله رادیو فرداوابسته به امریکا که دفتر ان 
در شهر پراگ» پایتخت جمهوری چک قرار دارد» رویکرد 
نمایند گان مجلس را در قبال صادق محصولی به عنوان 
وزیرپیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه کشورعامل 
شکاف میان جناح اصولگرا ارزیابی و این چنین القا کردند 
کهرای عدم اعتماد مجلس به‌علی کردان مقدمه‌ایبرای 
تشدید اختلافات میان دولت و مجلس شدا رادیوهای بی 
بی سی» کلن و فرانسه نیز با فضاسازی گسترده‌مدعی شدند 
قرار گرفتن محصولی در مقام وزارت کشور این نگرانی را 
ایجاد کرده است که احتمال دارد وی در انتخابات دور دهم 
ریاست جمهوری بی طرف نباشد. براساس برخی گمانه 
زنسی هاء محمود احمدی‌توادبامعرفی صادق‌محصولی 


بازرگان در مجاورت تر کیه درشمال غربی ایران احداث 
کنند. پنجاه درصد گاز استخراج شده در این سه مر حله 
نیزبه ترکیه فروخته خواهد شد. ت رکیه در حال حاضر گاز 
مورد نیاز خود رااز خط لوله ای که از تبریز تاشهر انکارا 
کشیده‌شده و سالانه ده‌میلیاردمتر مکعب گازراانتقال 
می دهد . تأمین می کند. 

ترکیه در مسیر خط لوله باکو - تفلیس -جیهان و حوزه 
گازی شاه دنیز آذربایجان و احداث خط لوله گاز به پونان 
نیزقراردارد که در ترانزیت گازی پارس جنوبی نقشی مهم 
را اف اشر اهنك کرد این هما رها در جال توسعهفی انا 
که مذاکرات مرب وط به دو خط لوله مهم نوباکو (انتقال گاز 
ایران به اروپااز طریق ترکیه) و پرشین واجرایی کردن آنها 
نیز به طورموازیدنبال می شوند. کشورهای اروپایی از جمله 
تر کیه که از رشد اقتصادی فزاینده‌ای بر خو ردار هستند واز 


لمات ی ۱۳ ۸۷1 


ES‏ ار 
ا ا0 ااا روز 
دامن می زند. همچنین آیران‌رامتهم می کند که در صدد 
است تاعامل مسلط در کلیه عرصه های سیاسی. اقتصادی 
وامنیتی درعراق باشد وبرای‌وادار کردن‌نظامیان آمریکایی 
به حروج ازعراق به گروه‌های شبه نظامی از جمله جیش 
المهدی وابسته به مقتدی صدر اموزش نظامی می دهد. با 
ایحا ن هم وچب مایا ر ارد کردا ,در 
مجموع بخشی ازاین موافقت نامه به ظاهر ملی اما در واقع 
فراملی به رویکرددولت جدید امریکابه ریاست باراک 
اوبامادر قبال ایران و مذاکرات احتمالی که وی پیشتر وعده 
آنراداده‌بود از جمله در حصوص موضوع هسته ای بستگی 
خواهد داشت که می تواند با تهدید زدائی ازاین توافق 
نامه آنرابه پروتکل مبدل سازد. همچنین این توافق نامه 
می تواند در صورت اجرای صحیح از سازماندهی مجدد 
شبکه القاعده جلو گیری کند.با این حال تهران درقبال پیمان 
امنیتی عراق با آمریکاموضع کاملی از خود نشان نداده و فقط 
اعلام کرده است بعد از تصویب این پیمان توسط پارلمان 

عراق در مورد آن اظهارنظر خواهد کرد. 


برای وزارت کشور 
در تلاش است که 
فضای سیاسی را 
برای انتخابات آینده 
ریاست جمهوری 
از هم‌اکنون اماده و 
وزنه آن‌رابه‌نفع خود 
سکن کنل کف ی 
شود احمدی‌نژاد 
قصد دارداز صادق 
محصولی به عنوان 
رئیس ستاد انتخاباتی آینده خود نی زاستفاده کند. درمجموع 
به نظر می‌رسد محافل خارجی با جریان سازی تبلیغی 
درب‌اره‌رای اعتماد مجلس به محصولی تلاش دارند از 
یکسوگزاره شکاف میان اصولگرایان را اجتناب‌ناپذیر 
القاء نمایند و از سوی دیگر می کوشند به نوعی ازهم اکنون 
برای زیر س وال بردن نحوه بر گزاری انتخابات دور دهم 
ریاست جمهوری ایران زمینه‌سازی نمایند. 


منابع انرژی نیز بهره کمی دارند. نیازمند دریافت گاز هستند 
وبا توجه به سیاست‌های موجود. انها در ساخت این خحطوط 
لوله همکاری لازم رااز خود نشان خواهند داد به ویژه آنکه 
اروپا تحت فشارروسیه در خصوص احتمال قطع صدور گاز 
گرارذاردو این کشو وھا ان نع ان جاگ امال 
ناد می کنند. امضای قرارداد اولیه گازی میان ایران و ترکیه‌در 
سال ۲۰۰۷ نیز مورد انتقاد آمریکاقرار گرفت زیراواشنگتن 
از متحدانش از جمله رکه که عضو پیمان سازمان آتلانتیک 
لی( هتفه راتا ست د اران وار دعام 
نشوند. این همکاریهاهمچنین زمینه تقویت امنیت دو جانبه 
ومنطقه‌ای رافراهم می آورد.در چارچوب‌این تفاهم‌نامه 
نقشه راهی نیز برای همکاری در زمینه تامین امنیت عر ضه 
گاز که بحث مهمی‌برای دو کشسوروحتی دیگر کشورهابه 
ویژه اروپا به شمار می رود» ترسیم خواهد شد. 








هر گان 


خشمی د ای شما پیش امد دا 


ان را دور 


کنید 
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بررسی شش 
راه‌حل برای 
" مصرف بیینه 
اب و جلو گیری از 
به هدر رفتن آن 


مرگ بر سر یک قطره آب 

مثل هرشسوهر حرف گوش کن دیگری, زمانی که 
همسر کن از شوهرش خواست که باغچه منزل آنهارا 
که در حومه شسهر سیدنی در استرالیا واقع شده» اب بدهد 
اوهم اطاعت کرد و شسروع به آب دادن به باغچه کوچک 
در منزل خودشان کرد که تنها شامل چند بوته گل رز که 
بسیارهم دوست داشتنی به نظرمی رسیدند‌بود.امابر 
اثر حشکس الی‌های پیاپی د راسترالیا که‌هفت سال هم 
ادامه یافته بود مقامات اس اا تنها آب دادن به باخجه 
منازل رادرروزهای چهارشنبه و یا یکشنبه وبین‌ساعات 
ده بامداد تا جهار بعداز ظهر مجاز شناخته بودند. همسر 
کن هم برای اطمینان از آن که چنین محدودیت‌هایی را 
به درستی رعایت کنند. چند دقیقه قبل از ساعت چهار 
بعدازظهر در روز چهارشنبه به شوهرش اطلاع داده بود 
که اب دادن به باغچه رافراموش نکند اما یکی از همسایه‌ها 
به نام تاد تصورش این بود که ساعت از چهار گذشته بود 
و کن نباید اقدام به اب دادن به باغچه منزل خود می کرد. و 
بدین ترتیب یک مرافعه لفظی میان تاد و کن بر سر همین 
جریان آغاز شد که در ادامه این دعوای لفظی به کشمکش 
جسمانی تبدیل شد و بر اثر وارد آمدن ضربه‌ای به سر کن» 
او بر زمین افتاد واگرچه دیگر همسایه‌ها میانجیگری کرده 
و تادرابه کناری کشاندند اما بر اثر شدت ضربه» کن دجار 
حمله قلبی شد و چند دقیقه بعد دربیمارستان هم مداواو 
تلاشهای پزشکان موثرواقع نشد و کن جان خودراازدست 
داد. درواقع از دست رفتن جان یک انسان بر سر چند قطره 
اب نوعی هشداررابرای جامعه به وجود اورده بود که با 
توجه به شرایط چنین اتفاقهایی در اینده» بیشتر و بیشتر 
امکان‌پذ بر خواهد بود. 

درجه‌های حرارت در سرتاسر جهان. رو به افزایش 
است. میزان بارش باران در سرتاسر جهان روبه کاهش 
است.به جمعیت جهان از سوی دیگر دایماً اضافه‌می گر دد 
و پیش‌بینی‌هاازسوی مراجم قابل اعتماد‌این افزایش 
جمعیت راطی پنجاه سال اینده در حدود دو میلیارد رقم 
زده است. این درحالی است که منابع ابی تازه در کره زمین 
روبهعشکی گذاشته‌ودایماً روبه کاهش است. این اتفاقها؛ 
نه‌تنها در استرالیا؛ بلکه در سر تاسر کره زمین درحال افتادن 
می‌باشند ومردم آهسته آهسته بر سر قطرات بیشتری ا زآب» 
بیشستربایکدیگر د ر گیر می‌شوند.ازسوی دیگر منابع آبی 
زیرزمینی هم بیشتر و بیشتر به سوی سطح زمین پمپ زده 










آب مصرفی در آنیا 





برگردان: بهروز بهرامی 





می‌شوندآنهم 
باسرعتی بسیار 
بیشترنسبت به سابق ودیری نخواهد 
پایید که این منابع نی زرو به نقصان 
خواهند گذاشت. تنها در استرالیا در 
سال گذشته ده هزار خانواده که در 
مزارع زند گی می‌کردند. بر اثر خشکسالی خانه و کاشانه 
رارها کرده و رهسیارشهرهای بز رگ شده‌اند. این درحالی 
است که در همین کشور هم شهر بزرگی همچون ملبورن 
هم از نظر منابع ابی با کمبودی معادل ۰درصد مواحه 
و کی یت ران ان 
بخش شمالی این کشور که پانصد میلیون نفر جمعیت آن را 
تشکیل داده‌اند وشامل یکصد شهر هم هست.با کمبود آب 
بسیار جدی روبرو شده است. در جای دیگر سیصد هزار 
حلومترهریع و م و تین ا 
بیابان قرار گر فته است. چرا که اب و هوای شمال افریقایی 
دراین مناطق در حال افزایش است. در افریقا قسمت‌های 
مختلف درخاک این قاره براثر خحشکی وخشکسالی»به 
واقع فلج شده و پیش‌بینی‌های بسیار مایوس کننده در مورد 
آینده وبخصوص در موردقرن بیست و یکم میلادی حاکی 
از کاهش درمیزان‌بارندگی انهم به مقدار ۰درصد است. 
حتی قسمت‌های بزرگی از ایالات متحده امریکا هم نیاز 











نیازهای غذایی 

یکی از مشکلات دیگری که مصرف آب راروزبه‌روز 
افزایش داده است. نیاز مواد غذایی به آب است که با توجه 
بهافزایش رویه‌های صنعتی برای تغذ یه این نیاز هم به 
طورروزمره دجارافزایش شدهاست.ماممکن است که 
سالانه یک متر مکعب از آب رابیاشامیم و بعد هم با ز هم 
سالانه یکصد متر مکعب ا زآب رابرای نظافت و شستشو 
مترمکعب آب نی ازداريم تابه کمک آن تغذیه کنیم. هر 
وضعیت بارزاینگونه مصرف‌این است که به صورت 
نامریی انجام می گیرد و در نتیجه از نظر سیاسی خاموش و 
سا کت می‌باشد. در انگلستان سواحل رودخانه مشهور 
تلود ۷۵ اون نف را درخ دسا واده اس 
این درحالی است که میزان آب مو جوددراین رودخانه 
تنهابرای ۱/۵ میلیون نفر کافی است. در نتیجه کمبوداین 
مقدار آب به صورت مواد غذایی وارداتی به انگلستان چند 
برابر می‌شود. ضمن آنکه در بسیاری از موارد هم آب دیگر 
به صورت مستقیم به عنوان کالای وارداتی /صادراتی عمل 
می کند. مثال بارز در این مورد سه کشور قبرس.اردن و 
جالبتر از همه اسیانیا است که با اینکه از جهارسوی خود 
از سه جهت با آب مرز مشترک دارد اما در اوایل سال یک 
دوجین کشستی باری هر کدام شسامل ۲۸میلیون لیتر آب به 
هم درمیان کشسورهایی است که رود اصلی در ان که نیل 
می‌باشد. پشتیبان واقعی صنعت و کشاورزی دراین کشور 
می‌باشد. یکی دیگر از آثار تکان دهنده که از جانب سازمان 
ملل متحد در قالب پیش‌بینی در مورد مشکلات پیرامون 
مصرف بی‌رویه آب انتشار یافته این است که طی ده سال 
اه ند کی دموا رد اسان درو و رس اوو 
رازب سسوم ن زین رتیل می ده 
تحت تاثیر کمیاب بودن اب قرار خواهد گرفت. 


به دنبال راه چاره 
در موردراههای چاره که تأکنون اعلام شسده‌ویاحتی 
مورد استفاده قرار گرفته» مشکل این بوده که راه‌حلها اکثرا 








کوتاه مدت وموقتی‌بوده و چنین راه‌حلهایی درمقابل 
مشکلات اساسی و فراگیر معمولا کارایی لازم راندارد. 
اما باز هم از جانب کارشناسان در سازمان ملل متحد و 
سازمانهای وابسته به کنترل اب در جهان» پیشنهادهایی 
اعلام شده که به طور خلاصه به آنها می‌پردازيم. 

ادیک ایده باستائی 

که درواقع همانااستفاده از سیستم قطره‌ای برای ابیاری 
می‌باشد. دراین سیستم به کمک لوله‌هاوشیرهای اب 
مقدار آب لازم برای آبیاری به صورت دقیق اندازه گیری و 
انتخاب شده و اب لازم نه کمتر ونه بیشتر از انچه که مورد 
نیا زمی‌باشد.به ریشه محصول رسانده‌می شو د. البته به‌دلیل 
زمان گیری و کند بودن سیستم. چندان علاقه‌ای به آن وجو د 
نداردوبیشتر ابیاری به صورت جاری ساختن اب به میزان 
حداکثر موردعلاقه است که‌متاسفانه کارایی لازم رانداردو 
باعث به هدر رفتن مقدار زیادی از اب می‌شود. 

۲-انتقال ان 

یک‌سیستم مهندسی است که آب به کمک لوله‌های 
بز رگ از نواحی پراب مانند سواحل رودخانه دریاچه‌و 


OTT 
انسان در سال بیشتر از یکهزار‎ 
متر مکعب است‎ 


آمریکا- کانادا -اکسوادور 
ای لا ردان ونان 
-پلغارستان -سوریه عراق 
ایا اا کک 
ازیکستاں -فرافستان استرالا 


امثال آن به بخش کم آب. منتقل می شو د. البته چینی‌ها این 
سیستم رابه کمک لوله‌های شمالی /جنوبی در کشور پیاده 
کرده‌اند اما نکته اینجاست که برای اجرای هرچه بهتر این 
سیستم نیا ز به شبکه عظیمی از سدهاء پمپ ها و لوله‌ها 
وجوددارد. ضمن انکه بسیاری معتقدند که هزینه‌های 
محیط زیستی دراین سیستم بسیار بالا می‌باشد. اما در پایان 
یک مهم کاملاً اتفاق می افتد و آن رسیدن آب به نواحی که 
هدف فرارداده ده می‌باشد و بر خی معتقدند که هدف. 
وسیله را توجیه می کند. 

۳ گیاهان تغییر داده شد ه 

بکافتسکل دز رک این است که‌دردوران شش کال 
گیاهان تا ۹۵درصد از آب و رطوبت موجود در خود را 
ازطریق بخارشد ن ازدست می دهندو در نتیجه خشکی 
به گیاهان هم منتقل می شسود اما اخی رآدانشمندان موفق به 
کشف نوعی ژن گیاهی شده‌اند که همین ام یعنی بخار 
شدن رطوبت در گیاه‌را کنترل می کند و در نتیجه گیاهانی 
که توسط تزریق چنین ژنی تغییر ماهیت می‌دهند. ه رآنچه 
رطوبت واب را که‌لازم داشته باشند در خودشان حفظ 
می کنند. البته این سیستم یعنی تغییر ژنتیکی در گیاه هزینه 
بسیاربالایی دربر دارد و در بسیاری از موارد. مقرون به 


صرفه واقع نمی شود. اما در هرحال روشی نوین و انقلابی 
است و خربسیار خوش ومهمی در صنعت کشاورزی 
تلقی می‌شود. 

۶-سیستم لوله کشی دو گانه 


البته دربسیاری از شهرهای بز رگ به ویژه قدیمی ترها؛ 
















ی از صد تا دویست و بنحاه 
۰ وا ۰ 0 #4 ۰ 
بین پانصد تا هزار مترمکعب ا 


روسیه -مکزیک "پر و شیلی 
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-ماداگاسکار -فرائسه -اسپانیا- 
بلژیک -ایتالیا -آلمان -بلوروس 
-اوکراین -مولداوی -البانی 


مغولستان - برنشو 

" نامیبب |" بوتسوانا 

"زامپیا - کلمبیا سو تر 

-سوازیلند نیکاراگوئه 

-السالوادور -گواتمالا | -اوگاندا -آفریقفای 
- انگولا مرکزی " تانزانیا. 


-نیوزلند -تایلند -پرتغال- -ترکیه -ارمنستان -گرجستان 


آذربایجان -ژاپن -پاناما 


-هند-افغانستان -بنگلادش 


-برمه -کامبوج لائوس -ویتنام 


استونی -لیتوانی "لتونی 











کنتورهای هوشمند نشانه ای از پیشرفت 


تغییردرساختارلوله کی درشهرو تاسیس یک سیستم 
دیگر امکان‌پذیر نمی‌باشد اما در شهرهای کو چکتر و به 
ویژه در شهرها و شهر کهایی که به تاز گی ساخته می شوند» 
می‌توان از دو سیستم لوله کی بهره گرفت. یک سیستم 
برای رساندن آب یاکیزه و تازه‌به منازل و آشیزخانه‌هاو 
حمامها در و یک سیستم وله کشی برای رساندن آب تیره‌و 
ناپاک جهت آبیاری برای گیاهان و مزارع و برای پاکسازی 
توالت‌هاو ماشین‌های ظرفشویی و امثال آن. این سیستم 
اگراجراشود یکی ازبهترین راههابرای حفاظت از اب 
مصرفی است وازبه‌هدررفتن مقدارفراوانی از آبهاهم 
جلوگیری می کند. 

۵-استفاده از کنتورهای هو شمند 

به زودی دربسیاری از شهرهای عمده جهان برای 
خانه‌ها از سیستم کنتورهای هوشمند استفاده خواهد شد. 
درواقع در هر خانه‌ای نصب یک کنتور هوشمند سبب 
می شود تاساکنین خانه به نحوبسیار پیشرفته تری‌روی 
آبهای مصرفی خود مدیریت اعمال نمایند و به بهترین 
شکل ممکن از به هدر رفتن آب جلو گیری کنند. با استفاده 
ازاین کنتورها افراد خانواده قادر می‌شسوند تانوع آب 
مصرفی. زمان دقیق آن و ميزان تصفیه بودن آن راانتخاب 
کرده و تنها آب به مقداری که مورد نیاز باشد مورد استفاده 
قرار گیرد. در شسهرلندن نصب کنتورهای فوق‌الذ کر آغاز 
شده‌وبه‌زودی آن‌رادرسایرشهرهای بزرگ جهان که‌با 
مشکل کمبود آب مواجه هستند نیز» شاهد خواهیم بود. 

1- کشت آب باران! 

البته شاید در نظر اول چندان راه‌موثری جلوه‌نکند. 
اما باید باور داشته باشیم که در جهان هر پشت‌بامی به 
طور متوسط هشتاد هزار لیتر اب باران رادرطی سال 
روی خود جمع می کند که متاسفانه ما قدر آن راندانسته 
وتقریباهمه اب باران راازپشت بام خودروانه چاهها 
می‌کنیم و درواقع آن راهدرمی‌دهیم. ام ااگر بتوانیم به 
کمک ابزاری» از قدیمی تر ها گرفته تاابزار مدرن» مانند 
سطل‌های ساده گرفته تااپمپ‌های جذب کننده آب که به 
صورت الکترونیک هم به کار می‌افتند. این آب باران را 
ذخیره کرده و برای بسیاری از مصارف خو داز ان استفاده 
کنیم. آنگاه می توان از به هدررفتن آب تصفیه شده به شکل 
بسیار جدی جلو گیری کرد. ۱ 

درهرحال بشر پی به این نکته برده که کمبود اب یک 
معضل کاملاً جدی است واگر فکری به حال آن نکند. آنگاه 
حتی درهمین نسل موجود نیز زیانهای فاجعه‌بار آن را 
شاهد خواهد بود. 
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غلط های د بکتها بی باهوش ار تباط ندارد 


از: مرضبه شیرازی 


یک دخترهشت سال دارم که باشروع سال 
تحصیلی مشکلات زیادی دردرسهایش از جمله 
دیکته پیداشده‌است.البته اوسال‌قبل‌هم‌این‌مشکلات 
راداشت.ولی امسال این موضوع شدید تر شده‌است 
به‌طوری که در دیکته خیلی بی‌دقتی می کند. مثلا با 
که می‌دانم کلم ربلد است»ولی باز هم می‌بينم که 
لغت را اشتباه می‌نویسد یا اينکه مثلاً نقطه نمی گذارد 
یادندانه کم می گذارد و ازاین قبیل موارد و این مساله 
خیلی مرانگران کرده و حتی از تکرارش خیلی عصبی 
شده‌ام. خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید. 

¢ مسلله‌ای که عنوان کردید به نام 
(تارسانویسی) مشهور است و مشکلی است که 
اغالب مادران با آن در گیر هستند. پس ابتدا بدانید 
که‌این نگرانی مختص دخترش مانیست ودرواقع 
این گونه‌دانش |موزان کودکانی هستند که علیر غم 
داشتن هوش طبیعی» در سه درس ریاضی املاو 
روخوانی با مشکل مواجه هستند و همین امرباعث 
رڈ ر گمے و نکوای و الط ومر ان نله انیت 

۵ علایم این اختلال چیست؟ 

۵ در توضیح علایم این اختلال می توان گفت 
که کو دک در تشخیص حروف مشابه مشکل دارد و 
کلماتی را که دارای حروف مشابه از قبیل «(ت» ط. ق. 
ط ظ. ذ» ز...» هستند رااشتباه می نویسد. به علاوه 
همانطور که اشاره کردید دررعایت اغلب علایم 


کم دقتی داردو در گذاشتن نقطه دندانه» س رکش و 
غیره بی تو جه است. به علاوه ممکن است کودک دارای 
وارونه‌نویسی نیز باشد. مثلاً به جای روز (زور) بنویسد. 
و علایم مشابه دیگر. ۱ 

اما معلم دخترم عنوان‌می کند که احتمالاً دخترم 
دارای‌مشکل هوشی است واین حرف مرا خیلی 
نگران کرده است. 

بای دبگویم کهاتفاق این کودکان ازنظر 
هوشی کاملاً طبیعی هستند و نمره آزمون هوشی آنان در 
محدوده مجازاست و فقط عملکردشان در درس املا 
بسیار پایین تراز عملکرددروس دیگراست وهمین 
امرباعث نگرانی و از طرفی تعجب والدین و مربیان 
مدرسه می‌شود. 

9 پس چراوقتی در خانه به او دیکته می گویم 
غلط هایش کمتر می‌شود.اما در مدرسهاشتباهات 
بیشتری دارد؟ 

۵ این موضوع دیگربرمی گردد به مشکل 
اضطراب کودک شماء چون‌برای اومهم است که مثل 
همسالان خودنمره خوبی بگیرد و از طرفی خودش از 
ناتوانی و ضعف خود نیز آگاه است بنابراین اضطرابش 
بیشتر می شود. به علاوه هر چه فشار والدین و معلم 
هت هت تام کی و هد 
گرفت به طوری که حتی کلماتی راهم که بلد بوده 
نمی تواند بنویسد. 


کم‌روبی و مقابله با آن 


به کم روها فشار نیاور ید 

کم‌رویی بعنی دستپاچه شدن در مقابل افرادو 
احساس ناراحتی کردن در حضور دیگران. نکته مهم 
در مورد کم‌رویی این است که بیشتر افراد این تجربه 
رابه‌ صو رت مشت رک دارند. شاید تعجب کنید | گر 
بفهمید که در تحقیقی که توسط فیلیپ زیماردو 
انجام شد بیش از ۸۰درصد مردم آمریکا گفته‌اند که 
کم رو هستند و تنها ۷درصد مردم ادعا دارند که هر گز 
کم‌رویی را تجربه نکر ده‌اند. 

درواقع افراد کم‌رو در برقراری مکالمات و حفظ 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان 
| ودندان رنج می برند و استطاعت 


مالی اند کی دارند وقاد ر به کاشت 
دند ان. ار تود نسی. حراحی لثه و 
ی 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 





تماس چشمی مشکل دارند و زمانی که می کوشند با 
فردی ارتباط برقرار کنند احساس ناراستی می کنند» 
اما... 
اقداماتی برای مقابله با کم روبی 

۱-فرد کم‌رورامورد تو جه فراردهید و بااو در زمینه 
رفتارش گفت وگو کنید. 

۲-همواره رفتار مثبت فردرا تشویق کنید و کمک 
نمایید تا توانایی‌هایش را کشف کند. 

۳-اگر دا و طلب انجام کاری شد بلافاصله بپذ یرید 
و مسوولیت رابه او واگذار کنید. 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه یک 
داد ؟ کستری 9 کار نٌ شناس ارشد حقوق 


خصوصی) 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


#یعنی مادر تربیست وآموزش کود کمان 
کو تاهی نکرده‌ایم؟ 

0 خی راین مساله به نوع تربیت خانواده 
برنمی گردد. البته متخصصان, علت‌های زیادی برای 
این اختلال ذکر کرده‌اند که از آن جمله غلبه طرفی 
مغز» عدم هماهنگی بین نیمکره‌های مغز» مشکل 
درجهت‌یابی فضایی وعوامل دیگر که اینجامجال 
صحبت در مورد آنها نیست. 

۵ حال بهترین راه رفع مشکل رادر چه چیز 
می‌بینید ؟ 

۵# ابتدالازم است که دخترتان‌راهمانطور 
که در هنگام مسرما خوردنش مسرزنش نمی کنید به 
خاطر خلط های دیکته اش هم تنبیه نکنید وبدانید که 
ارو ت 

گذشته از اینکه در بر خو رد با دختر تان بخصوص 
موقع نوشستن دیکته خونسردی و آرامش تان راحفظ 
کنید و بدانید که هرچه شماارام تر و دیکته نوشتن 
برایتان‌بی‌اهمیت باشد »این ارامش به دخترتان هم 
منتقل می شودونکته‌بعدی‌این که‌به‌جای گوشزد کردن 
تعداد غلط های او تعداد کلمات ولغاتی را که درست 
نوشته‌رامورد تشویق فراردهید وبه تعدادلغات 
درست. نمره دهید نه به تعداد لغات و کلمات اشتباه 
و در پایان هم باید بگویم که استفاده از بازیها و لوازم 
کمک آموزشی مثل لگو و پازل همچنین انجام بعضی 
تمرینات حرکتی مثل لی لی رفتن هم می تواند بسیار 
موثر باشد. 


۶-بافرد کم رودرامورمختلف مشورت 
کنید و سعی کنید هم مشارکت خواه باشد و هم 
مشارکت‌جو. 

۵-در جمع خانواده بخواهید باصدای بلند 
داستان بخواند. شعر بخواند و يا صحبت کند. 

باید بدانیم که: 

کم‌رویی به کندی بهبود می ياب عجله بهبود 
آنی نداشته باشید. 

فردگمرورایی ش ازسد تحت فشارقرار 
ندهید. 

۶ به هوش باشید کم‌رویی اگر شدت یابد و ادامه 
داشته باشد. افسرد گی با اسکیزوفرنی ایجاد می کند. 

تال امد خواة 


ET 
وکیل د اد گستری‎ 
۱۳ در روزهای پنجشنبه ازساعت‎ 
۲۹۹۹۳۴۳۵ الی ۱۵ با شماره تلفن:‎ 
در خد مت خوانند گان خواهد بود.‎ 















پتبرزم(عاسق 


LOE 


از:خاطره ع -ملکیان 


مادر ۲ پسرهستم. پسربزرگم ۱۷ سال دارد که به 
تا زگی بادختر همسایه که اسال ازاوبزر کتراسست 
ارتباط برقرارکرده‌است.رابطه عاطفی اوباپدرش 
سردترازرابطه عاطفی پسردومم با پدرش است.او 
بیشسترارتباط عاطفیش با من می‌باشد. اکنون ۸ماه از 
ارتباط پسرمبادخترهمس‌ایه می گذردومن و پدرش 
به شدت نگران این مساله هستیم و جو خانواده به دلیل 
این موارد متش نج شده‌است.نوع رفتار ماباپسرمان به 
گونه‌ای است که اورابه صورت مستقیم از ارتباط با 
دختر نهی می کنیم. و حالا پسرمان از ما می خواهد که ما 
به حواستگاری دختر برویم. چگونه می‌توانیم او رااز 
این تصمیم منصرف کنیم؟ 

۱-باتوجهبه نوع ارتباطی که در خانواده و جود 
دارد. به نظر می رسد که ار تباط عاطفی میان پسر بز رگ 
وید ر خحدشهدارشده‌است. ۲ سین ۱۷سالگی برای 
پسران‌سن حساسی است ودارای اهمیت وویژگی‌های 
حاصی می‌باشد. بنابراین توصیه می‌شود» ۱-فضای 
عاطفی خانواده باز تر وید برنده‌ترشود. ۲-احساسات 
را TT‏ 
۳-خانواده‌ویژ گی‌های‌خاص سن ۱۷سالگی رابهتر 
E O ET‏ 
مخالفت‌های نو جوان» مخالفت محسوب نشودوبه 
نوعی شسناخت هویت محسوب شود و خانواده با آن 
عناد نورزد. ۵-که مهمترین نکته است‌اینکه‌سعی کنید 
ی 

معنای مثبت‌اند بشی 

مثبت‌اندیشی به شما کمک می کند تابه بهترین شکل 
بازندگی کناربیایید. برای داشتن یک زند گی مثبت‌تر 
اولین قدم آن است که احساسات افکار و باورهای 
حود رابشناسید., 


مفاهیم اصلی در مثبت‌اند بشی 

EE TT 
کاربهمروراجمالی اثارومزای‌ای‌ان‌بیردازید.افراد‎ 
مثبست. هدر کارو تفریح و چه در جمع دوستان و‎ 
خانواده از کسانی که دارای دید منفی هستند.شادمان‌تر‎ 
و موفق‌ترن د.دریک کلام مثبست گرائی فواید زیادی‎ 
دار د.‎ 

هت اند شی چ 

ا راا در داشتن افکاری خحاص 
خحلاصه نمی شود بلکه نوعی رویکردو جهت گیری 
کل دراه نا مت ی اس را 
داش e‏ 
اج ون ویو ای 
راسرزنش کنیم. مثبت‌اندیشی یعنی نیک‌اندیشیدن 
درباره‌دیگران و حسن ظن داشتن بهآنهاوبادیگران 
به صو رت مشت برخورد کردن. مشست‌آندیشی به این 





معناست که‌انتظارداشته‌باشیم تادردنیابه بهترین 
چیزها بر سیم و یفین داشتن به این که به خواسته‌های 


خود خواهیم رسید. 
زند گی کردن با د بدی مثبت 
افرادمٌ EEE TTT‏ 


رضایتمندی به حاطر میآورندنهباد ریغ وافسسوس 
وبه اینده امیدوار و خوش بین‌اند. 
ساختن دنیایی بهتر 

برای شروع مثبت‌اندیشی» آگاهی داشتن از یک 
نکته بسیار حائز اهمیت است و آن‌اين که نحوه تفکر 
شسمادرباره یک واقعه شیوه بر حورد شمارا با آن واقعه 
کی مر ات ور دک رل یم 
ات شاد یآور و یاغمبارند امادر حقبقت پاسخ شما به 





آن واقعه باعث می شود که احساس خوشایند یاناراحت 
کننده پیدا کنید. 
اگر با عینک بدبینی» سوءظن و سرزنش خود با دنیا 
روبروشویدبازندگی به طورمنفی بر خوردمی کنبد.اما 
SS‏ 
شوروش وق واطمین ان واعتماد باشد حلقه‌ای از 
مثبت گرایی ایجادمی گردد که باعث تولید انرژی در 
شما می‌شود و اعتماد به دیگران را در شما می پروراند. 
دو شکل پاسخ دادن به بر خورد با وقایی 
E‏ .مریم می تواند 
- 
e ET‏ 
تداوم بخشد. ۱-مریم به شکلی مثبت فکر می کند و به 
خود می گوید که این موضوع یک تصادف بوده است. 
نتیجه مریم با آرامش و خونسردی واکنش نشان می دهد 
وبنابراین محم دهم ازاتفاقی که پیش آمده‌عذ رخواهی 
می‌کند و به این ترتیب» دوستی آنها تقویت می‌شود. 
۲-مریم به علت شکسته شدن گلدانش عصبانی 


شک 6 


مثبتی به این مساله‌داشسته باشد واز جروبحت 


می‌ شسود و محمد رامتهم می کند که دست و پا چلفتی 
است. 

نتیجه: محمد هم به دفاع از خود می‌پردازد و عکس 
کل ود رز دس اس رب 
رابطه انها اسیب می‌بیند. 

واقعیت‌های علمی - پژوهشی 

بر وت متمادی انجام گرفته تیان 
داده است. کسانی که مثبت‌اندیش هستند در مقایسه با 
فرادنفیباف.دردو رن میانسالی مسالمترند و ازنظر 
شغلی موفقیت‌های بیشتری دارند. این مطالعات نشان 
داده است که احتمال آنکه افر اد م مثبت‌اندیش کار خود 
ی 
شادمانی آنها ۳۰ برابر افراد منفی باف است و به طور 
ها 

آگاهی از مثبت گرابی 

ی 
مناسب وحف_ظ آرامش و خونسردی درمواجهه‌با 
مشکلات برای‌اینکه فردبتواندانگیزه شخصی خودرا 
ao‏ ۳ 
می‌دهد احساس خویی داشته باشد. 0 
را و 
صورت کاذب خوش بین (یا به اصطلاح الکی خوش) 
تا وال ارات ام اروت ادا 
مثلاً مش کلات ناشی از یک روز کاری‌بد یازمانی کهبا 
همسرتان جرو بحث داشته اید و سپس به جای آنکه در 
حلقه‌های فلج کننده احساس ناخوشایند به دام بیفتیده 
دست به کار حل مشکلات شوید و به سرعت. اقدام 
مناسبی رادر پیش در 

شناسایی علایم و نشانه‌های مثبت‌اند بشی 

ی 
افکاروباورهاوعقایدی که‌دارید.ا گر خواهان آن هستید 
که دید گاه‌منفی خودرابه‌دیدی مثبت تغییر بدهید اولین 
گام اساسی دراین مسیر شناسایی و تمایز قائل شدن‌بین 
احساسات. افکار و باورهای خود است. 

نکته 

لازم است بدانید که افکار حاصل اوضاع و شرایط 
خاصی هستند و در همان شرایط کاربرد دارند. در حالی 
که باورهاء کلی تر و عمومی ترند و در تجربه‌های افراد 
ره دا د. 


اوره کودک 9 خانواده: خانم زرین 
سادات لاریجانی (کارشناس ارشد 


روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ الی 
۲۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ الى ۳ 
رن تیا 


شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
مقاورد یکو خلواده 


خانم خاطره ع -ملکیان(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها از ساعت ٩الی‏ ۱۳ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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برگردان: بهروز بهرامی 


فتح اولیه ژابنی‌ها 

دررسال ۱۹۶۲ ژاپنی‌هابا حملهای همه جانبه به 
فیلیپین و با غافلگیر کردن مدافعین متعلق به متفقین» 
با استفاده از تکنیک‌های برق آسادر تعرضهای خود 
سرانجام این کشوررابه تصرف خود درآوردند. ضمن 
آنکه پانزده هزار سرباز متفقین نیز که دفاع در برابر نیم 
میلیون سرباز ژاینی را بيهو ده می‌دانستند. اسلحه‌ها را 
بر زمین گذاشته و تسلیم شدند. اما برخلاف تصور 
فرمانده_ان متفقین که فکر می کردند ژاپنی‌هاازپایان 
زودهنگام جنگ و به اسیر گرفتن تعداد زیادی از نفرات 
دشمن خو د» خشنو د خواهند شد. ژاپنی‌ها اسرای خود 
راانسانهای پست وفرومایه تلقی می کر دند که جرت 
جنگیدن را نداشته و تسلیم شده بودند. همین نگرش 
سبب شد که بازداشتگاههایی که ژاپنی‌ها برای اسرای 
متفقین تدارک می دیدند» تحت هیچ عنوان با اصول 
کنوانسیون ژنو مطابقت نداشته باشد. ضمن انکه 
بدرفتاری و شکنجه هم در این بازداشتگاهها رواج 
وات .دروافع اداره این زندانها به قدری اسفناک بود 
که حتی ژاپنی‌هایی هم که برای کار در این + اردو گاهها 
انتخاب می شدند درواقع درقبال تخلف‌هایی بود که 
انها در ارتش خود مرتکب می‌شدند و به طور خحلاصه 
بای د گفت که کار در اردو گاهها حتی برای ژاپنی‌ها هم 
یک مجازات تلقی می شد .در این مان اصو لا یدیده‌ای 
به نام نظافت و يا شستشو در زندانها وجود خارجی 
نداشت.ضمن انکه وضعیت تغذیه‌هم به قدری 


اسفناک بود که هر زندانی در صورت زنده ماندن هم به 
طور میانگین در هر سال با بیست تاسی کیلوگرم کاهش 
وزن مواجه می‌شد. 
مر کت و میر در اردو گاه 
اما ژاینی‌ها تو جه نمی کردند که با انسانهایی که از 
پوست و گوشت ساخته شده بودند. مواجه هستند 





«شرایط در بازداشتگاهبای اسرای متفقین که توسط ژاپنی‌ها اداره می‌شد, به قد ری اسفناک بود که حنی نگبانان ژاپنی را 
هم فرماندهان آنبا به عنوان مجازات پس از تخلف برای کار در بازداشتگاهبا. انتخاب می کردند» 


د ز ندان انها 
زز ال ۳۱ 
تاسف آور ترین لحظات جنکت: 
اگ رجه جنگ در همه حا با وحشست. خرابی. کشتار و قحطی وگ رسنگی همراه می شود اماب رخ ی از 
تاسسف‌با رت رین ماجراهای جنگ دوع در زندانهای اسسرای جنگی با همان با زداشتگاهها,اتفاق م‌افتاد. 
بویژه در بازداشتگاههای ژاپنی. جرا که اصولا ژاپنی‌ها بر طبق سنت‌های دير ین خود. سربازانی را که به 
جای جنگیدن تا آخر ین نفس وکشته شدن در میدان جنگ. تسلیم شدن و اسیر شدن راانتخاب م یک ردند. 
در بازداشتگاههای خو د درقبال اسر ااعمال م کر دند. به همین دلیل متفقین در فرصتی که به دست 
میآوردند. آزادسازی اسرای خو د را از جنگال ژاپنی‌ها در اولو یت قرار می‌دادند. حال بد نیست که در 
این بخش از ماجراهای جنگ دوم به یکی از این داستانها اشاره کنیم. 


وهمین رفتارهاسبب شد تادر طی دوسال یعنی از 
۲ تا ۱۹٤٤‏ از جمع پانزده هزار سرباز متفقین که 
از کشورهای انگلستان آمریکاء استرالیاء نیوزلند. هلند 
و فرانسه جمع شده بودند. دوازده هزار نفر جان خود 
رااز دست دادند که البته اغلب انها به دلیل بیماریهای 
مختلف از جمله وبا وهپاتیت اتفاق افتاد که تغدیه 
نامناسب وآشامیدن آب غیربهداشتی دلایل عمده آن 
بود. در این میان قطع عضو و ناقص شدن به صورت 
دایمی نیز رواج داشت و از ميان سه هزار نفری که بافی 
مانده بودند تعداد زیادی هم با مشکلات بالا مواجه 
شده بو دند. 

امااز همه بدتررفتارژاپنی‌ها بامردم محل پا 
فیلیپینی‌هابود. دروافم ژاپنی‌هامردم محل را که 
به مقاومت می‌پرداختند. به عنوان سرباز جنگی به 
حساب نمی آوردند و در نتیجه آنها را حمایت شده از 
جانب کنوانسیون ژنو تلقی نمی کردند و در نتیجه هر 
عضو گروه مقاومت که اهل فیلیپین بود درصورت 
اسارت. در همان لحظه اعدام می‌شد و این اتفاق باعث 
شده بود که مردم فیلیپین هم نسبت به ژاپنی‌ها تنفر 


نیال ی ج هة ها ی ضاین سمش ای هواک وان ار کاو هصق 
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عجیبی در خوداحساس کنند ودر هر موقعیتی» بر 
عليه آنها جاسوسی می کردند. حتی زنان و کودکان 
فیلیپینی هم در این جاسوسی هاش ر کت می کردند. که 
البته دراین میان احساس برتری نژادی ژاپنی‌ها هم 
دخیل بود. همانگونه که می‌دانیم شروع جنگ جهانی 
دوم دلایل عدیده داشت که در میان انها تو جه به نژاد 
خالص و پاک و برتری نژادی هم یکی از شعارهای 
جنگ بود. ژاینی‌ها هم خود را در مان ملت‌های شرق 


آسیاو نژادهای مختلف آن مانند چینی هاء اندونزی‌ها؛ 


فیلیپینی‌ها؛ برمه‌ایها. تایلندیها؛ ویتنامی‌ها. لائوسی‌ها 
و...به عنوان نژادبرتر می شناختند و به همین دلیل 
هم پس از فتح هر کدام از نقاط یاد شده رفتاری بس 
جنگنده‌ای که از اهالی شرق اسیا اسیر می‌شد. نه به 
| گاهی سرفرماندهی متفقین 
فیلیپیضی بودند که باوانمود کردن بهاینکه کشساورز یا 





روستایی هستند. از خطوط ژاپنی‌ها عبور 
کرده‌ و خبرهای غم‌انگیری رااز درون 
بازداشتگاهها به سرفرماندهی متفقین 
انتقال می‌دادند و در میان همین خبرها بود 
که ژنرال مک‌آرتور فرماندهی متفقین در 
شرق آسیا از فرمان کشتار دوازده هزار 
نظامی متفقین آگاه شد و چنان به خشم 
امد که همانجا دستور داد که نباید به 
انتظار پس گرفتن فیلیپین از ژاپنی‌هاباقی 
بمانند بلکه باید برای ازادسازی این 
نگونبختان از دست ژاپنی‌ها اقدام نمایند. 
که البته این اقدام از نقطه نظر نظامی یک 
عمل غیرمنطقی تلقی می شد. سرتاسر 
جنگل‌ه ای فیلیپین مملو از پایگاههای ژاپنی بود و در 
مجموع نیم میلیون سرباز ژاپنی در جنگل‌های میانی 
در فیلیبین پراکنده بودند و فرستادن حداکثر دویست 
کماندو برای نجات سه هزار نفر نی از به برنامه‌ریزی 


وضعیت اسفناک اسرای متفقین در بازداشتگاه ژاپنی‌ها که حتی 





پوشش کافی نداشتند و از سرما به لرزه افتاده‌اند 


عملیات 

مک آرتور برای انجام این عملیات. از یک افسر 
کار کشته در عملیات پشت جبهه و کماندویی به نام 
سروان مریل استفاده کرد و مریل هم خود شخصاء 
یکصد و پنجاه نظامی را برای انجام عملیاتی که مستلزم 
E e‏ 
کرد و ابتدا انها با چتر از هواپیماهای متفقین در پشت 
خحطوط دشمن پیاده شدند و سپس با راهنمایی چند 
فیلییینی که عضو سازمان مقاومت بودند. حر کت رابه 
سوی بازداشتگاه مخوف ژاپنی‌ها آغاز کردند. مهارت 
فیلیپینی ها در راهنمایی دادن به متفقین به قدری اساسی 
بود که در بسیاری از موارد. انها در فاصله چند متری 
از نظامیان ژاینی قرار می گرفتند. اما شک ژاینی‌هارا 
برنمی‌انگیختند. سرانجام پس از طی پنجاه کیلومتر آنها 
ب#حاشنه باز داشتگاه و سیدند. در اغاز عملبات ابتد تک 
تیراندازان ماهر متعلق به متفقین یک به یک نگهبانان 
ژاپنی راروی برجهایا در کناردروازه‌ها با گلوله‌های 
صامت از پای درآوردندو سپس داخل بازداشستگاه 
شده و در نبردی تن به تن ژاینی‌های ناآماده و غافلگیر 








جمعی از اسرای آزاد شده از زندان ژاینی‌ها که تنها بازماندگان از میان 
پانزده هزار نفر اسیر به شمار می‌رفتند 





شده را مغلوب کردند. اما آنگاه تازه به مشکل اصلی 
برخوردند و آن هم وضعیت اسرا بود که به دلیل بیماری 
و یا شرایط جسمانی بسیار بد و قادر به حرکت نبودند. 
چچ چه برسد به اینکه در جنگل راهپیمایی 

8 کنند. بدین ترتیب دستور داده شد که هر 
کسی که از سلامتی نسبی برخوردار بود 
یک بیمار راروی شانه‌های خود سوار 
کندوبدین ترتیب حرکت بسیار کند 
برای باز گشتن از بازداشتگاه آغاز شد اما 
دراین میان ینک نگهبان ژاینی که خودرا 
به مردن زده بود با استفاده از تاریکی به 
درون جنگل خزید و بلافاصله به سوی 
نزدیکترین پایگاه ژاپنی‌ها رفت و ماوقع را 
برای آنها با زگو کرد و چنین شد که حدود 
پنجاه هزار سرباز ژاپنی با آخرین وسایل 
وابزاربران شدند تااین جمع م رکب از 
تعدادزی‌ادی بیمار /ناقص العض و رامحاصره کرده 
وسپس آنها را گلوله باران کنند. اما ژاپنی‌ها به قدری 
غافلگیر شده و به قدری روحیه خود رااز دست داده 





اسرای متفقین خود در آشپزخانه در بازداشتگاه به آماده کردن غذای 





بودند که ماموریت خود رادر مورد دنبال 
کردن کماندوهای متفقین واسرای آزاد 
شده فراموش کردند و تنهادر پس بوته‌ها 
و درختان پنهان شده و سعی می کردند تا 
جواب اتش شدید فیلیپینی‌ها را بدهند اما 
در این میان متفقین هم از فرصت استفاده 
کرده و با فرستادن بمب افکن‌های خود 
ایی غا رابا اتش پیشتری مو اجه کردند. 
همه این اتفاقها باعث شد تا کماندوهای 
متفقین و اسیران آزاد شده باهمه کندی 
که داشتند. به سلامت از خحطوط ژاینی‌ها 
عبور کرده و خود رابه اولین پاسگاه متفقین 
برسانند. درواقع تلفات متفقین در تمامی 
طول ماموریت مرکب از یک کماندوی کشته و دو 
کماندوی زخمی بود. ضمن آنکه دو تن از اسرای آزاد 
شده هم در طول راه به دلیل شدت بیماری جان خود 


را از دلننتا دادند. 


افتخار برای فیلیپینی ها 
۱ پس از بازگشت افتخارآمیز متفقین» مک آرتور 
بران شد تا کماندوها را به دریافت مدال شجاعت نائل 
آورد. اماهمه کماندوهابه اتفاق به مک آرتور گفتند 
که افتخار از آن کماندوها و اعضای مقاومت فیلیبینی 
است و حمایت اصلی از جانب آنان بود. درواقع بدون 





یکی ازاسرای‌متفقین به‌نام «سرجوخه آشر» که پای‌اورابدون استفاده 
ازداروی بیهوشی باموادبی حس کننده به طرز فجیعی قطع کرده 


بودند.این تصویریس از جنگ به عنوان مدر ک در محا کمه فرمانده 


ژاینی در بازداشتگاه مورد استفاده قرار گرفت و محکومیت افسر ژاپنی 
رابه دنبال داشت 
فیلیپینی‌ها امکان موفقیت در عملیات به صفر می رسید. 
بدین ترتیب طی مراسمی. ژن رال مک ارتوراعضای 
گروه مقاومت فیلیپینی رابا دریافت مدال تشویق کرد 
»ضمن آنکه سروان رائول فرمانده آنها هم با دو درجه 
ترفیع به درجه سرهنگی ناثل آمد. 
گروههای کم تعدادی» بسیاری از فرماندهان انها را 
حشمگین ساخت به گونه‌ای که چند تن از آنان عزل 
شدند اما اصل ماجرا این بود که شکست ژاپنی‌ها آغاز 
شده بود و همین عملیات نشانه بارزی از اغاز به پایان 
کار ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم بود. 
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ساکم رابرداشتم و گفتم: می روم خانه عمه 
فروغ...هروقت‌این سروصداها و دعواهایتان تمام 
شد خبرم کنید ب ر گردم. ۱ 

هیچ کس باور نمی کرد که من واقعاساکم راجمع 
کرده‌ام که‌ازخانه‌بروم.فقط 1 اسالم‌بود.دران‌خانه 
پرجمعیت هیچ کسی آرامش نداشت. دیگه کلافه شده 
بودم. مخصوصاً از وقتی برادرم عماد» در سسن ۲ ییاجر 
یک دل نه صد دل عاشق شده بو د و خانواده سخت مخالفت 
می کردند که به این زودی ازدواج کند واو هم خانه رارو 
سرش گذاشته بود. 

تایاد داشتم همیشه ماجرایی برای دعواو مرافعه بود. 
یاپ درومادرم‌باهمدعوامی کردند یابچه‌هاوبزر گتر که 
شدیم» اختلاف نظرهایمان با پدر و مادرمان مشکل ساز 
شده‌بود. خلاصه حسابی شلوغ بودیم و بالا عره یک روز 
کلافه دم وبه انچه که همیشه فکر می کردم جامه عمل 
پوش‌اندم...ساکم رابرداشتم و در خانه رابه‌هم کوبیدم و 
زدم بیرود ... 
نفسم در سینه‌ام حبس بو د. توی کو چه همه نفسم را 
بیرون دادم وبه ساحتمان آجری نگاه کردم و راه‌افتادم. حانه 
عمه فروغ چند خیاب ان آن طرف تر بود... عمه‌هیچ وقت 
شوهر نکرده بود و در ایارتمانی که به او به ارث رسیده بود 
زند گی می کرد... حیلی وقتها آرزومی کردم بچه اومی‌بودم. 
زن آرام ومهربانی بود. کلی گل و گلدان داشت. هر وقت به 
مادرم می گفتم چراما گلدان‌نداریم‌می گفت. توی این خانه 
جا برای چهار تا بچه به زور پیدا می‌شود. حالا می خواهی 
گلدان هم داشته باشیم ؟! 

حق با او بود ولی من همیشه فکر می کردم چه گناهی 
کردم در چنین خانه شلوغ و بی‌نظمی به دنیا امده‌ام؟! 

ی سرت رات وا اه توب 
و کهنه بودند.مادرم مدام در حال تمیز کردن و آشپزی 
بودوحتی‌وقت حرف زدن‌بامارانداشت.ازهمه‌بدتر 
دعواها و صدای بلند تلویزیون و چراغ هميشه روشن اتاق 
خوابمان بود. 

رسیدم دم خانه عمه فروغ... انگار مادر بهش خبر داده 
بود که من با ساکم دارم می‌روم آنج... به امستقبالم آمد و 
صورتم را بوسید و گفت: مثل اینکه عماد این دفعه حساپی 
قفا نرا ر رواک ده 

هیچی نگفتم...عمه ساکم رابرد توی‌اتاق. گفت: کیک 
پختم. می خوری؟ 

گفتم: می خواهم چند ساعتی بخوابم. 

رفتسم تسوی‌اتاق...اتاق تاریک وساکت...به حواب 








عمیفی رفتم. همه مدت 
فکر می‌کردم اینجا 
بهشست است ومن را 
بک ا ان جهنم 
برنمی گردم. 
روز بعد رفتم 
مدرسه‌وازراه‌مدرسه 
ا مستقیم برگشتم شاد 
عمه... عمه‌فروع‌از 
مدرسه پرسید. از درس و 
مشفم... خیلی عادت به این 
وا و راب ي 
خوشم امده‌بود. یک جورهایی ادم 
مهمی شده بودم. بعد از ظهر مادر تلفن کرد 
و گفت که این مسخره‌بازی رابگذارم کنارو بر گردم خانه. 
گفتم من برای همیشه آمده‌ام پیش عمه بمانم... 
نمی‌دانم چرااین حرف رازدم.اصلأقبلابه آن فکر 
نکردم ولی همین جمله من باعث شد چند روز عمه ومادرم 
باهم بحث و گفتگو کنند.بالا خره قرارشد تا تمام شدن سال 
تحصیلی انجا بمانم. ذوق زده بودم. در خانه عمه یک اتاق 
فقط برای خودم داشتم و این غیرقابل تصور بود... سکوت 
و آرامش آنجا را حاضر نبودم با هیچ جاعوض کنم. 
امازند گی چقدر عجیب است... همان سال مادرم در 
اثر حمله قلبی فوت کرد و من عملا برای هميشه پیش عمه 
ماند گارشدم. خواهرم شوهر کردورفت سرزند گی اش. 
عمادهمرفت خارج وبرادر کوچکم باپ درم زندگی 
می کرد... یک روزهایی به دیدن پدرم‌می‌رفتم. خانه اصلاً 
حال وهوای آن روزهارانداشت.ساکت بودوانگار گرد 
مرده‌ريخته بودند روی آن» ظرفهای نشسته تلنبار بود و 
روی همه چیزرا خاک گرفته بود... دلم می گرفت. یاد 
مادرم می‌افتادم و اینکه چقدر سریع این خانه نالی شده 
بود. دیگر از خلوتی وسکوت خانه عمه‌هم لذت نمی‌بردم. 
مادرانگار همه چیزرابا خودش برده‌بود. دو سال پیش عمه 
ماندم و وقتی دانشگاه قبول شدم به شهرستان رفتم و عملاً 
از عمه هم جدا شدم. 
هفت سال درسم ادامه پیدا کرد و دیگر عملا تنهای 
تنها بودم. وقتی به تهران می امدم احساس بی خانه بودن 
راداشتم» نه می توانستم پیش عمه بمانم و نه پیش پدرم... 
بقیه خواهر و برادرهایم سروسامان گرفته بودند و به این 
وضع عادت کرده بودند. اما انگارمن هنوز همان دختر ۱۹ 
ساله بودم که ساک به دست توی خیابان بی‌هدف می رفتم 
جلو. عمه فکر می کرد من باید برای همیشه پیش او بمانم. 
پدرم فکر می کرد وقتی می‌روم آنجا در واقع خانه اصلی ام 
آنجاست و... ولی من خحانه‌ای نداشتم... 
سی ساله بودم که ازدواح کردم. دلم می‌خواست 
بچه‌های زیادی داشته باشم و خانه‌ام هميشه پرسروصدا 
وپرنورباشد... صاحب چهار فرزند شدم خانه‌ام هميشه 
شسلوغ است و من هم مدام در حال کار کردن. این بار اما 
چقد ر لذت می‌برم ا زاین وضعیت و خوشحالم که خانواده 
شلوغی دارم انگار بعد از سالها که از خانه پدری بیرون زده 
بودم» دوباره به همان فضا بر گشتم. من شده‌ام مثل مادرم و 
انگار همه چیز دوباره زنده شده. 
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پرسش ویز 
پاس ویزه 


در مان یک شخصیت 
نامطلوب 


سرکار خانم پ چ از مشهد چنین نوشته‌اند: 

زنی ٤۵‏ ساله هستم و پنج سال پیش همسرم رابه دلیل 
بیماری از دست دادم. البته اختلاف سنی مابسیار زیاد و 
همسرم ۲۵سال از من بزرگتر بود. اوازازدواج اولش صاحب 
یک دختر شده بود که بسیارهم به پدرش علاقه‌مند بود و 
زمانی که همسرم از دنیا رفت این دختر پانزده سال بیشتر 
نداشت وفوت پدرش برای اوبسیار ناراحت کننده بود 
ضمن آنکه مادرش هم سالها پیش تر باز هم به دلیل بیماری 
از جهان رفته بود. درزمانی که شوهرم دربستر بیماری بود. 
باره‌ادربارهدخترش پس از خویش »ابرازنگرانی می کردو 
از من قول می گرفت که از او مانند دختر خودم نگهداری کنم 
ونگذارم که در این دنیاء اتفاق بدی برای او رخ دهد.اگرچه 
من هم به نادختری خو دم علاقه داشتم. اما با این همه از انجا 
که می خحواستم شوهرم دردوران سخت بیماری» حدافل 
ارامش بیشتری داشته باشد. مرتبا به او دلداری می دادم و به او 
می گفتم که نگران نباشد و دخترش برای من هم عزیزاست و 
من مثل جان خو دم ا زاو حفاظت خواهم کرد. البته این گفته‌ها 
وقولها بیشتر برای ایجاد صلح وآرامش درروحیه شوهر 
بیم ارم بود چرا که اصولا از زمانی که ما ازدواج کرده بودیم 
این دختر به من بی علاقه بود» درحالی که من هم به دلیل انکه 
شوهرم بیشتر از جانش اورادوست داشت و هم به این خاطر 
که او مادرش رااز دست داده بود و من می دانستم که این اتفاق 
تاجه اندازه ازاردهنده می‌باشد. نسبت به او احساس محبت 
می کردم. و خیلی تمایل داشتم تابه اونزدیکتر شوم امااو 
تنهادر زمانهایی که پدرش حاضر بود با من رفتاری عادی 
هیر کرو اور ا هور تاوا ضرا کم نامه جيف 
می کردوحتی ازنگاهش تنفررااحساس می کردم.امااز 
طرفی هم از مقالاتی که در مجله خوانده بودم به این نکته 
پی برده بودم که اصولا فرزندان نسبت به کسانی که جانشین 
مدرب پدرواقعی آنهامی‌شود. احساسی مثل خصومت پیدا 
می کنند» جرا که تصور می کنند که وجود این جانشین اولا 
سبب می شود تا پدرو یا مادرواقعی انهابه دست فراموشی 
رد و هرا دام رای لک سر ر کت ری 
یانامادری حریف آنهادر به دست آوردن محبت و توجه از 





پدریامادر واقعی آنهااست واین خودباعث حسادت در 
آنهامی شود. به همین خاطر من سعی می کردم تارفتاراو را 
درک کنم و او رابهتر شناسایی کنم. 

تولد یک دشمن 

اماپس از مرگ شسوهرم احساس خصومت اونسبت 
به من به یکباره چند برابر شد وبه یک دشمن علنی تبدیل 
شد و بخصوص از آنجا که من قیم او بودم و باید او رااداره 
می‌کردم. این رابطه برایم بسیار سنگین شده بود چرا که او 
به هیچ وجه به حرفهای من توجه نمی کرد و علناهم بامن 
مخالفت می کرد. این وضعیت از زمانی که او گام به هجده 
سالگی گذاشت و تاحدودی ازادیهایی به‌دست آوردبه 
مراتب و خیم ترشد.اوازلج من‌هم که‌شده خودراتبدیل 





۰ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هااز ساعت 
اال ۱۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 


تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


چیزی نمانده که از قول خود بگذرم و 
زندکی خودم رااز او جداکنم 


به یک انسان منفی و پرخاشگر کرد و من در دو سال گذشته 
واقعأب اوبه مشکل برخورده‌ام.اوحتی چند باری که 
برایش خواستگار آمده بود به حاطر لجبازی با من به چنان 
رفتار حجالتآوری در برابر آنهادست زد که به واقع باعث 
ارو ر ویر شك ضما بادوسفانی ار شاط بر فراز کرده که از 
نظر اخحلاقی درس طح بسیارنازلی قراردارند و به راحتی با 
جنس مخالف خود رفت و امد می کنند. من باتو جه به قولی 
که به سوه ر مرحوم خود داده‌ام به راستی درمانده هستم و 
چیسزی نمانده که از قول خود بگذرم و زند گی خودم رااز 
او جدا کنم. او بیست سال دارد و باید قاعدتا بتواند زندگی 
خود رااداره کند. اماباز هم من به عنوان آخرین راه به شما 
نامه نوشته‌ام تابه من کمک کنید و اگرراهی وجوددارد که 
من بتوانم اورابه مسیر درستی درزند گی بیندازم به من نشان 
دهید. به واقع یک مسیر مخالف اخلاق و انسانیت راانتخاب 
کرده است. حتی جند روز پیش در طی یکی از مرافعه‌های 
معمول که بامن دارد پدرش رابه حاط اینکه مرابرای 
ازدواح انتخاب کرده‌بود سرزنش می کرد و درواقع او تنها 
مرجع مورداحترام خودش یعنی پدرش راهم اگر چه از 
دنیا رفته قبول ندارد. لطفاً مرا راهنمایی کنید. 


به مسوولیت خود 
سرکار خانم پ ج از مشهد: 
قبال خو دتان ارائه نداده‌اید و متو جه شدي د که اوشمارابه 
شوهرتان‌شماتاحدودی‌فراموش کردید کهبه‌این تحلیل‌ها 
ادامه دهید. برای آنکه بهتر و بیشتر رفتار او راشناسایی کنید 
بیایید خودتان‌راجای‌|وبگذارید. یک دخترتک وتنها 
بدون خواهر و برادری قبل از آنکه به پانزده سالگی بر سد 
مادرو سپس پدر خود رااز دست داده است. درواقع درست 
زمانی که اودراوج سنین بلو غ بود و شخصيت اودرحال 
شکل گیری‌بودبا شرایطی مواجه شده‌بود که خودش را 
درقعر تنهایی يافته بود. نه مادری ونه پدری انهم برای 
یک دختر پانزده ساله که از نظر احساسی و از نقطه نظر 
دارد.ش ما خودتان بهترمی‌دانید که یک دختر پانزده‌ ساله 
حتی با وجود پدر و مادر در کنارش تا چه اندازه ضربه پذیر 
است و تا جه اندازه از یک روحیه شکننده بر خوردار است. 
حالا بيایند درست درهمین شرایط پدرومادرش راازاو 
بگیرند. آنوقت می دانید که او تا چه اندازه‌احساس تنهایی 
می کند. حال در جنین شرایطی شمانمی توانید از او انتظار 
داشته باشید که مانند یک انسان بزر گسال منطقی فکر کند 
و تصمیمات منطقی گر فته وانتخابهایش همه‌درست و 
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و که جانسین عزیزنرین 
وید و نوعی تفکر منفی اونسبت به شمااز 
قبل در خودش جای داده و پس از مرگ پدرش این فکر 
منفی حتی بیشتراوراآزارمی‌ ده د.حال پس ازاین‌همه 
ار وی ۱ ۱ اون a‏ 
دیگری درراستای یک هدف قرارداردو آن‌هم لجبازی 
با تباید رت انا نک دق رال فخع 3 
زده طرف هستید که به خاطر این همه شو کی که به او وارد 
شده. به دنبال یک مقصر است و تنها کسی که در دسترس او 
قرار دارد. شماهستید و در نتیجه شمارابرای همه انچه که 
زندگی اورااز حال طبیعی خارج کرده تقصی کار دانسته و 
طا هر رفتاری که درقبال شما درپیش می گیرد براساس 
همین ذهنیت است.امااین راهم فراموش نکنید که همه 
این رفتارهادرظاهراست درحالی که در عمق اونیاز به 
یک یاور و غمخوار دارد. درحقیقت او خجالت می کشد 
که‌به شسمانزدیک شود چراکه‌قبلاً تلاش کرده تاشما رااز 
خودش براند و تاحدودی هم موفق شده و حالا برای یافتن 
این ناور و غمخوار از آنجا که دیگر قضاوت درستی ندارد. 
به آن اشخاص ناباب که از آنها گفته‌اید روی آورده است؛ 
اما آنها هم نمی‌توانند که محبت واقعی را به او تزریق کنند. 
در نتیجه او دچار یک خلاء محبتی هم می شود که برای یک 
دختر بيست ساله به واقم ویران کننده است. 
به او محبت کنید 
امااین راهم بدانید که اواکنون به قدری شکننده شسده 
که کافی است تابدون هیچ انتظاری به او قدری محبت نشان 
دهید.به خاطرنیازی که اوبه عنوان یک انسان به محبت 
واقعی دارد. مطمئن باشید که به سوی شما جذب می‌شود. 
شمااکنون در فکر خود به این نتبجه رسیاه‌اید که درقبال 
هر خوبی و محبت او هم باید جوابگو باشدو جبران کند اما 
این فکر شمااکنون کارایی ندارد. شما تنها مسوولیت خود 
راکسا فرل آن را دو درط کو اوت اس کا 
به صورت یکطرفه هم که شده به او محبتی را که او به واقع 
نیازمند انست» نشان دهید. شبها بر بالین او ظاهر شوید و پتو 
راروی او بکشید ایامتوجه شده‌اید که چند سال از زمانی که 
آخرین دست محبت به سر وروی او کشیده شده می گذرد؟ 
حال شمابایداین خلاء راجبران کنید وازاو نخواهید که 
برای به دست آوردن محبت از شما خودش راکو چک و 
خفیف کند. شماقسمت خودتان راشروع کنید و مطمئن 
باشید که جواب این محبت‌ها را بسیار بیش تر از انچه که 
انتظار دارید.دریافت می کنید. فراموش نکنید که او در آستانه 
کشیده شدن به راهی غلط درزند گی است بنابراین اکنون 
مسیوولیت شمان است کذیمون یک نا عمل کید سس 
از یکی دو واکنش اولیه او هراس نداشته باشید. درواقع این 
واکنش‌هانوعی ابراز شخصیت است که به زودی جای خود 
رابه دوستی و محبت می دهد چرا که نیاز مبرمی به آن دارد. 
دراین می ان خودتان راهم فراموش نکنید که نیاز به محبت 
ویاوردارید. باور کنید که با کمی صبر و حوصله او را تبدیل 
به یک یار جداناشدنی از خودتان می کنید و آنگاه و جدان 
خودتان راهم آزاد می کنید چرا که به مسوولیتی که قول آن‌را 
داده‌اید عمل می کنید. ان هم عمل کردنی که خودتان راهم 
بسیار خشنودمی کند و محبت هیچ جای دوری نمی رودبلکه 
گشاینده راهی برای ابنده بهتر برای کسی است که نجات او 
شماراهم تبدیل به یک انسان سازنده می کند و باور کنید که 
اور تا تسم کت ا جا ست 
موفق و پیروز باشید 
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کورش کاشانی 


باجراهای 
فو اسنخاری 


(حوب چه عیبی دارد یک دختر از یک پسر خواستگاری کند ؟!» 

رودرروی مادرم ایستاده بودم و این جمله رابه او گفتم. جوابم یک کشیده آبدار بود 
ولی حرفم رازده بودم و تصمیم داشتم روی حرفم بمانم... 

بامازیاردرمحل کارم آشسناشدم. تابستان بودودانشگاه تعطیل بودودریک شر کت 
ساختمانی مشغول کار شده‌بودم.مازیار پسر بسیار ساده و حجالتی بود. اما بعد از چند 
اینقدر مهربان هستند. در حالی که ظاهرا او اصلا آدم اجتماعی نبود. کم حرف می‌زد و کم در 
بحث‌ها شر کت می کر د. ولی بچه‌های شر کت هر وقت می خواستند برنامه سینما و یا تئاتر 
بگذارن دحتم آبه او می گفتند...ا گر قبول نمی کرد آنقدربهش اصرارمی کر دند تابالاخره 
می گفت: باشه... باشه من تسلیمم.... 

برخلاف ظاهر خیلی ساده و کم حرفش, بسیار مهربان و حتی تا حدی بذله گو بود. این 
رایکی ازهمکارهایم به‌من گفت که برایم چندان قابل درک نبود. تااینکه چند بار با آنها 
بیرون رفتم و يواش يواش به جوهر ناب این پسر پی بردم. کم کم شخصیت او برایم جالب 
می کردم و او راجع به هر چیز که حرف می‌زد من شیفته‌وار به او گوش می دادم. 

تااینکه یک روز اشتباه بزرگی کردم و شر کت به خاطر اشتباه من شدیدا متضرر شد و 
زک کا ای کفت که نمی کر اه اعدا و مان ی ا 

حق داشت شت. ناشیگری کرده بودم و حقم اخراج بود. .. مازیار اما بر خلاف تصورم برای 
جانبداری از من رفت وبارئیس شر کت صحبت کرد و میانجیگری کرد که مرا اخراج نکنند. 
من هم قبول کردم که دیگه از این اشتباهات نکنم.... 

خلاصه‌این ماجراء من و مازیاررابیشتر و بیشتر به هم نزدیک کرد. او کم حرف بود و 


درپهچ و شم 


داد که 


راشین مختاری 


می خواستم همه چیزبی سر و صداتمام شسود... موضوع آبروی دو خانواده‌بود...به 
میتراهم گفتم... قبول نکرد...ولی نشد. دست آخر همه آمدند جلو که میانجیگری کنند و 
همه چیز بر ملا شد... روز بدی است. هم برای من بد شد و هم میترا... پدرش از غصه سکته 
کرده و توی‌بیمارستان است...مادرش که هنوز باورنکرده و به من می گوید یک شیادم و 
برای دخترش حرف درآوردم. 

کاش همانطور بود که او می گفت. . ولی واقعیت خیلی تلخ تر از اینهاست... 

سه‌سال پیش بامیتراازدواج کردم .یک نسبت فامیلی دور داشتیم ... خیلی باهم رفت 
و آمد و دید و بازدید نداشتیم yT‏ 1 
میترا را برای من پسندید و رفتیم حواستگاری و جواب بله دادند و ماهم عروسی کردیم 

وال ازدواجمان خیلی خوشسحالبودم که باد خن رمتفاوتیمثل میت ازد وا کردم 
اومشل هیچ کدام از دخترهای فامیل نبود... اصلاً مثل هیچ کس نبود... کارهایش عجیب و 
غریب بود و من خیلی از این بابت خوشحال بودم. بعد از یک مدت حس کردم میترازیادی 
ماجراجوست و حتی گاهی کارهایی می کند که اسباب دردسر می‌شود. یکی» دوبار بهش 
گوشزد کردم ولی دلم نمی خواسست خیلی از گفته‌های من اذیت شسودبرای همین خیلی 
نرم و آرام با او برخورد می کردم.. 

ی کت و 
ما ی کی از سای 
بسازد... بعد از چند ماه دلش رازد واین کارراول کرد... یک مدت هم رفت دنبال عکاسی... 
آن هم دورهاش زود تمام شد... دیگر می دانستم میترااین جور آدمی است و باید بگذارم این 
دوره‌ها رابگذراند و زندگی‌اش به او لذت بدهد. از نظر مالی وضعم خوب بود و به راحتی 
می‌توانستم هزینه‌های او را بپردازم... ۱ 

تااینکه تصمیم گرفت زبان ایتالیایی بخواند. حوب یادم نمی اید کی این فکررا 


OT 





خواستکاری ۵ ختر از پسر 9 
۳ 


بایان روز های و حشتناک 


الاعات ل RO‏ ۳۳۲ 






می‌دیدم مازیار همیشه از دیدن من 
خوشحال می‌شود ولی حتی یک 
کلمه از دهانش بیرون نمی‌امد a‏ 


ترجیح می داد هميشه شروع کننده صحبت من باشم... 

تابستان داشت تمام می شد و می دانستم بعد از بازشدن دانشگاه‌دیگر نمی توانم به 
کارم در شرکت ادامه بدهم و طبیعتاً دیگر مازیار رانمی‌بینم... می‌دانستم این موضوع برای 
برداشتم که حداقل بتوانم‌هفته‌ای دوروزبه‌شرکت بروم.می‌دیدم مازیارهميشه از دیدن 
من حوشحال می‌ شود ولی حتی یک کلمه از دهانش بیرون نمی آمد. همه بچه‌های شر کت 
فهمیده بودند که مازیار به من علاقمند شده ولی این پسراز سر خجالت هیچ وقت این 
حرف رابه من نزد. 

و مدرم کت مر رم رات ری عی ۱۳۳ 

مادرم خندید و گفت: شاید دختر دیگری را زیر سر دارد؟ 

امامی‌دانستم که این طور نیست و فقط از سر حجالت حرفی نمی‌زند... تااینکه آنقدر از 
دستش عصبانی شدم که تصمیم گرفتم دیگر به شر کت نروم... چند هفته نرفتم و هیچ خبری 
از مازیارنشد...بچه‌های ‏ رکت برایم خبرمی اوردند که مازیار حسابی بد خلق شده و به 
هر بهانه‌ای می خواهد از من خبر بگیرد... حتی یکی از همکارها به او پيشنهاد کر ده بود که 
از من خواستگاری کند ولی مازیار حرف تو حرف آورده بود و جوابی نمی‌داد... 












اوادل ازدواجمان خبلی خو شحال 
بودم که بادختر متفاوتی مثل مينر | 
ازدواج کردم. او مثل هیچ کدام از 
دخترهای فامدل نیو د... 
توی سرش انداخت ولی من هم تشسویقش کردم. رفت کلاس ثبت نام کرد و مثل هميشه 
با کلی اشتیاق کلی کتاب و سی دی و نوار عرید... روزهای اول کلی از کلاسش برایم 
تعریف می کرد. از اینکه دوستان جدیدی پیدا کرده و ادم‌های جالبی هستند...من گاهی 
به حرفهایش خیلی گوش نمی دادم چون‌می‌دانستم چندروزدیگرعکس آن را خواهد 
گفت و مطمئن بودم این کلاس هم مثل بقیه کلاسها عمر طولانی ندارد و خیلی زود دلش 
رامی‌زند. ۱ ۱ 
اما به خودم که امدم دیدم نزدیک به پنج ماه است که این کلاسها را می‌رود و اصلا 
نق نمی‌زندا!دوستان جدیدش حسابی سرش را گرم کرده‌بودند و من هم خیلی کنجکاو 
نبودم که آنها رایبینم. 
نا ان اک اک 
ادامه نداشت 
اا اعس شرت دش کرک مر کم و کر پرا جر هت هی( . گاهی به 
میهمانی دوستانش می‌رفت و بر خلاف دفعات قبل اصلا به من اصرار نمی کرد همراهش 





خحودم هم کلافه بودم. می‌دانستم که هیچ مردی بهتر از ما زی ار پیدا نخواهم کرد. به 
همه چیزاین پسراطمینان داشتم. به ایمانش... به پاکی‌اش... و به خیلی از قابليتهايش که 
دیگران ندیده بودند. 

به مادرم گفتم:«خب تا کی باید صبر کنم ؟» 

مادرم گفت: «هر چه قسمت باشد همان می شو د...) 

ولی من حوصله نشستن و منتظر قسمت بودن رانداشتم. همین رابه مادرم گفتم:«خودم 
سر حرف را باز می‌کنم... اصلا چه عیبی دارد که ...» 

و آن کشیده تاریخی را خوردم... چند روزی کج خلق بودم اما بالا خره دل به دریا زدم 
ویک روز رفتم دم در شرکت منتظر ماندم تا بیاید بیرون از دیدن من یکه خورد و می‌دیدم 
چشم‌هایش برق می‌زند. خواست بعد از احوالیرسی راهش رابگیردو برود که‌من گفتم: 
«صبر کن... من از این موش و گربه‌بازی‌ها هیچ خوشم نمی آید... فکر می کنم بهتر است با 
هم روراست باشیم... من به شما علاقه‌مندم و مطمئنم که شما هم...) 

دهانم بسته شد. حس کردم چقدر وقیحانه حرف زده‌ام. یک ان یاد حرف مادرو 
کشیده‌اش افتادم. حق با او بود... نمی شد... اصلاً نباید این کار را می کرد.... اما حرفم را 
نصفه زده بودم» می خواستم رویم رابر گردانم و پابه فرار بگذارم و برای همیشه این شرکت 
و مازیاررافراموش کنم. فکر می کنم اصلا مرده بودم و دیگر حتی نای فرار هم نداشتم. ولی 
مازیار بالا خره دهان باز کرد و ازاین مخمصه نجاتم داد و گفت: «شمادرست می گویید 
... حتی شاید علاقه‌ام به شماخیلی بیشترا زآن حدی‌باشد که تصورش رامی کنید. انگار 
دوباره قلبم شروع به تپیدن کرد. ذوق زده شده بودم. حون در رگهایم جریان پیدا کرده بود. 
و حالا مازیار بود که داشت از حال می‌رفت. به دادش رسیدم و با خنده گفتم: «اين حجالتی 
بودن شماهم بايد حد و اندازه‌ای داشته باشد...» 

اک( 
«شماره تلفنم رامی‌دهم که ماد تان زنگ بزند و ...) 

وقتی به خانه آمدم جرأت نمی کردم به مادرم بگویم چه کردم و چه گفتم. .. مادر مازیار 
چند روز بعد زنگ زد و آخر هفته به حواستگاری آمدند و ... 

الان بازده سال است که از عروسی مامی گذرد. از مازبار قول گرفته‌ام که هر گز به کسی 
نگوید که من از او خواستگاری کردم و... 


بروم. اولش تعجب کردم ولی همه این تغییرات رابه حساب رشد و بزرگ شسدن میترا 
می گذاشتم. یک جورهایی به نظر جا افتاده شده بود. ولی وقتی به حودم آمدم که ديدم خیلی 
دير شده و چه غفلت بزرگی تو زندگی‌ام کردم! یک روز دوست قدیمی و بسیار صمیمی ام 
به من گفت: -چرا زنت اینقدر تکیده و لاغر شده؟! 

گفتم: خب زنهارا که می‌شناسی. خودشان رامی کشند که وزن کم کنند وروی فرم 
بمانند. 

گفت: شوخی‌ات گرفته؟! تکید گی صورت مترا خیلی بیشتر از این حرفهاست. 

منظورش رآ نفهمیدم... چند وقت بعد دوباره سر صحبت راباز کرد و از من پرسید میترا 
این روزه اوقتش راچگونه‌می گذراند؟...برایش گفتم که دوستان جدیدی پیدا کرده و 
این کلاس ایتالیایی را خیلی دوست دارد... دوستم کمی من من کرد و گفت: تودوستهای 
جدید میترارا می‌شناسی؟ 

اصلاً معنی حرفهایش را نمی‌فهمیدم ولی او مدام سعی می کرد توجه من رابه تغییرات 
رفتاری و جسمی میترا جلب کند که من اصلا متو جه آن نشده بودم... 

حرفهای دوستم خبلی اذیتم می کرد. اولش حتی از دست او دلخور شدم ولی کم کم 
حس کردم حق با اوست...میترخیلی عوض شده بو د وآین حجم عوض شدن دراین مدت 
کو تاه کمی عجیب بود. کم کم به رفت و آمدهایش دقت کردم. به حسابهای بانکی ام نگاه 
کردم دیدم میترا خیلی بیشتر از قبل خرح می کند ب ی آنکه متو جه خرید وسیله‌ای با چجیزی 
شده باشم... کنجکاوی‌ام بیشتر و بیشتر شد و تلخ‌ترین روزهای زند گی ام رابه چشم دیدم. 
حتی بعضی روزها تعقیبش می کردم... دوستان جدیدش آدم‌های درست و حسابی نبودند 
و فهمیدم میترا«کراک» مصرف می کند. این فاجعه بود. 

وقتی فهمیدم که دیر شده بود. به میترا گفتم کمکت می کنم که از این گرفتاری حلاص 
شوی... گفت: خلاصی ن دارد... چند با باهم به مراکز ترک اعتی اد رفتیم ولی فایده‌ای 
نداشت. من هم مردی نبودم که بتوانم این وضع را تحمل کنم. بهش گفتم» طلاق می گیریم 
و هروقت خواستی به زندگی سالم قبلی بر گردی من حاضرم دوباره با توازدواج کنم... 
میترا آنقدر آلوده شده بود که بعید می دانم حتی حرفهای من راهم فهمیده باشد... امروز 


برای طلاق به دادگاه آمدیم. روز سخت و وحشتناکی است... 9 





له 
اطلاعات لل 


۱۱۱۱۱۱ ۱ ۱ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۸۱۸ 





۱۱ ۱ ۱ ۱۱ اااااا || ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۹۹۹۹۹چو‌چوچچاووو۱ 


اسای که می خو احد ,یس از 


۰ 


8 


دیما 
مه 


ن شود جرا 


۰ 


% 


< 


مه 


ن ددعت داد 


یسیل کزار ای ز ند ان 


این هفته: ندامتگاه اوین -بند زنان 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و اتا نید مو ارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بین 


کار که قروم 


زن جوان گویا منتظر بود تاازاو اولین سوال 
رابیرسم. چرا که بلافاصله و بدون وقفه شروع به 
صحبت کرد و از همان ابتدا به من فهماند که در صدد 
تو جیه اشتباهاتش است.اوهر کس رادر بو جود آمدن 
مشکلات زند گی اش مقصر می‌شناخت جز خودش 
را. گویا او هیچ نقشی در زند گی خودش نداشت و در 
هر برهه‌ای فرد دیگری باعث بدبختی اش شده بود. 
سفسطه‌های او در پاسخ به سوالات. برایم کمی شک 
برانگیسز بود اما از آنجا که کار ما نه قضاوت است و 
نه صدور رآی. نتیجه گیری نهایی را به شما عزیزان 
خواننده واگذار می کنیم: 

-بیست و هشت سال دارم. تحصیلاتم در مقطع 
دیپلم به پایان رسید. با اینکه در رشته معماری پذ پرفته 
شده بودم امابه دلایلی که بع دا برایتان خواهم گفت؛ 
نتوانستم ادامه تحصیل بدهم. 

ما خانواده کم جمعیتی هستیم. من فقط یک خواهر 
دارم. پدرومادرم هر دو پزشک هستند. خواهرم که یازده 
ماه از من بزر گتر است دانشجوی رشته معماری است؛ 
ازدواج کرده و همسرش هم مهندس است و زندگی 
بسیار موفقی دارد. دراین میان فقط من بودم که نتوانستم 
به جایی برسم! که انهم به دلیل لجبازی با خانواده‌ام بود. 
حقیقت را بخواهید من خبلی زود عاشسق شدم. عشقی 
که شاید در وهله اول فقط برای جلب تو جه خانواده‌ام 
ات ار تا ات اس سر 
من علیرغم آنکه پزشک بود ولی هیچ وقت به ما توجه 
نمی کرد او آنقدر سرگرم کار و رفیق بازی‌اش بود که 
گاهی اوقات من تصورمی کردم اواصلاً درزند گی‌اش 
مارابه حساب نمی‌اورد. 

اغلب اوقات ساعتها بعد از اینکه ما می خوابیدیمی 
از سر کار برمی گشت و صبح‌ها وقتی او خواب بود ما از 
خانه خارج می شدیم. من هیچوقت حضور پدرم رادر 
خانه حس نمی کردم. جمع خانواده‌ما یک جمع زنانه بود 
بدون‌انکه حضورپدربه عنوان یک پناه‌امن و مطمئن 
برای ما معنا داشته باشد. من این خلاء روحی راهميشه 
حس می کردم خصوصاوقتی روابط گرم و صمیمانه 
دوستان و اطرافیان و اقوام رابا پدرشان می‌دیدم. هميشه 
حسرت بازیگوشی در آغوش پدرو تکیه بر شانه‌های 
ستبرومحکم پدربه عنوان پناهی گرم ومطمئن مثل 
یک بختک بر زند گی ام سایه‌اند اخته بود.همین کمبودها 
بود که باعث شد تابا پیداشدن سر و کله اولین مرد در 
زندگی‌ام عاشق او شوم. آن روزهاسن و سالی نداشتم. 
سال اخردبیرستان‌بودم‌بایک‌دنیارویاو ارزو.امروز 
که فکر می کنم می‌بینم من آن روزها واقعاعاشق شخص 





شسوهرم نبودم شایداگر جای اوهرمرددیگری‌هم در 
زده بودم که به این چیزها حتی فکر هم نمی کردم. تصور 
من این بود که او مردرویاهای من است.او کسی است 
درواقع من اورااول جای پدرم گذاشتم.بعد درروياهايم 
کرد سخاو تمندانه به من عرضه کرد و بعد عاشقش 


ویترینی شده بودم که حتی بازی کردن 
باان رابلد نبودم! 


اسست بگویم هیچ شناختی از خودم نداشتم» من اصلا 
نمی‌دانستم ا زهمسراینده‌ام چه‌می خواهم فقط دلم 
به او تکیه کنم اما چه بد تکیه گاهی انتخاب کردم. 
مادرم که‌درتمام سالهاسعی کرده‌بود جای خالی 
می کنم» امادیگر خیلی دیر شده بود. هیچ حرفی در من 
اثر نداشت. خنده‌ام می گیرد اما باید اعتراف کنم که مثل 
بچه‌ها دلباعته عروسک پشست ویترینی شده بودم که 
حتی بازی کردن با ان رابلد نب ودمابرای مادرم جای 
تعجب بو د که من چرا به فکر ازدواج افتاده‌ام» چرا که در 
خانواده‌ماازدواج زودهنگام اصلاً رواج نداردو پسرو 
دختر در سن بالاء دست به انتخابهای درست می زنند. 
به همین دلیل خانواده من اصلاً اعتقادی به این ازدواج 
نداشتند. اما اصرارهای من آنهاراواداربه تسلیم کردو 
به این ترتیب من و همسرم فقط بعد از شش ماه آشنایی» 
باهم ازدواج کردیم تنهاشرطی که خانواده من برای 
همسرم گذاشتند این بود که اجازه دهد من به تحصیلاتم 
ادامه دهم. که البته او و خانواده‌اش قبول کردند اما 
بعد از ازدواج شسوهرم اولین کسی بود که اجازه ادامه 
تحصیل به من نداد! دلیلش هم این بود که دختر بعد از 
ازدواج نی‌ازی به درس خواندن ندارد! آما این بهانه‌بود 
درواقع علت اصلی مخالفت او با ادامه تحصیل من این 
بود که برعکس خانواده‌ما که‌همه تحصیلات عالیه 
دارند. در خانواده‌همسرم کسی تحصیلات عالیه ندارد! 
بالاترین مدرک تحصیلی در خانواده آنها دیپلم است! 


و م 
رطاایارس ا oY f)‏ 


خانواده من هم نسبت به این موضوع خیلی حساسیت 
داشتند» ولی من با تو جيه اینکه درس خواندن به صرف 
تحصیلات انسان رابز رگ نمی کند بلکه آنچه باعث 
تعالی می شسود سختی کشیدن برای رسیدن به هدف 
اسست. سعی می کردم پایین بودن تحصیلات همسرم و 
خانواده‌اش رابه نوعی عادی نشان دهم اما خودم به 
عینه می‌دیدم که طرز رفتار گفتار و حتی بر خوردهای 
همسرم تا چه اندازه سطح پایین و زشت است. 

برخجورد آویسااط رافب‌انستن حتی پسدرومادرتن و 
بیاحترامی‌هایش به انها برایم خیلی عجیب بود اما 
هیچ وقت فکر نمی کردم او با این بر خوردهاراداشته 
باشد.من خودم رادر مقام یک سو گلی می‌دیدم و فکر 
می کردم رفتاراوبامن» فرق خواهد داشست.غافل از 
اینکه بعد از مدتی من هم برای او بادیگران هیچ فرقی 
نخواهم داشت! 

خیلی زود متوجه شدم که ما اصلا برای هم ساخته 
نشسده‌ايم. مانه زبان هم را می‌فهميد يم نه رفتارهایمان 
برای همدیگر قابل تحمل بود.از دید من او یک لمین بود 
وازدیداومن یک سوسول!امابازهم آنقدر حوش خیال 
بودم که تصور می کردم گذشت زمان همه چیز راعوض 
می‌کند.فکرمی کردم‌بالا خره‌اودست ازرفتارهای 
سبکسرانه اش می کشد و کمی پخته تروباتجربه ترعمل 
می‌کند. ولی زهی خیال باط لا حتی وقتی ٩ماه‏ بعد از 
ازدواجمان دخترم به دنیا امد.او که حالا پدر شده‌بود» 
باز هم هیچ فرقی نکرد! 

کم کم کشمکش‌ها شروع شد. دعواهاو در گیری‌ها 
و تشنجات کار رابه جایی رساند که اصلاً نمی توانستیم 
همدیگررا تحمل کنیم. وضع وقتی بد تر شد که متوجه 
شدم همسرم به نوعی دچار اشکال اخلاقی شده! او به 
نوعی تنوع طلب شده بود و متاسفانه افرادی که مورد 
نظراو بودند اغلب از اشناها و اقوام من بودند. به این 
ترتیب او با این رفتارزشتش نه‌تنهابه من خیانت می کرد 
بلکه به سخصیت اجتماعی من هم توهین می کردو 
من‌ازاین رفتارهمسرم به ندت زجرمی کشیدم.اوبا 
این رفتارش بی رحمانه به غرورواحساس زنانگی من 
لطمه می زد و من فقط به خحاطر دخترم سکوت می کردم 
چرا که نمی خواستم او مثل خودم از محبت پدر محروم 
باشد. شسوهرم‌هم که متوجه شده بود پدر من به عنوان 
یک پدر هیچ حمایتی از من نمی کند به تصور انکه 
من آنقدر عاشقش هستم که‌هر رفتاری ازاوراتحمل 
ی بر ی ای 
امیزش ادامه می‌داد. 

من پنج سال‌این رفتاره اراتحمل کردم ودم 
برنیاوردم ریش خندهارادی دم وبی تفاوت از کنارش 
گذشتماما کم کم وضع برایم غیرقابل تحمل شد به 
هیچ کس نمی توانستم اعتماد کنم» هر کس پابه اه‌مان 
می گذاشت ناخو دآ گاه دچار حس بدی می‌شدم. کم کم 
احساس کردم که تعادل روحی و روانیام درحال از 
بین رفتن است. خیلی فکر کردم تاعاقبت به این نتیجه 
رسیم که از همسرم جدا شوم ما مخفیانه. یعنی هیچ 
کس حتی دخترمان "که آن زمان پنج سال‌داشت 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای اوین» رجایی شهر وورامین ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای اوین» رجایی 
شهر و ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


تهبه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


_( 


-"ندان د.دلم نمی آمد که‌او راازمهر پدر محروم کنم.از 
شوهرم‌هم قول گرفتم این رفتارزشتش راترک کندو 
بعد بدون سر و صدارجوع کنیم و فرارشد تاان زمان 
علیرغم جدایی‌مان -"همچنان زیر یک سقف "ما 
مثل دو همسایه ""زندگی کنیم. 

امیدوار بودم شوهرم انقدر عاقل باشد که به حاطر 
دخترمان هم که شده» این لطف رابه خودش و من روا 
داردو دست از رفتارناپسندش برداردولی متاسفانه 
اونه تنهابهترنشد که به مراتب بد ترهم شد. شاید 
چون خودش را ازاد می‌دید. شاید هم به این وسیله 
می خحواست ثابت کند که از من بالا تراسست ومی تواند 
هر کاری انجام دهد! 

من دو سال هم به این شکل این وضع را تحمل کردم 
اما بعد متو جه شدم که برای نجات دخترم هم شده بايد 
به این وضع خاتمه دهم. زندگی در یک محیط آلوده. به 
مراتب برای او ہد تر از زند گی بدون پدر بود. بنابراین از 
شوهرم خواستم از زند گی من و دخترم بیرون برود. 

درهمان دوسال کذایی» ,چون‌من‌وهمسرم‌رسمازن 
و شوهرنبودیم.من به فکر کسب و کار افتادم. به هر حال 
من باید برای خودم منبع درآمدی می داشتم پس با توجه 
به علاقه و استعدادی که در زمینه لباس داشتم.مزون 
لباسی دایر کردم و به صورت ماکتینگ شو لباس برگزار 
می کردم یعنی لباسهایی که اماده بسودرابرتن‌ماکت 
می کردم و می‌فروختم و یا لباس طراحی می کردم و بعد 
از آماده شدن به صورت ماکتینگ می‌فروختم. 

کم کم که در کار جاافتادم تصمیم گرفتم شو لباس به 
شکل زنده بر گزار کنم. البته برای مجوز اقدام کردم اما به 
دلیل مقررات خحاصی که بر گزاری چنین نمایشگاههایی 
دارد از خیر آن گذشتم و کارم رابدون مجوز شروع کردم. 
به این منظور معمولاً سالنی اجاره‌می کردم و بعد فقط از 
خانم‌هادعوت می کردم تادر نمایش لباسهای زنانه‌ای که 
حالا مانکن های خانم آنها را پوشیده بودند شرکت کنند! 

مدتهابه این کار ادامه دادم و بدون انکه حتی یک 
بارهم‌برای دریافت مجوزاقدام کنم! تااینکه در یکی 
از همین نمایشگاهها که سال ۸۵بر گزار کردم تابا گروه 
دیگری به همکاری پرداختم. به این ترتیب آنها تصمیم 
گرفتند که این بار شوی لباس زنده به صورت مختالط 
برگزار کنیم. یعنی لباسهای زنانه در حضور جمعی از 
خانم‌هاوآقایانبه‌معرض نمایش گذاشته‌شود lk‏ 
دراین صورت کنترل مراسم به مراتب سخت تر بود. 
اما خب اميد وار بو ديم که بتوانیم به کمک هم به شکلی 
مراسم راجمع وجورکنیم!آنهابازرنگی تمام مرابه 
عنوان رئیس مراسم انتخاب کردند. تصورمن این بود که 
به دلیل سابقه کارم انها این کار را کرده‌اند. در صورتی که 
آنها با آگاهی تمام دست به این عمل زدند تااگر مشکلی 
پیش امد. من متهم ردیف اول باشم. 

به‌هرصورت آن روز نمایش بدون هیچ مشکلی 








دعواها و درگیری‌ها و تشنجات کار را 
به جایی رساند که اصلاً نمی تو انستیم 
همدیکر را تحمل کنیم 


Beme 


گرفتن عکس یافیلم کرده‌اند»ولی دیگر نمی‌شد کاری 
کردا مجبور بودیم کار را تا انتها ادامه دهیم. 
که‌ماموران نیروی انتظامی آمدند وبنده‌رادستگیر 
کردند. همان روز متوجه شدم که ظاهر | فیلم مراسم 
سرازاداره‌اماکن 
نیروی انتظامی درآورده و مابقی قضایا. 


دست به دست جر خیده و بالاخره 


بر 

(همانطو رکه در مقدمه هم اشاره کر دماین زن جوان. 
از ابتدا راه رااشستباه رفته و حالا هم دیگران راد ر این 
کار. مقصر می‌داند. چطور می‌نشود در یک خانواده 
e O‏ 
شوداماخواهر بز رگتر زندگی موفقی داشته باشد؟ 
اگرواقعاً حضور پد راو تااین‌اندازهکه‌او م ی‌گوید 
کمرنگ بو ده که باعث بو جو د آمدن مشکل برای او 
رید رب ربب ان 
گرفتار م یآمدادرحال ی که به گفته خود ش او اکنون 
تحصیلات عالیه و زندگی بسیار موفقی دارد. 

در مورد زندگی زناشسوییاش هم احتمالاً مشکلاتی 
از جانب او برو زکرده که آن عش قآ تشین. به خیانت و 
سر رت ار چطور می‌شود 
همسرا و -به گفته خودش با یک همسر موقت 


اطلاعات ۳2 ۸۷:1 





درحال حاضردوس ال است در گیراین پرونده‌ام. 
نه اتهامم اثبات شده ونه حکمی برایم صادر گردیده. 
همینطور بلاتکلیف بین زندان و بیرون سر گردانم. 
گاهی به قید ضمانت سند بیرون می روم و دوباره 
احضاریه برایم می‌رسد و به زندان برمی گردم. طفلک 
دخترم هم که حالا ۰سال دارد» سر گردان شده. در حال 
حاضر مادرم از او نگهداری می کند امابرایش خت 
است.من اصلاً تصور نمی کردم این کارم جرم محسوب 
می‌شسود و اینچنین گرفتار می‌شوم و گرنه فکردیگری 
می کردم البته خب دریافت مجوزهم سختگیری‌های 
خودش رادارد. مثل آنکه مثلا می گویند مانکنها آرایش 
نداشته باشند و یا از مدلهای اسلامی باید استفاده شود. 
درحالی که می‌دانیم الان همه دنبال مدلهای غربی 
هستند. شاید اگر این قوانین دست و پاگیر نبود» من هم 


هیچگاه به فکر برپایی چنین نمایشی نمی افتادم و اینطور 


خودم را گرفتار نمی کردم. 
E‏ 


مدتهاست زندگ ی آرام و پایداری دار د اما باا وکه در 
عقد دای ماش بو ده و حتی پای یک بچه هم در میان بوده. 
به مشکل اینچنینی ب رخو رده! 
درکا رهم بازا وتصو رک رده بدون‌هی چ اقدامقانونی 
می توان به‌ه رکاری دست زد. حال به بهانه سخ تگیری 
یاقوانین دست و پاگیر!امااگره رکسی به‌این دلیل به هر 
کاری دست بزند تصو ر کنید چه هرج و مرجی جامعه 
را دربر م یگیرد و دیگر حتی سنگ روی سنگ بند 
نمی شودا پس در یک نتیج هگیر ی کلی می توان اینطور 
استنباط کرد که خود یی و خو دکامی و خیرهسری را 
اگر عنان و افساری نباشد. نمی‌توان در زندگی فردی. 
خانوادگی. شغلی واجتماعی موفق بو دو تمام راهها به 
بیراهه منتهی می‌شودا راهی که عاقبت سر از ت رکستان 
درم یآورد. چرا که به قول حضرت مولانا: 
هرگ ز نرسی به کعبه ای اعرابی 

این ره که تو می‌روی به ترکستان است.) 








تھا کسانی تحتر 
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هی شوند که 
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ار ند تحفب 


E شان‎ 


هتکس هنلی 


مسا بن یز رک د اتان نو یسی 


دوره سوم 


آنروز زن درحالی که از مچ هر دو دستش خون به 
تلخ و شیرینی که تمام زندگی او را تشکیل داده بودند. 
ظاه رمی شدند و لحظه‌ای دیگر جایشان راعکسهای 
دیگری می گرفتند که مربوط به زمان دیگر و مکان دیگر 

دیشب زن تاصبح در حرم امام رضا(ع) بیدار 
مان ده‌بودودردخودرابه آقای خحودامام غریب» 
گفته بو د. او درتمام عمردرر حسرت چنین شبی بود؛ 
ارزویی که بالا ره تحقق یافته بود. اوسرش رابر 
ضریح آن امام غریب گذاشته بود و تاصبح زاری کرده 
بود.دردهای یک عمرراباامام خو ددرمیان گذاشته‌بود: 
(قربان عریبیت بروم ياامام غریب؛ تو درد مرامی توانی 
احساس کنی.یاضامن آهو.یک عم ر حسرت چنین 
شبی رامی کشیدم تابا تو خلوت کنم؛من هم کبوتر 
پرشکسته‌ای بیش نیستم؛ تو درد مرا بشنو قربان جگر 
پاره پاره‌ات بروم که در اثر زهر نامردان صد پاره شده 
است. جگر من هم خون است. ۱ 

افا تنها تسلی من دراین دنیا توهستی. همه ان 
و عمرخودرادرراه پسران کو چکم گذاشتم؛ همه انها 
ذره‌ای هم پشیمان نیستم؛ اگر خدادوباره عمر دیگری 
به من بدهد بازهم همان کاری را خواهم کرد که در عمر 
گذشته‌ام کرده‌ام؛من فقط به عشق آن دو آهوی‌بی‌پناه 
زنده بودم و اکنون که آن دو سر و سامان گرفته‌اند از 


08و 
ام و باس 


علی اصغر شیرزادی 


خانم ندا مالکی - «شاهین شهر» اصفهان 

با توجه به نوجوانی و محدودیت متعارف آنچه از 
داستان و داستان‌نویسی دریافته‌اید نوشته و به عبارتی 
دیگر «انشاء» حکایت گونه‌ای که بر قلم رانده‌اید نشان 
ار ی ار را کش ار 
خبری. از کودکی و جوانی و عشق و ازدواج وثروتمند 
و بعد فقیر و فلج شدن ادمی به نام «فرید» نوشته‌اید. چه 
(نویسنده» شدن دار ید می توانید دراجرای یک برنامه 
حدی. با شکیبایی و سختکوشی ابتدا «مطالعه» کنید. 





ون ناشناس... 


«زن‌ناشناس)نوشته «لطف الله شیر ین زبان»باساختا رو شکل یکلاسیک. درونما یه‌ای غمبار را که 


از متن وافعیت‌ها برخاسته. روایت م یکند. از ویسنده این داستان در دو سه سا لگذ شته جند مجموعه 


داستان کوتاه به جاب رسیده است. 


عم رخود راضی هستم. 

اقاء از اینکه | خرعمری مرابه در گاه خود راه داده‌ای 
از توبی نهایت سپاسگزارم. توهم چون من غریبی و 
کسی رانداری؛ قربان ان عریبیت بروم یا امام؛ قربان ان 
قلب نا ز کت بروم که نخواست زن پاشکسته‌ای چون 
من اخرعمری حسرت به دل ازدنیا برود.» 

زن سر خود رابر ضریح گذاشته بود واز درون حون 
گریه می کرد. تمام زوار به او خیره شده بودند. به زنی که 
در چادر کهنه و رنگ باخته خود را پنهان کرده بود و زار 
زار گریه می کرد.هیچ کس چهرهاورانمی توانست ببیند. 
ولی گریه‌دردآلودش تمام زوارراغمگین و اندوهناک 
کرده بود. درداین زن جه بود که اورااینچنین از با 
انداخته بود؟ 

خون‌ه رچه ا زمج دستهای زن بیشتر خارج می شدند؛ 
رویاهای بیشتری او رافرامی گرفتند. 

آن روز تمام مسافران زائرسرابه بیرون رفته بودند 
واوتک وتنه امانده‌بود. اودیگردراین‌دنیاآرزویی 
نداشت. چرا که دیشب به تمام ارزوهای خودرسیده‌بود 
و تمامی غم خودرابه آقا گفته بود. بايد خودرابرای سفر 
آماده‌می کر د.اومنتظر ماند تاتمام‌مسافران از زاثرسرا 
خارج شوند و سپس دست به کار شد. 

او تمام‌مدارک‌هویت خود را زبین بردو تمام‌دارایی 
جود راھ راا ای کا وال کر کرد 
برایش نوشته‌بود» درون پاکتی گداشت ودرآن رابست؛ 


و نشریه های «سر گرم کننده» اکتفا نکنید. علاوه بر این» 
به خودتان مجال دهید که اند کی عمیق تر به زند گی» 
آدم‌ها.مناسبات بشری و کل اتفاقهای پیرامون‌تان‌نگاه 
را را خی ور ی ییا ی 
بااندکی کنجکاوی و جستجوگری فعال» می توانید 
روابط علت و معلولی رادر بسیاری از «اتفاق»ها کشف 
کنید وبامنطق واقعیت‌ها آشناشوید.از خواندن‌ومرورو 
با زخوانی رمانها و داستانهای نویسند گان قدراول ایران 
و جهان غافل نشوید. پوینده و شاد و موفق باشید. 

خانم زهرا نظربان آزاد - تهران 

آنچه باعنوان«این همه سال انتظار» نوشته‌اید یک 
(قطعه‌ادبی»است. نه«داستان» وحتی «شبه‌داستان)! 
از این گذشته بدانید که برای نوشتن «قطعه ادبی» و 
«انشاء»سوزناک واشک انگیز هم ابتدابه ساکن لازم 
اس تفاوت ساده و مشخص مبان «زبان نوشتاری»و 
«زبان گفتاری» را مورد توجه قرار دهید. 
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سپس با خیال راحت رگ دستش را گشود و پتوراروی 
خود کشید. خون از مج هر دو دستش به آرامی بیرون 
ر ا 

همسرش دراثر بیماری سرطان‌د ر گذشته بود واو 
درعنفوان جوانی وقتی که هنوز خودش نیز کود کی بیش 
نبودمادردوپسریتیم شده‌بود؛زمانی که آن دوبه مدرسه 


آقای عین‌اللّه قلی‌زاده - «قره ضیاءالدین» 
آذربایجان غربی 

از شروع مسابقه داستان‌نویسی دراطلاعات‌هفتگی 
درپاییزسال ۵ تاکنون.داستان یاهر نوشته‌ای‌در 
در ای ار اد 
موفق باشید. 

خانم کلثوم قائدی - «زروان» لارستان فارس 

از ابراز لطف بی شائبه و صمیمانه تان سپاسگزارم. 
پیش از پرداختن به اظها رنظر درباره انچه باعنوان «اینده 
روشن»نوشته‌ایدوفرستاده‌اید.بایدبه‌تاکیدبرایتانبگويم 
کر ای کار رارسا ار سای 
نویسندگان و همراهان«مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» 
بی پاسخ نمی ماند. البته می پذ یرم که گاهی در نوشستن 
«پیام وپاسخ) -بهنظرمی‌رسدا! تاخیری‌روی 
می دهد که به دلیل حجم و تعداد داستانها و نوشته‌های 
باحصا کار سس 





MS‏ سا اعانر ام راتس رت 
دستهایش در آثرر خت شستن تاول می‌زدند و قرمز قرمز 
می‌ شد‌ند ولی وقتی پسران خود رااز مدرسه‌برمی‌داشت 
وهای برد تس زیت نا اس مرن 
شب ان دو رادر چپ و راست خود می خواباند. او سعی 
می کرد تمام رنج‌هاو تحقیرهای روزرا فراموش کند؛ 
RS‏ وس ار 
سخت بود. خواستگاران متعددی برایش می آمدند و او 
همه ھا راز در رالد 

هیچکدام از انهانمی فهمیدند که‌او چراپیشنهادهای 
آنهارارد می کند؛ در شهر کو چکی که او زند گی می کرد 
همه انتظارداشتندبعداز مر گ شوهر جوانش دوباره 
ازدواج کند و به زندگی خود سروسامان دهد ولی او 
Sic SS‏ 
که به هیچ خواستگاری جواب مثبت مثبت دهد؛اوبهعشق 
اور و ا د 
پسرانش زیر دست ناپدری‌بزرگ شوند واین موضوع 
وی ات کت رو کد نها نها ور مات 
می کردند که نباید به آتش فرزندانش بسوزد چون آنها 
بالا خره ازدواج می کردند و اورادر چهاردیواری خانه 
تھا می کل انش 

زن به تمام استدلالهای آنها می خندید؛ آنها چه 
می فهمید ند که اووقتی در چهاردیواری منزل کوچکش 
زین کدو کرو گوس عودر دیش نی برد 
لذتی می‌برد. 

پسرانش کم کم بزر گ می‌شدند و او لذت مادربودن 
رابه تمامی الحساس می کرد ایا از این شیرین تر می‌شد 
زندگی کرد؟ 

زن‌درروی ای‌دیگری بود. حون آخرین رمق اورابا 
خودمی بردو لبخندا و شیرین تروعمیق ترمی‌شد. آیااگر 
عشق فرزندانش نبود می توانست سرکوفتهای دیگران 
راتحمل کند؟ نباید پسرانش می‌فهمیدند که او کلفت 
خانه دیگران‌است .آنهانباید درزند گی هیچ کم و کسری 
احساس می کردند واو از جان و دل مایه‌می گذاشت تا 
آنها هیچ احساس کمبودی کا 


تقدیر» شکیبایی هنرمندانه و پشتکار و سختکوشی شما 
نویسنده جوان و خوش قریحه‌قابل تحسین است و 
نمونه‌وار. یقین دارم که همین امر و ویژگی بارزی که در 
کار و خلاقیت و زند گی تان و جود دارد. با استمرار نتایج 
درخشانی برای شمابه دنبال خواهد داشت.با تامل بر 
داستانهاو نوشته‌هایی که تاکنون به دستم رسیده وبیش 
ازچن دبا رآنهارابادقت خوانده‌ام بدون‌هرگونه 
تعارف مثلاً تشسویق آمیز! -صریح و روشن باید برایتان 
بگویم و بنویسم که از استعداد و قربحه کم‌نظیری در 
عرصه داستان نویسی بر خوردارید. قدر این موهبت 
رابدانیدوبرای‌هرچهبهتربه کاربستن آن» بیش از 
پیش تلاش کنید.به عبارتی دیگر» هم واره‌وبی وقفه 
برمجموع مهارتهایتان در کاربرد سنجیده عنصرهای 
داستانی» همچون «شخصیت پردازی». «فضاسازی). 
«پیشبرد روایت»»«القای موقعیت» و بهره گیری هر چه 
دقیق تر از زبان تمام عیار داستانی بیفزایید. 





روزگار نکبت همچون روزگار شیرین به کوتاهی 
پلک زدن گذشت ویس رانش هر کدام در دانشگاهی 
قبول شدند و برای ادامه تحصیل به شهرهای دیگر رفتند 
وزن تنهاوبی کس در شهرخود بافی ماند. بازهم کار 
می کرد؛ این باربه جای دودانش اموزدودانشجوداشت؛ 
بای د خرح آنهارادرمی آورد. دیگر از طروات جوانی و 
شادابی عمر چیزی باقی نمانده بود؛ چين و جروک گذر 
بی‌امان عمر تمام صورتش را پر کرده بود. 
ی 
e e NS‏ 
گذاشته بو دند. 

پسرانش در شهرهای مختلف از دانشگاه 
فارغ‌التحصیل شده و برای خود صاحب خانه و زندگی 
شده‌بودند» ولی هیچکدام اوراحتی برای عروسیشان 
دعوت نکر دند و او فقط خبرهای انها را از دوستان انها 
لباس تازه بایستی به دور انداخته می‌شد؛ و او هر گز هیچ 
گله و شکایتی نکرده بود. شادی آنها شادی او هم بود. 

اودر کنج اتاق کوچک و خلوت خودبه تنهادلخوشی 
می بست و از تصو رحضورپسرانش در کنارعروسهایش 
شاد می‌ شد وهی وبر ی عرو ا و وه بان 
تال یت شت.چرا که هر گز ندیده بودشان و از آنهاعکسی هم 

شت. آنها در شهر دیگری با لذت زند کی می کردند و 

وید ای روز 

زن احساس کرد کسی او را صدامی‌کند. آیا این 
توهم‌بودویارویایی دیگر؟ دراینجاهیچ کس اورا 
نمی شناخت. بنا بر این موردی نداشت که نگران باشد؛ 
کرده بودبا هیچ کس حشر و نشر نکرده بود. نباید کسی 
هستند. ممکن پود کسی اورابشناسدواین موجب 


واماء درباره«آینده روشن»باید بگویم که خودتان هم با 
درنگ نقادانه بر کلیت آن به وضوح در خواهید یافت بیشتر 
یک «لطیفه»است تا یک ( (داستان» در تعریف‌های این نوع 
ادبی از کلاسیک و دیروزی تا مدرن و امروزی. ناگفته نباید 
بگذارم که‌دراین! لطیفه» هم قدرت نثر و زبان داستانی و 
توانمندی شمادرادراک موقعیت ووضعیت‌های مضحک 
دریافت می‌شود. به همین دلیل بهتر است از خودتان بپرسم 
که: جرابه جای‌نوشتن«داستان» و تمر کزبر «داستان نویسی») 
خود رابا پراکنده کاری سر گرم می کنید؟ از نویسنده‌ای که 
داستان خوب و خواندنی «در کوچه‌های تاریک ترس) را 
نوشته است توقع داریم‌ باهر داستان گامی به جلو بردارد. 
در خاتمه باید اضافه کنم که پیام و پاسخ من هر گز نباید بار 
ذهن و تخیلتان بنویسید و پیش بروید. درانتظار داستانهای 
جدیدتان» برای شما شادی و پویندگی ارزو می‌کنم. 


لمات ی (۳۱) ۸۷۸3 


اد اس 
درمانده‌ای داشتند؛ او بدون خورد و خوراک این چند 
زوزراسو کرده بود و فط در ددل ودرا ها به امام خود 
گفته بود. این تنها آرزوی او بود و دیشب به آرزوی خود 
رسیده بود و دیگر هیچ 

دستی پتوراازرویش به کناری کشید؛ جیع 
وحشتناکی پرده گوشش راپاره کرد؛چه کسی جیغ 
می زد وبرای جه؟ این آخرین صدابی بود که شسنید و 
پس از آن روشنایی یکسره گریخت وبه جای آن‌سیاهی 


ما دزی لات 


هي 
اززن متوفی فقط یک یاکت نامه‌وهزار تومان 
کشف شد.زن درنامه حودنوشته‌بود:این پول را که 
پتوی زاثرسرابکنید که با حون من الوده شده است و 
ا گر چیزی از آن باقی ماند به یتیمان و درماند گان کمک 
کنید و جسد مرا بدون هیچگونه تشریفاتی در گوشه‌ای 
در کنارزن هیچگونه اوراق شناسایی نبود و هیچ 
کس نیزاورانمی‌شناخت. پرون ده‌ای‌برای او تحت 
عنوان«زن ناشناس» در دادسرا گشودند په این اميد که 
سراغی از پرونده او نگرفت دادستان دستور داد پرونده 
رابه بایگانی بسپارند و هیچ کس نفهمید او چه کسی بود 
و برای جه خحودش راکشت. 
00% 
وهی چ ردپایی از خود به جانگذاشت.من خبر حادثه 
رادریک روزنامه خواندم.امیدوارم شفقت امام 
غریبان شامل او شده‌باشد و در ان دنیا بخاطر گناه 


آقای مصطفی خدایی اشیانی - اشیان 

دوست عزیزوباذوق. ازاظهار مهر و لطف تان بسیار 
سپاس‌گزارم. درباره داسستانواره‌ای که با عنوان «نقشه 
ار ار ار کر 
می‌توانمدراین مجال وامکان محدودبگويم که بیش 
از هر چیزاز ضعف و سهل‌نگری دربه کار بردن «زبان 
داستانی» لطمه دیده است. بايد در راه «داستان‌نویس)» 
شدن» پیش از هر کار.برعنصر اصلی یعنی «زبان‌داستانی» 
تامل کنید واین معنارادرونی سازید که زبان اساس و 
گوهرداستان است. شما که از توانایی «داستانسرایی» 
وقصه گویی برخوردارید با مطالعه پیگیر و خواندن و 
با زخوانی دقیق داستانها و رمانهای ار زشمند و شاخص 
داستان‌نویسان بزرگ ایرانی و خارجی. می‌توانید با 
تمرین و ممارست. دقیق تر و زیباترو خواندنی تراز 
قبل بنویسید. شاد و موفق باشید. 
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گزارشی از مسابقه ای عجیب در دانشگاه شر یف 


واوا 


ررص‌پینهاز وک 











0محوطه فرود : : 


این مسابقه سه داو رداشت 


را دانٌ شت که استاد دانشگاه بهشتی بود. 


LO‏ دا ار مار 
پشت بام ساختمانهای مجاور نیز 


این مسابقه جمع شده بو دند به طوری که پد 
مملو از حمعیت بود. 


0د ر زمانب رگزاری مسابقه یک یا زش رکت کنن دگان(شاید به‌عمد) 
تخم مرغ راطوری رها کرد که باب رخورد به زمین شکسته و جمعیت 


0 جام قهرمانی مسابقات یک کاپ فلزی طلایی رنگ 
یود که به شکا یک تخم مرغ بالدار و پرنده طراحی شده 


تم فیرمان این دور رمساتات 





چندی قبل یعنی دقیقاً ۲۰ آبان ماه گذشته در پشت 
محوطه مسجد دانشگاه شر یف مسابقه‌ای بر گزار شد 
که درنوع خود جالب وسر گرم کننده بود. اسم مسابقه 
«گرویتی چلنج»ویا«چالش جاذبه»بود.شر کت کنندگان 
که اکثر انان راجو انان تشکیل می دادند. می‌بایست‌بر 
روی‌سکویی که درارتفاع ۱۵متری بر بلندای یک 
جرثقیل تعبیه شده بود قرار گرفته و یک تخم مرغ رابا 
سای کی مت را بای درا نالا 
به پایین پرت می کردند به گونه‌ای که این تخم مرغ بعد 
از رسیدن به زمین نشکند و ضمناً در جایی و محوطه‌ای 
که‌روی زمین علامت گذاری شده بود فرود آید. فرقی 
نمی کرد که تخم مرغ با چه وسیله‌ای به پایین پرت شود. 


5 © مسابقه ازساعت ابعدازظه رآغاز 
۳ و حدود ساعت ۳به پایان رسید. 5 
۱ 9 تعداد تیمهای نرکت کننده ۳۱ تیم و هر تیم شامل ۱ 
۳نفر بود که تیم سرینگ به مقام قهرمانی دست یافت. 7 
مرغها یک دایره به مساحت هشت متر مربع ۳ 

بود که تخم مرغها باید حتماً بر روی این دایره فرود می آمدند. 
ت. یک داور برای سنجش خلاقیت تیمهای 
شس رکت کننده که استاد خلاقیت دانشگاه‌هنر های معما ری بود. یک داور 
مسوول بررسی دستگاه رهاسازی تخم مرغ بو د که استاد فیزیک دانشگاه 
بهشتی بود ار کت اا کار ری ا سای 








ییا 





چتر بارانی نیز یکی دیگر 
از وسایل برای رهاسازی 
تخم مرغ بود 





یکی از شرکت کنند گان آن رادر یک جعبه قرار داد و 
چند باد کنک بالای آن بست. یکی دیگر یک عروسک 
طراحی کرد و تخم مرغ رادرون آن عروسک گذاشت 
وبه یایین فرستاد. دیگری یک باد کنک بز رگ و خحلاصه 
هر شر کت کننده‌ای مطابق با ذوق و سلیقه‌اش می‌باید 
اقدام به این کار می کرد. قاعد تا برنده مسابقه کسی بود 
که تخم مرخش سالم به زمین رسیده باشد نیز حتما 
در محوطه از قبل تعیین شده فرود آمده باشد ی 
هم به این موضوع فکر می کنید که چگونه ممکن است 
تخم مرغی از ارتفاع ۱۵ متری روی زمین بیفتد و نشکند! 
هن اصلی تیمهای شر کت کننده در همین قسمت بود. آنها 
باید به وسیله ایده‌های مختلف تخم مرغ رابسته‌بندی 
کرده‌یا درون یک جسم قرارمی دادند که بر اثرسقوط از 
این ارتفاع دچار مشکل نشود. 

آق ای یزدانی» یکی ازاعضای برگزار کننده‌مسابقات» 
درباره تاریخچه بر گزاری این مسابقه می گوید:«تاکنون 
کے چندین دوره از این مسابقه در 
۲ دانشگاه های مختلف در سراسر جهان 
بر گرارشده است. این بار ونت دانشگاه 
س | شریف درایران بود که‌این مسابقه رابرای 
علاقمندان‌ایرانی برگزارکند.این مسابقه 
مختص دانشجویان می باشد و شرکت 
کنند گان باید در یک سایت اینترنتی ثبت 
نام می کردند.» 
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دستگاه های عجیبے مانند آدم برفی برای 
رهاسازی تخم مرغ آورده شده بود 


























جشنواره مطبوعات و حاشیه هاش 
حاشیه دوزی فقط مختص خیاط جماعت نیست؛ 


سایر اقشار و اصناف هم معمولاً از حاشیه بدشان نمی آید. 
به خاطر همین علاقه عمو می به مسائل حاشیه ای بو ده است 
که یک استاد اهل متن که ظاهر ا عادت نداشته است خیلی 
حاشه برود. خطاب به شا گردان هميشه در صحنه اش به 
زبان فصیح عربی فرموده است: 
الا با ايها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی 
هایی همراه است؛ منتهی ما به این حواشی دیگران کاری 
راستامی پردازيم که بعضا ممکن است از بیخ و بن صحت 
نداشته‌باشد.عین خیلی از حواشی دیگر در ارتباط با خیلی 
از مس‌ائل دیگر که خیلی هابا آن درگیرند و خیلی آدم باید 
که حیلی وقت گیراست و ادم بايد خیلی حوصله داشته 
باشد که قید هزار ویک کارو گرفتاری دیگرش رابزند و 
درگیر حاشیه هایی شود که...وای ... چقدر حاشیه رفتم. 
ببخشید. حوأسم نبود. 

حواشی احتمالی جشنواره مطبوعات: اجمالاً به چند 
نمونه حاشیه‌دراط ر اف پانز دهمین جشنواره‌مطبوعات اشاره 
می کنیم و تحقیق و تفحص بر سر درک و دریافت هر گونه 

ا-شایعه غیرفرهنگسی:شنیده شسده‌عله ای از 
بساطی های دوره گرد که مدتی است از حواشی نمایشگاه 
مطبوعات و پیاده روهای اطراف آن آبی برایشان گرم 
فرهنگی مربوطه خواستار باز گشت سرافرازانه نمایشگاه 
مطبوعات به جای سابقش شده اند و بر جایگاه مطبوعات 
درنان رسانی به روز.به همراه پرداختن به جار و جنجال 
های سیاسی آب و نان دار تاکید شدید اللحن کرده اند. 

۲-اظهارنظر یک نفر: یک منبع نیمه آگاه که حال و 
حوصله دردسرهای فاش شدن نامش رانداشت. در رابطه 
با اهمیت مطبوعات در نمایشگاه و حساسیت موضعی 
نمایشگاه در مطبوعات. ضمن ترسیم افق های پیش رو در 
این ارتباط وسایرارتباط های دیگر و اشاره به نقاط چالش 
برانگیزآن‌بااشاره‌واستنادبه‌قانون‌مطبوعات گفت:چه 
نمایشگاه حوبی! 

۳-یک ایستاده در باد: همه چی خوب است. فقط 
جمعیت مشتاق است. البته نوشیدنی های داخل غرفه هاو 
اطراف‌نمایشگاه‌هم بی تاثیر نیست.امیدواريم کسانی که 
دغدغه مسائل زیربنایی رادارند. صدای مارابشنوند و e‏ 
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ببخشید» نوبت من شد! 

عشق من است. قلم هووی زن من است. اگر درهیکل 
بنده هم دقت بفرمایید ملاحظه می کنید که خود حقیر 
نیز به لحاظ ظاهری قلمی شده‌ام. در کناراینه قلم گاو و 
گوس فند راهم توصیه می کنم. سوپش خیلی مغذی ذات 


قلمی کند یانه؟... 


دوربین های نزدیک بین 
نمی دانم این چه احلاقی است از بعضی از ماو امثال 
ما(وحتی‌شما!) که‌همیشه‌عادت داریم فقط دنبال چیزهای 
منفی در یک پدیده و پروژه جدید باشیم و برای یافتن ‏ 
و گاهی هم بافتن -آن موارد عدیده هر سوراخ سمبه ای را 


حرف بی ربط: گفت آن که یافت می نشود. آنم 
آرزوست 

مثال جدیدالتاسیس این قضیه. همین دوربین هایی 
که در معابر و سطح خیابان های شهر نصب العین عموم 
اال درا نع روانش ان دا 
اسست. عده‌ای هنوز هیچی نشده پابرهنه دویده اند وسط 
که چسی؟.... که این یعنی به خط رانداشت نآزادی و حریم 
خصوصی عمومی شده شهروندان داخل پیاده رو و سواره 
رو و میانه رو که از وسط خیابان دارند رد و بدل می شوند. 


اا ا ا 0 رور ا یعون 
یا ا راو و ان 
ملاحظه کردیم. شیشه غیر روانگردانش رابالا کشید. مثل 
جن در رفت!) 

اینها یا مطلع نیستند یا نمی دانند که بر این اقدام قانونی 
که سابق براین در کشور بریتانیای سابقاً کبیر هم به مر حله 
اجرا گذاشته شده‌است-جه مزایاو امتیازات مثبت ومفیدی 
مقر تب ات د ورین اصو ا چ وی ست اگ نرد که 
تلفن های همراه هم به آن مجهز نمی شد. و کاش که علاوه 
بر دوربین های معمول و متعارف کنونی» یک دوربین های 
درون گیرودرونگراودرون نگرهم اختراع می شد که بشود 
علاوه بر ظاه رآدمهاء باطن آنها راهم دید زدو پی به نیتشان 
پی برد. دراین حالت هرادم خلافکاری در همان مرحله 
نیت کردن سریعا به راه‌راست هدایت می شد و این قدر 
هزینه روی دست جامعه گذاشته نمی شد. از قضا حضرت 
مولوی هم عین همین عقیده زهوار در نرفته مارا دارد و در 
ادامه مامی فرماید: ما درون رابنگریم و حال را...بوحال 
ساده استمراری به این می گویند. برو حالشو ببرا 

از سر نزدیک بینی: 
چه سود از دوربین های کنونی 

که‌عکی از ضورت تتها یک د 
خوش آن روزی که آید دوربینی 
که عکس از سیرت و معنابگیرد 

یسک عسکاس درونگرا: لطفا از ته دل لبخند بزنید تا 
روحتان شاد شود...خب...حالا ...یک ...دو...سه...شدد... 
سه شد...انداختیم! 
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وس ۵ 1 ؟ 
دربافت شهربه در مدارس؛ آری با بله؟ 
پاره ای از جرایدشهری ابراز نگرانی کردندبابت‌شایعه 

دریافت شهریه در برخحی مدارس دولتی که به اعتقاد آنها 
باچراغ سبزنشان دادن آموزش و پروش تواناودانا کلید 
تقو اس وانی که جای نگرانی است.آدم به خاطر 
این گونه جراید نگران می شود که چراباید الکی این طور 
نگران بشوند. که چی؟.... که چرابعضی از مدارس دولتی 
سطح‌شهر تهران‌باارسال تعهدنامه‌هایی برای‌والدین 
کنند که در ازای آنچه که آن رابرنامه‌های فوق آموزشی می 


توضیح سیستم خودپرداز: چون والدین گرامی برای 
تحقق این سیستم جدید خودپرداز باید شتاب کنند فلذا 
هاما بك تاب فاد ورور ته ووصا با 

ظاهرآعده‌ای ازناظران] گاه‌یانیمهآ گاه‌اين کاررا 
مغایربااصل ۳۰قانون اساسی می دانند که آموزش و پرورش 
رایگان را تاپایان دوره‌متوسطه‌برای‌همگان تضمین کرده 
است.غافل ازاین که شاید اصل مذ کور تبصره ای چجیزی 
به دنبال داشته باشد که درنگاه اول به چشم نياید و درنگاه 
دوم نیز دیده نشود اما چشم بصیرت بخواهد. 

یک مدرسه غیر دولتی: 
بسی رنج بردم از این اصل سی 

نظر میا رک ما:به نظر صائب ماو سایربزرگاناهل 
تمیز که گرفتن شهریه بر فرض وجود -بدتر از گرفتن 
«مهربهانیست. جطور همه راحت می گیرند وراحت می 
به جای دسته سیخ از کباب استفاده شده است.). راستش 
تحفیق کردیم دیدیم که عموم مدارس از همان عهد ماضی 
غالبا شهریه می گرفته اند. یک نمونه آزمایش شده تاربخی 
اش همین مدرسه نظامیه سابق که از کسی همجون سعدی 
یک عده‌ای بگویند که نخیر؛ شهریه نمی داده است. شهر به 
شود؛مگر مختصر خحدشه ای. به هر حال, تایک کسی 
شهریه ندهد که یک کس دیگرنمی تواند سهریه بگیرد. 
مگر شهر هرت یا هرات است؟.... 

یک برسش حقو قی -فلسفی: این گفته سعدی در 
گزینه زیر اشاره دارد: 
مرادر نظامیه ادرار بود شب و روز تلقین و تکرار بود 

الف -سعدی در محیط مدرسه مثل همه آدمها گاهی 
دستشویی داشته است. 

ب -سعد ی به عنوان کار دوم.به شکل تکراری مرده 
تلقین می داده است. 

ج -سعدی از مدرسه نظامیه شهریه می گرفته تا مهریه 
عروسش را جور کند. 

د-سعدی به مدرسه فوق الذ کر شهر یه برای بر نامه 
های فوق برنامه اش شهریه پرداخت می کرده است. 





کار های شگفت 
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دراد افکار دنر گی دشو د 


ابوا وينقوى 


| خانه‌ای با پار کینک در بابی ‏ 


اگرچه منزل بزرگ و پیلاقی که در تصویر مشاهده می کنید درسواحل فلوریداو در 
کنار اقبانوس اطلس واقع شده اما سبکهایی که برای طراحی قسمت‌های مختلف این 
خانه باشکوه به کار گرفته شده تاثیر گرفته از سرتاسر عالم می‌باشد. از جزایر بالی در 
اندونزی گرفته تا خانه‌های درختی در افریقا و يا منازل پیلاقی در جنوب فرانسه» همه 
وھا سای اس کهو راکنا اه نان د ا تفه است, 
خانه مذ کوراصولاً در کناراقیانوس بناشده و حتی بخشی از ساحل هم به آن تعلق دارد. 
بتابراین به غی راز مکان برای پارک کردن اتومبیل‌هاء خانه مذ کوردارای جای پارک برای 
قایق‌ها هم می‌باشد. این خانه در ارتفاعهفت متری از در یا ساخته شده. اما تاسه طبقه در 
زیرزمین ادامه می‌یابد و از همه جالب‌تر اخرین طبقه در زیرزمین می‌باشد که به وسیله 
پنجره‌های عظیم با اعماق اقیانوس در ارتباط است و درواقع مانند یک آکواریوم عظیم 
می توان در آن حر کت همه گونه موجودات دریایی از جمله کوسه‌های مشهور فلوریدا 
راهم تماشاکرد.علاوه‌برچنین خصوصیاتی.اين خانه سه هزارمتری‌دارای استخرهای 
درونی و بیرونی و همچنین سالن ورزشی با تمامی ابزار آن می‌باشد وبرای میهمانان هم 
خانه‌های درختی در نظر گرفته شده که بسیار جذاب و زیباست. خانه مذ کور با کلیه 
خحصوصیات و الحاقات آن به قیمت ۳۰ میلیون دلار به فروش می رسد. 


پیشر فته ترین جت جهان 


در تصویرآخرین دستاوردهای تکنولوژیکی درساختن جت‌های جنگنده را 
مشاهده‌می کنید. این جت که «پرنده شکار چی اف ۲۲ نام دارد» دارای سرعتی 
است که به‌ مک ۲(دوبرابرسرعت صوت /۱۳۰ ۲ کیلومتردرساعت)می رسد ضمن 
آنکه دارای آخرین تکنولوژی جت‌های مخفی شسونده یا (استیلت) راهم دارامی‌باشد 
که با ایجاد نوعی دود از خود. کاملا از برابرچش مان دشسمن ناپدید می گردد. در مورد 
انجام ماموریت هم باید گفت که ۲ آهم‌برای نبردهای هوایی و هم برای نابود کردن 
اهداف زمینی دارای قابلیت‌های بسیاری می‌باشد. به طور حلاصه‌باید گفت که اف ۲۲۲ 
اکنون پیشرفته ترین جت جنگنده در جهان محسوب می‌شود. در ساختن و تکمیل کردن 
این مدل با یکهزارشرکت گوناگون قراردادبسته شد تاهر کدام ا زآنها گوشه‌ای‌ازاین 
پروژه عظیم را طراحی و تکمیل نمایند. در هنگام نبرد هم از لحظه تصمیم برای شلیک 
موشک یا رها کردن بمب که آن هم توسط خلبان اتوماتیک صورت می گیرد تاانجام آن 
تنها یک ثانیه به طول می‌انجامد و چنین سرعتی مجالی برای اتخاذ تصمیمات تدافعی 
برای حریف باقی نمی گذارد. اماهمه‌این قابلیت‌هامجانی به دست نیامده و تااين لحظه 
پروژه اف ۲۲ ۱۲ میلیارد دلار هزینه برداشته که همچنان رو به افزایش است. 








رطلای ری ا 9 oY‏ 








رباتی برای سواری 


واین هم وسیله‌ای برای انتقال دادن شخص در فواصل کو تاه که توسط شر کت 
تویوتاء طراحی و تکمیل شده است. نام این وسیله 

Personal-TransporterLP-T 
می‌باشد که به معنای وسیله نقلیه‎ 
قخصی تما و ا‎ 
داخل خانه یا آپارتمان مسکونی ساخته‎ 
شده‌والبته درحیاط وباغ متعلق به‎ 
خانه هم قابل استفاده است. اما به کار‎ 
بردن آن در خارج از خانه غیرقانونی‎ 
تلقی می شود و ان رایک وسیله نقلیه‎ 
شهری نشناخته اند. تویوتااین وسیله‎ 














رابا استفاده از جیپ‌های کامپیوتری 

به گونه‌ای طراحی کرده که شخصی 
دادن به بدن خود جهت حر کت 
در مورد خاصیت‌های رباتی 

زاي وسیله هم این است 
که ‌هرگونه مانعی را در مقابل 
خود تشسخیص می دهد وراه‌را 
به گونه‌ای انتخاب می کند تابه مانع 
ورو ن ا او ەف بر ان ست ن 
وسیله‌رادرداخل خانه به کهنسالان که‌ازنظر حر کتی دارای 

مشکل هستند»اختصاص داده شود اماطراحان امید دارند که‌درآینده‌باتکمیل آن 
بتوانند آن را برای تمامی اعضای خانواده موثر و مفید به راه اندازند. دستگیره‌ها تنها 
برای رعایت تعادل شسخص رانندهاست و جهت حرکت همانگونه که فل گفته شد 
تنها توسط ربات تعیین می گر دد که شخص سوار با حر کات بدن خود راهنمایی لازم 
رابرای ربات ایجادمی کند. تویوتااکنون برای ربات ویژه نقل وانتقال در خانه که 
توسط باتریهای مخصوص هم نیروی حر کتی برای آن تامین می شود قیمتی در حدود 
یکهزار دلار در نظر گرفته که البته امیدوار است که با تجربه بیشتر در طراحی و استفاده 
از مواد خام ارزانتری در آینده آن رابا هزینه کمتری روانه بازار کند. 





۱ کامیون در حدا کث ! ۱ 


وزارت دفاع در کشور انگلستان» شروع به طراحی و ساختن کامیونهایی برای نقل 
و انتقال نفرات و ساز وبر گ کرده که در اخر هم برای پذیرفتن انهاء کامیونهای مذ کور 
رادر آزمایش, تحت هر گونه فشاری قرار داده است. از جمله آزمایشهای اعمال شده» 
قرار دادن کامیونها در شرایط آب و هوای متغیر اما در حداکثر و حداقل می‌باشد. برای 
مثال همانگونه که در هر دو تصویر هم مشاهده می کنید. کامپون مذ کور ابتدا در برابر 
حرارت خورشیدی امامصنوعی وبه‌میزان ۵۰درجه‌سانتی گرادفرارداده شده‌است که 
درواقع آب و هوای صحرایی در خاورمیانه و صحرای شمال آفریقا را تداعی می کند و 
بلافاصله پس از ان کامیون‌در - 
دمای معادل منهای ۵۰ در جه اا 
ساتتی کر آدمسوزد زمایتن ۹ 
قرارمی گیرد که درواقع اب 
وهوای قطبی وسیبریایی را 
تداعی می کند. حال‌درهر 
قسمت‌های کامیون از ترمزها 
گرفته تا برف‌پاک کن‌هامورد 
آزمایش قرار می گیرد. بویژه 





ابزار مذ کور پس از تغییر نا گهانی در دما که به میزان یکصد در جه سانتی گراد می‌باشد 
(از ۵۰ درجه تامنهای ۵۰ درجه) برای مشاهده کو چکترین نقصان در کارایی ازمایش 
می‌شود. که تنها پس از گذراندن چنین آزمایشهای دش واری است که وسیله نقلیه 
مذ کور. برای استفاده عملی مورد قبول واقع می‌شود. درواقع تنها هزینه آزمایش برای 
هر وسیله نقلیه» در حدود پنحاه هزار پوند تخمین زده شده است. 





ممممص 
۱ ترافیکت. یک معضل جهانیی 1 و این هم گوشی در حد کمال ۱ 
مانند آنچه که در تصویر مشاهده می کنید و یکی از بزرگراههای داخل شهر لندن دربسیاری از زمانها که مابه دلایل مختلف مجبور به استفاده از گوشی هستیم. 


نمایش داده شده ترافیک در سر تاسر جهان و در شهرهای بز رگ و متو سط به یک معضل عاملی که برایمان تا حدودی عصبی کننده است طول سیم‌های گوشی می‌باشد که 
به واقع دردسرساز تبدیل شده‌است.همچنان که اتومبیل‌های بیشتری توسط شرکت‌های دائما بايد خود رادر محدوده طول سیم‌هاقرار بدهیم و اصولا حر کات ما کاملا محدود 
اتومبیل‌سازی‌ساخته و روانه‌بازارمی شود و از آنجا که ساختن جاده هاهم به دلیل افزایش می شود اما سرانجام تولید کنند گان در سنن‌هایزر که تخصص در ابزار صوتی دارند. 
جمعیت در شهرهای بزرگ ونیاز آنهابه زمین بیشتربرای زندگی, کمترو کمتر توسط ‏ موفق‌به‌ طراحی گوشی‌ای 
دولتهاانجام‌می گیرد» ترافیک همچنان بیشتر و بیشتر مشاهده می‌شود. یکی از چاره‌هایی ‏ شده‌اند که آن رادر تصویر 
که بخصوص در انگلستان و چین روی آن تحقیق وپژوهش صورت گرفته وامیدواریهای مشاهده می‌کنید 
فراوانیبرایآن وجوددارد نصب رادارهای ویژه ترافیک درهراتومبیل‌می‌باشد. ونیازی به سیم 
این وسیله که 1۷160611118 -۸0]1۷6-1121110) ]5-1-1۷ پا همان اندازه گیری رابط ندارد. 
فعالانه ترافیک نام دارد. از درون هر اتومبیل با چندین مرکز کنترل ترافیک درهواوزمین تنهایک 
ارتباط دارد و تمامی اطلاعات مربوط به جاده ها در سطح شهر و حومه ان به این وسیله جعبه 

منتقل می شود و راننده به کمک آن که هم به صورت نوشته وهم به صورت گفتان انجام کو چک ا 
می شود قادر می شود تامسیر بهتری رابرای خو دانتخاب کند. اما منتقدان‌هنو ز هم چنین ترانس دارد 
وسیله‌ای رابرای از میان بر دن ترافیک موث ر نمی شناسند و آنان معتقدند که ]1-۷ لو که ‌آن رادرداخل 






وسایل نقلیه آن بیشتر از آنکه از بین برنده ترافیک باشند راه فرار از آن رانشان می دهند. سوراخ مربوط به 
درحالی که ترافیک همچنان به قوت خود باقی است. اینان معتقدند که مبارزه با ترافیک گوشی در وسیله 
باید زیربنایی و اساسی صورت گیرد و راه واقعی برای آن هم از میان پروژه‌هایی برای صوتی یا تصویری 
جمعیت کمتر اتومبیل کمتر و فواصل کمتر عبور می کند و بس. رار دو ا 
نکته مهم انکه این جعبه 
ترانس به ان دازه یک 
فوطی کرت می ا ب 
پس از ان صدای موسیقی 
یا گفتار و یاهر صدای دیگری از طریق جعبه ترانس به وسیله علایم الکترونیک به 
گوشی فرستاده می‌شود.و مادر حالی که گوشی‌هارابر گوش داریم.بدون‌نگرانی 
درخحصوص طول سیم و یا فاصله بادستگاه می توانیم به برنامه مورد علاقه خود گوش 
فرادهیم. نکته مهم دیگر هم در مورد فاصله گوشی‌ها از وسیله صوتی یا تصویری 
است که در تمامی طول خانه (البته به اندازه معقول که کمتر از دویست مترمربع باشد) 
علایم رادریافت می‌کند ومامی توانیم دراتاق خواب به وسیله صوتی که دراتاق 
دیگری‌قراردارد» گوش فرادهیم. ضمناً کیفیت صدای دریافتی نیز بسیار عالی تخمین 
زده شده‌است.سنن‌هایزر یک جفت گوشی بدون سیم رابط رابه قیمت 1۰۰ دلار 





لیات که ۸۷۹ 
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زیان سهامداران 

تامین منابع مالی خود اقدام به فروش سهم کرد تااینکه 
درسال ۵شرکت به بهره‌برداری رسید و محصولات 
ان در داخل و خارج از کشور به فروش رفته و می‌رود! 
متاسفانه این شر کت از دادن سود عملکرد به سهامداران 
خودداری می کند و سهامداران واقعی رابامشکل مواجه 
کرد اا لیر کت د ویس اش کا 
زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی باعث شده 
تا این شر کت پا سکوی سهامداران نباشد؟ 

آیا سهامداران این شرکت پس از ٩سا‏ انتظار 
نباید حداقل سود عایدشان شود؟ این وضعیت موجب 
نارضایتی سهامداران نمی شود؟ 


راه اصلی منتهی به جاده چغان و جویم لارستان و 
چند روستای دیگر به این جاده باریک و خراب است. 
اهالی منطقه از مسوولان مربوطه تقاضا دارند این 

جاده را ترمیم و امنیت آن رابالا ببرند. 
شاپور فاطمی -لارستان 


باآن که بیش از یکس ال از تصویب‌نهایی قانون 
نظام هماهنگ پرداخت کار کنان دولت توسط مجلس 
وشورای نگهبان گذشته است و دربودجه‌سال ۱۳۸۷ 
نیزبرای آن بودجه‌ای درنظر گرفته شد و این امرباعث 
امیدواری و خوشحالی کارمندان دولت که ازاقشار کم 
درامد جامعه هستند شد. اما اکنون که حدود ۸ماه از 
سال گذشته است هیچ خبری از اجرای این قانون برای 
کارمندان شاغل دولت نشده است. لذااز دولت محترم 
تقاضا دارم که به نحو مقتضی به اطلاع کارمندان برساند 

که آیا این مصوبه بالا ره اجرا می‌شود یانه؟ 
عباس اسماعیل پور 


رئیس سازمان ملی جوانان استان آذربایجان شرقی 
درمراسمی که‌همزمان‌باولادت حضرت معصومه(س) 
درشهرستان جاراویماق تر تیب یافته بود گفت:بر نامه 
اما سا مل ونان ا ادر ال بسن 
ازدواج جوانان و هدایت جوانان به سمت یک زند گی 
سالم بدون دغدغه‌های فکری انها است. 

حجت‌الاسلام حسن شعبانی افزود: در دولت نهم 
تعداد تشکل‌هااز ۷۰تشکل به ۱۲۰ تشکل افزایش یافته 
وبیش از ۷۰درصد بود جه نیزدراختیاراین تشکل‌ها 
قرار گرفته است که این اهتمام دولت رانسبت به جوانان 
ارو وم 

رضا شیخی " چاراویماق - خبرنگار اطلاعات هفتگی 





مزاحمت اجتماعی 

اغلب ساکنان منطقه سر اسیاب و مارلیک واقع در 
انتهای فر دیس از طبقه ضعیف جامعه هستند. این گروه 
از جامعه با ناامنی اجتماعی همجون مزاحمت افراد 
بیکار شرور. کیف قاپ و در گیری‌های دسته جمعی 
در گیر هستند. اهالی منطقه انتظار دارند نیروهای خدوم 
پلیس برای‌برقراری امنیت اجتماعی این منطفه اقدام 
نمایند و فقط به فکر تهرانی‌ها نباشند. 


نخاله و زباله! 


ما ات ها هایس ا ای دراط سال 
جهان پهلوان تختی واقع در خیابان تهران قائمشهر به 
حال خود رها شده‌ونسبت به جمع آوری آن هیچ اقدامی 





بسیاری بر گزار می‌شود و وجود نخاله و زباله همانطور 
که در تصویر می‌بینید» جنه خوشی ندارد. 
مسعود ذوالفقاری 


صر ورت ار نقاء ۱ 


باتو جه به دستور اجرای اصل ٤٤‏ قانون اساسی از 
سوی مقام معظم رهبری نقش وزارت تعاون در پیشبرد 
اهداف این اصل مهم و سرنوشت سا زبیش از گذشته 
نمودپیداکرده است وبا عنایت به گستردگی شهرستان 
کوهبنان و حجم کار بسیار بالای نمایندگی تعاون این 
شهرستان ضر ورت ار تقاء این نمایند گی به اداره بسیار 
جلب نظر می کند. 
بنابراین از مسوولان محترم اداره کل تعاون تقاضا 
داریسم نسبت به‌ارتقاء نمایند گی تعاون‌شهرستان 
کوهبن‌آن‌بهاداره‌وتامین نیازهای ان آن‌اقدام‌فوری 
نمایند.لازم به ذکراست کهاين نمایند گی ازسال ۸۶ 
آغازبه کارنموده و اکنون با توجه به فعالیت‌های گسترده 
مستحق ارتقاء به اداره می‌باشد. 
محمود کوهبنانی 


واو قسمت ابر ونی بختی‌های وی 
وجراحی بیمارستان ۱۷ شهریوراملبیماران مراجعه 
کننده به این بیمارستان هم‌اکنون در سلف سرویس این 
بیمارستان پذیرش می شوند. 

بخش بیرونی جراحی وارتوپدی پیمارستان ۱۷ 


الاعات ل @ رم ۳۳۵۲ 


شسهریور آمل در مجاورت بخش راکد اورژانس این 
بیمارستان است که فقط پی آن گودبرداری شده‌و بارش 
سنگین باران موجب ریزش آن بخش شده است. 

«دکتر محسن آسوری» رئیس بیمارستان ۱۷ 
شهریورآمل بابی ان‌اینکه این دوبخش در مجموع 
حدود ۵۷ تخت بوده است. افزود:بلافاصله پس از 
وقوع این حادثه‌با تشکیل ستاد بحران و اطلاع به مقامات 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛ تاکنون صحبت‌هایی 
با استاندار مازن دران» فرماندار و نماین ده مردم آمل 
در مجلس شده تادر خصوص دریافت و اخحتصاص 
بودجه به این بیمارستان اقدام شود و ما نیز منتظر پاسخ 
پیگیری‌های انان هستیم. 

رئیس بیمارستان ۱۷ شهریور آمل در خصوص 
قا ا ان عم ات اش ای اس ند 
بیمارستان اظهارداشت:درسال ۸۵ین بیمارستان به 
عنوان مر کز حوادث و تصادفات استان به حساب آمد 
وبه دستورمقامات وقت اورژانس کشور ۲۵۰میلیون 
تفا تس تو ماک اور اف اا 
شهریور اختصاص دادند. 

دکتر آسوری‌بابیان اینکه‌مقررشداین تسهیلات در 
سه مرحله به بخش اورژانس این بیمارستان اختصاص 
داده شود گفت: در مر حله نخست ۱۰۰ میلیون تومان 
اعتب اراختصاص یافت که مقدمات اولیه آن که شامل 
گودبرداری و تسطیح زمین درداخل بیمارستان بوده 
انجام شه است. 

وی ادامه داد: پس از یک ماه از اغاز به کار عملیات 
اجرایی بخش اورژانس بیمارستان‌با تغییرمسوول بخش 
وزارتخانه وبررسی این پرونده از سوی مسوول جدید. 
و تا ۱۵۸ اون یمان ات با ما ا 
طرح جلو گیری کردند. ۱ 

رئیس بیمارستان ۱۷ شهر پور امل گفت:مقامات 
آن دوره‌علت این اقدام و موازی کاری رانداشتن ردیف 
EEE,‏ 

وی‌بااشارهبه اینکهباروی کارامدنمسوول 
سومی به جای مسوول دومی پیگی ری واختصاص 
این تسهیلات به کلی دجار تغییرات اساسی شد» 
خاطرنشان کرد: با پیگیری کار در این دوره متاسفانه 
آن ان حتی اختصاص ۱۰۰ میلی ون اول‌راغیرضروری 
خوانده و حتی درردیف بودجه‌ای کشور ۱۰۰ میلیون 
تومان از حساب بیمارستان کم کردند. 

زهرا مسیبی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


هس 
کار بهسازی و مرمت مسجد جامع روستای اسفیج 
بهاباد یزد پایان یافت. 
وافع شده و متعلق به دوره قاجاریه است که باصرف 
۵ میلیون ریال اعتبار بهسازی شد. 
مسجد پادشده در بلند ترین نقطه روستا واقع شده و 
ان دود کاه گل پشت بام کاه گل بدنه بیرونی مس‌جد. 
مریم پارسا ‏ اسفیج 
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مسایقه 

مدتی پیش درالمپیک معلولان در شهر سیاتل؛٩‏ دونده 
در خط شروع برای مسابقه صد متر ایستاده بودند؛ تیر 
شسروع مسابقه شلیک شد؛دونده‌هاسعی می کر دند بدوند 
وبرنده تول ناگهان پای یکی از آنها پیج خورد و افتادو 
شروع به گریه کرد.هشت هشت دونده‌دیگریس از شنیدن صدای 
کر به اوک ست از مساقه کشسدند وبا کشا 

یک دختر عقب مانده ذهنی کناراونشست اورادر 
آغوش گرفت وبه او دلداری‌داد .سپس همه دونده ها در 
ا ‏ ۰ .تمامی جمعیت 
حاضر در استادیوم 
ایستاده بودند وبرای 
انها دست م زدنك 
بسیار طولانی ادامه 
پیدا کرد .درواقع همه 
نها اول شدند. ۳ 
دقبقه 7 
زدند. 
از بایدها پپرهیز چون خوشحالی تو در گرو انعطاف 


تب 


است. 





پسر بچه وپیشخدمت 

پسر بچه ای وارد یک بستنی فروشی شد و پشت میزی 
تقمستا تفت یک لبون اباو ا ر یی ا 
پرسید : یک بستنی میوه ای چند است؟ 

پیشخدمت پاسخ داد : ۹ ان 

پسربچه دستش رادر جیبش بردو شروع به شمردن 
کرد بعد پرسید : یک بستنی ساده چند است؟ 

درهمین حال تعدادی از مشتریان درانتظار یک میز 
ال دنا سا مت با ا 

سر تچ درا رسک هاش راشمرکو فت لطا یک 

بستنی ساده. 

مهافت نی وا ورد 


سخ‌داد:۲۵سنت. 


ودنبال کار حودش رفت 
پسرک‌نیسزیس‌ازخوردن 
بستنی پول رابه صندوق 
پرداخت و رفت. 
وقتی پیشخدمت باز گشت 
از آن جه دید حیرت کرد آن 
جادر کنارظرف خالی 
بستنی ۲ سکه ۵ سنتی و ۵ 
سکه یک سنتی برای انعام 
بیشخدمت گذاشته شده 








هانری ماتیس نقاش »از جوانی عادت داشت هر هفته 
برود. وقتی رنوار دچار بیماری ورم مفاصل شد. ماتیس 
هر روزبه دیدنش می رفت و برایش غذا و مداد و رنگ می 
تفه افا همهم کر اساد یایند کی اس 
کار می کند و باید کمی هم استراحت کند. یک روز متوجه 
شد که رنوارباهر حرکت قلم مو ناله می کند. ماتیس 

-«استاد بزرگ. آثار شما همین طوری هم زیبا و بسیار 

رنوارپاسخداد:سدده‌است.زیبایی می ماند؛درد 
می گذرد .» 

بزر کنرین درس 

حکایت کرده‌ان د که جورج واشنگتن نخستین 
ریس جمهور امریکاء یک روز در حالی که سواراسب بود 
ازتتباباتیرمی گذ شست دیاردز گو شه‌ی با بان ۲رفتگر با 
زحمت زیادسعی می کنند که تیر چوبی بز ر گی رابلند کنند» 
امابه دلیل سنگینی, قادر به انجام ان کار نبودندومرددیگری 
در حالی که دستهایش را 
به کمرزده‌بود بالای 
سر آن‌ها ایسناده بود و 
نگاه می کرد و گاهی هم 
فرمانی می‌داد. 
این چیزهارادید» پیش 
آمدو گفت:«آقا.اگرشما 
کنید.این کارزودترو 
بهتر انجام می گیرد.» 

جالب است بدانید که آن مرد با تکبر و بی‌اعتنایی 
پاسخ داد:«من رفتگرنیستم. من سررفتگرم و تنها باید 
این حرف بدون اينکه چی زی بگوید به کناری‌رفت واز 
اسب پیاده شد. اسب رابه در ختی بست و سپس خودش 
به کمک رفتگران رفت و با کمک هم کار انجام شد. آن‌گاه 
پیش سررفتگررفت و به حال احترام ایستاد و در حالی 
که دستش رابه علامت سلام نظامی بالا برده بود گفت: 
آقای سررفتگر» من جورج واشنگتن رییس‌جمهور آمریکا 
کا رگران رامتوجه ساخت و وقتی جریان را از او پرسیدند 
پاسخ داد: رییس‌جمهور امروز بزرگترین درس رابه من 
آموخت و آن این بود که همکاری با دیگران نه تنها از قدرو 
تیمک سا نمی هتوب یر ارت ارس اند 

مریم پارسا- کوهبنان 
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نازنینم! 


انسان د و دقبفه بدون هو ا, د و هفته بدو نآب» 


ج زندگ یکند» اما ا ا ها 
<ناممکن,چونقلب ننهابه عشق(اواس تکهاینچنین 
a 2 =‏ ارام ندار / ۱ 

3 سنگ آسمانی 
5 باد 


صبح است.باهزاران نگرانی برای آغا ز روز بیدار 
0 .به خورشید نگاه می کنم» زرد و طلایی» 
< سرجای خحودش دارد می تابد به این دنیا. درخت 
= باغچه حیاطمان هم هنوز توی باغچه است. صدای 
= گنجشکها می‌اید. دارند می خوانند. 
خداهیچ چیزرا جابه‌جانکرده. همه چیز سر 
جای خودش است. با خودم می گویم: 
وقتی خدا.درخت خانه‌ماء خورشید و گنجشکها 
رایادش نرفته حتماً مراهم از یاد نبرده. 
آرام می‌شوم و می‌گویم: به نام او. 
سحر جبارزاده 
۶ با شیرینی بهتراز تلخی می توان در دلها جا 
باز کرد. بهرام بوادی یزد 
و 
بیگانه شسدن با خودت جای روحت را تنگ می کا 
درتک تک گامهایت. دریکایک افکارت در جز جز 
رفتارت به زیر پایت نگاه کن که روحت رابی خبر 
در زیر کفش‌هایت جانگذاری. 
ارسالی -"زهرامترجمی 
2 تمام انقلاب‌هایی که‌ریشه در مادیات دارد. 
توسط افراد فقیر نمود پیدامی کند. زیراانها چیزی 
رای ار دست دادن دار ند عباس عاید 
2 خدایا!دروایسین لحظه‌ها وامان‌ده‌ام 
نمی خواهم ثانیه‌ها بی یاد تومرا پشت سر بگذارند 
ودستم رارها کنند تادلتنگی شبهابه من بخندندو 
2 شسمعی شسوم که هرگز پرواهای نداشت .دستم را 
= عاشقانه در دستت بگیر و مرادر غربت تنهایی رها 
مکن که من در کناربزرگی تو خود رایافته‌ام و اگردر 
= پس دقیقه‌ها تورا از یادبرم خود از حاطره‌هامی‌روم. 
= من با یاد تو زیادم و بی تو هميشه کم! 


ماه تمام من 
© چقد ردیر متوجه می‌شسویم که زند گی یعنی 
همان روزهایی که زود گذشتن آن را آرزو می‌کنيم. 
اصغر شاهنظری 
۶ روشهای بسیاری برای خود کشی است. 
کسانی که می کوشند جسمشان را بکشند قانون خدا 
= رازیرپامی گذارند و آنان که می کوشند. روح خود را 
ICE E‏ 
E ST‏ 
پائولو کوئلیو -صبامهربانی فر 
EC ICES‏ 
شماء کیفیت زند گی خود را! 
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مک آلن)» با آزردگی از جابر خاست.سروان 
«هیچنز) گفت: 

_مح ض اطلاع می گویم که‌بهتراست خودرابه 
مخمصه نین دازی و اوضاع راازاین که هست. بد تر 
نکنی! 

«مک آلن» سری تکان داد و از در خارج شد. 

00% 

همین که سواراتومبیل شد.از«بادی لا کریج» 
خواست که همان دورو بر گشتی بزند. می خحواست 
کشف کند مهمان سروان «هیچنز) در ان حلسه جه 
کسی بود که مانع از ورود او به جلسه شدامی‌دانست که 
کارا گاه«جای وینستون» همین طور«آرانگو» و «والترز» 
دو ان اسه کت داشتند. 

پس از مدتی جستجو درلاب لای اتومبیل‌هایی که 
درپارکینگ کلانتری پا رک شده بود» چشمش به یک 
اتومبیل «فورد» آبی رنگ متالیک افتاد. به «بادی» گفت 
که توقف کند. ازبر چسب روی شیشه آناتومبیل دانست 
که متعلق به «اف‌بی آی»است.سرش رابه شیشه پنجره 
جلو چسباند. پشت آفتابگیر اتومبیل یک کارت بنزین 
دیده می شد. می دانست همه ‌ماموران«اف‌بی ای» کارت 
بنزیسن دریافت می کنند و این یک نیز از بقیه مستثنی 
نو د. 

شماره آن کارت رابه حاطر سپرد. دوباره سوار 
اتومبیل شد. «بادی لا کریج» پرسید: 

-چی کشف کردی؟ 

-هیچی» حر کت کن !مرا به یک باجه تلفن عمومی 
وس 

پنج دقیقه بعد به یک باجه تلفن رسیدند. «مک الن» 
قبل از پیاده شدن» بيست دلار به الا کریج)» داد و گفت: 

را ی ا به‌هما نپا یاتی 
برویم که دفعه قبل رفتیم. 

(بادی» با دلخوری گفت: 

-لعنت به این شانس !باز هم بیابان برهوت ؟ هیچ کد ام 
از سرنخ‌های تو به یک ساحل باصفا ختم نمی شود؟ 

«مک الن» فقط خندید و به طرف تلفن عمومی به راه 
افتاد. شماره‌دفتر (وست‌وود» را گرفت. جون طرف را 
که‌ازهمکاران سابق اودر«اف‌بی آی»بود می‌شناخت» 
صدایش را تغییر داد و گفت: 

من ازروی زمین» یک کارت بنزین پیدا کرده‌ام. 
شماره‌اش ۸۱است.می خواستم ببینم صاحب اش 
کیست. می‌شه بگردی برام پیدا کنی؟ 

بهار ق‌به کستتن تیست»هال اقا ی (اسیتسر) 
است. 

«مک آلن»‌سکوت کرد. «گیلبرت اسپنسر» دومین 
مقام عالی پلیس در «لس آنجلس»بود. حالا فهمید چرا 
از وروداوبه جلسه ممانعت کردند. اما هیچ گاه نشنیده 
بود که این شخص,. رهبری یک تیم تحقیق رابه عهده 
رد 
پس موضوع از چه قرار بود؟ 
_دیگه فرمایشی نداری؟ 
«مک آلن» به خود آمد و با شتاب گفت: 
-خیلی متشکرم. خودم کارتش را به او می‌دهم! 








لحظه‌ای‌مکث کر د. سپس دوباره‌شماره‌ای‌راگرفت. 
این بار با یکی از دوستان قدیمی‌اش در «اف.بی.آی» به 
نام «ورنون» -که از همه چیز خبر داشت-تماس گرفت. 
زمانی با او رفت و آمد خانوادگی داشت. 

دالو اورنون) ...من «تری) هستم. 

-معلوم است کجایی» مرد؟ خیلی وقت است از تو 
خبری ندارم. دلم برایت تنگ شده! 

-«ورنون»» یک سوال خصوصی ازت داشتم. 
می‌خواستم ببینم « گیلبرت اسپنسر» برای چه منظوری 
امروز در دفتر کلانتر «هیچنز» حاضر شده است؟ 

-اگراز من نشنیده‌بگیری. خصوصی به تومی گویم. 
او برای تحقیق درباره قتل «دونالد کنیون» به انجارفته 
است. 

«مک آلن» سوت بلندی کشید.«ورنون» گفت:- 
پسر گوشم را کر کردی!! 

-معذرت می‌خواهم. منظورت همان «دونالد 
کنیون» معروف است که سه ماه قبل به قتل رسید و 
«اف‌بی‌ای» را دجار مخمصه کرد؟ 

-آره» حوب فهمیدی. او با یک اسلحه 1۸۴۷ کشته 
شد. اما دوست عزیز این حرفها را از من نشنیده بگیر؟ 

-مطمئن باش دهان من قر ص است افقط دوست 
داشتم در عالم دوستی» لطفی به من بکنی و یک نسخه از 
جریان قتل این یارو «کنیون» را برایم پست کنی! 

_پسر توآن قدر خوبی که نمی‌شه‌بهت نه گفت. 
ببینم چه کار می کنم!«مکآلن» پس از خداحافظی» 
گوشی را گذاشت‌وبه فکرفرورفت. سه نفربایک 
اسلحه مشابه به قتل رسیده بودند. کنیون, کوردیل» و 
گلوریاتوریس! آیاوقتی «کنیون» هم که قبل از همه آنها 
کشته شده بود با دو جنایت اخیر ارتباط داشت؟ 

از صدای ترمزاتومبیل «بادی لا کریج)» به خود امد. 
اوباک بنزین را پر کرده‌وبر گشته بود. همین که«مک 
آلن» سوار اتومییل شد پرسید: 

-کجا بریم. بیابان؟ 

-آره‌می‌خواهم دوباره خانم «کوردیل» را ببينم. 

«لا کریج» با کنایه گفت: 

-اين حرفهارابه من نزن من فقط راننده توهستم. 
هیچ سوالی هم نمی کنم! 

«مک الن» خنده‌ای کرد و گفت: 

-حالا شدی بچه آدم! 

درطول راه.«بادی» به نواختن سازدهنی مشغول 
بسودومک آلن‌هم با تکنیک‌هایی که درزمینه خود 
هیپنوتیزمی می‌دانست. کوشید ذهن خود را ارام کند تا 
بهتر بتواند به ماجرای قتل «دونالد کنیون» بیندیشد. این 
موضوع مايه دردسر «اف‌بی‌ای» شده بود! 

(گک یون ار پس نانک وا نی تن کارا )ود که 
یک بانک مخحصوص وام و پس‌اندازبه مار می‌رفت. 
این با نک در«لس آنجلس»ودیگرشهرهای آمریکا 
شعبه داشت. «کنیون» ادم جاه‌طلب و بلندپروازی بود 
کا سی ۹ الک از دا تاو و ج انب‌هاي 
ی E‏ 
وحمایت سرمایه گذاران‌پولدارقرار گرفت وبه‌ریاست 
بانک ارتقاء یافت.عکس او مر تبادر مجلات اقتصادی 
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کا رآگاه‌تری م کآلنافس رکا رکشته پلیس» باو جودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا زکا رکنار هگرفته و 
بازنشسته شده اما وقت یکه می فهمد قلب پیوند ی که 
در سینه اش می تپد متعلق به زنی است به نام گلوریا 


چاپ می شد. مرد باهو شی بود که دراندک مدت»اعتماد 
کرد. دراین سه سالی که رئیس بانک بود» توانست مبلغ 
درا 
تو جه مطبوعات رابه خود جلب کرده بو د و «مک آلن») 
این موضوع رابه حاطر می آورد. شایعاتی وجود داشت 
که این مرد. در شهرهایی مثل پاریس» زوریخ» تاهیتی 
و جاهای دیگر دیده شده است. اما پس از گذشت پنج 
سال.مأموران«اف.بی.آی» کشف کر دند که او در خانه 
مجللی در «کاستاریکا» واقع در امریکای م رکزی به سر 
می برد. سرانجام این مردرا که حالا 1 ۳سال از عمرش 
می گذشت. دستگیر کرده تحویل پلیس «ل سآنجلس» 
دادند تا در داد گاهی محاکمه شود. اما از پولی که دزدیده 
و معتقد بود که اواین پول راجایی در«کاستاریکا» پنهان 
کرده است. 

از این رو خواستار پی گیری پرونده شد. 

یس از چهار ماه محاکمه در یک داد گاه فدرال» 
داد گاه این مردرابه 6۸ سال زندان محک وم کرد. اما 
پذیرفت که تازمان اجرای حکم. «کنیون» در خانه‌اش 
نزد خانواده بماند. ۰ روزبه او مهلت داده شد تادر این 
مدت. خانواده خود راسروسامانی بخشیده برای رفتن 
به زندان آماده شو د. قاضی دستورداد که یک دستبند 
مجهزبهردیاب به یک مج دستش وصل کنند تافکر 
فراربه کلهاش نزنداازاین لحظه به بعد بود که حیثیت 
تافبی ایس ازنیتن زیر سال رفت| 

زمانی که «کنیون» ۲۱ روزاز مهلت دو ماهه خود 
اجاره‌ای او در «بیورلی هلز» شد.«کنیون» در خانه تنها 
بود. همسرش برای بردن دو بچه اش به مدرسه از خانه 
خارج شده‌بود. شخص ناشناسی که دزد کی وارد خانه 
«کنیون»شده‌بود. با تهد یداسلحه.اوراباخودبه‌سرسرای 








که ناحوانمردانه کشته شده و قاتل آن هنوز پیدانشده 
بنابه اصرا رگراسیلاخواه رمقتوله. همه توصیه های 
پزشسکی رابه کنار یگذاشسته و به دنبال پرونده قتل 
می رود تاقاتل راشناسایی کند و... 


رت ار ماد ا 
خیابانی که از پشت خانه‌ها می گذشت گر یخت. ظاهرا 
قضیه می توانست با باز جویی‌های مقدماتی. و دستور 
پی گیری قاتل به همین جا خاتمه یابد» اما چنین نشد. و 
اینجابود که حیثیت «اف‌بی ای» بیش از پیش زیر سوال 
رفت.زیرا«افب ی آی»بانصب میک فون‌های مخفی 
ودستگاههای شنود پنهانی در خانه» اتومبیل و دفتر 
وکیل‌اش.زندگی خصوصی «کنیون»رازیرنظر گرفته 
بودادر لحظه‌ای که به او شلیک شد. یک وانت آبی رنگ» 
حامل چهار مأمور«اف بی ای»»درنزدیگی خانه‌او پارک 
شده بود. جریان این جنایت را از طریق ضبط صوتی که 
در ماشین داشتند شنیدند. 

مأموران«افب ی‌آی»هر چندبه کارغیرقانونی خود 
واقف بودند. اما با شنیدن صدای گلوله به سوی خانه 
و نان رای کر دا ر کی 
آنجارسیدند قاتل گريخته بودا پیک ر «کنیون»رابه 
بیمارستان مر کزی «سید ارزسینایی» منتقل کر دند. اما 
قبل از رسیدن به بیمارستان» زند گی رابدرود گفته‌بود. 
مبلغ گمشده‌ای که«کنیون» از بانک«واشینگتن گارانتی» 
به یغما برده بود. هیچ گاه پیدا ند اما با مطرح شدن 
عملیات «اف‌بی ای». دیری نبایید که به دست فراموشی 
سپرده‌شد.«اف بی ای» نه تنهابه حاطراین عملیات 
غیرقانونی.م وردانتقادعمومی قرار گرفت.بلکه به 
خاطر سهل‌انگاری در مر گ«کنیون» که بغل گوش آنها 
اتفای افتاده بود. به بی کفایتی متهم شد. 

(مک‌الن» در جریان تمامی این خبرهابود. در زمانی 
که این جنایت به وقوع پیوست. دیگر با «اف‌بی آی» 
همکاری نداشت و به خحاطر عارضه قلبی با مرگ دست 
وپنجه نرم می کرد. به یاد می آورد که مطبوعات آمریکا 
و کنسیدن پای مقامانت ای ارک 
راه‌انداختند. همین طور به یاد می آورد که‌همسر مقتول» 
عليه تجاوز «افب ی آی»به حریم خصو صی آنهاشکایتی 
رامطرح کرده تقاضای میلیونها دلار غرامت کرده بود! 

پرسشی که اینک ذهن «مک الن» رابه خود مشغول 
کرده بود آن بود که آیا آن شخحص ناشناس که «کنیون» را 
به قتل رساند» همان کسی بود که« کوردیل»و«گلوریا» 


رابه ترتیب. دو و سه ماه بعد کشته بود؟ واگر همان مرد 





بود» چه ارتباطی میان این سه جنایت و جود داشت؟ ۱ «مک آلن» حدود نیم ساعت در آن اتاق به بررسی 


سرانجام از این افکاربیرون آمد و از پنجره اتومبیل» 
نگاهی به اطراف افکند. مت و جه شد که تا چند دقیقه دیگر 
به خانه «امیلیا کوردیل» خواهند رسید... 

«امیلیا کوردیل»همان‌طور که‌قول‌داده‌بود. تعطیلات 
آخر هفته رانشسته و چهار صفحه کامل درباره جزییات 
برنامه روزانه شسوهر مر حومش نوشته بود. همین طور» 
انجام داده بود. 

هنگامی که کارا گاه «مک‌الن» وارد شد «امیلیا؛ این 
گزارش رااماده کرده و حودش سر میز قهوه نشسته بود. 
«مک‌آلن» گفت: 

-به حاطر وقتی که برای این کار گذاشتید از شما 

«مک آلن» سری تکان داد و بی آنکه سخنی بگوید 

ا ایر ادف کااتن باش انماس کف 
نشده؟ 

بخ ففط وه کم کا ها اا مل 
کارا گاه«جای وینستون»بامن تماس گرفت و گفت کار 
خوبی کردید که با آقای «مک‌آلن» حرف زدید! 

«مک‌آلن» دانست که«جای وینستون)»باسروان 
(هیچنز) اختلاف نظر دارد. و گرنه به «امیلیا» تلفن 
می کرد و او رااز همکاری با «مک‌آلن» منع می‌کرد. برای 

-خانم«کوردیل» ایاشوهرشمایک دفتر کاردر 
خانه داشت؟ 
نزده‌ایم. چرااین سوال رامی کنید؟ 

-اشکالی ندارد نگاهی به آن بیندازم؟ 

۱ -البته که نه»امانمی دانم می خواهید چه چیز از 
انجا پیدا کنید؟ 
سوی آن اتاق حرکت کرد. 

«مک آلن) هم به دنبال او وارد آن اتاق کوچک شد. 
خانم «کوردیل» گفت: 

-می‌بخشید اینجا ریخت و پاش است! 
بیاورید؟ 

خانم «کوردیل» به طرف در رفت. اما قبل از خروج» 
کت 
نمی‌کنم آقای کارا گاه! شمامایلید دراینجا تنهاباشید و 
نمی‌خواهید من مزاحمتان باشم. اینطور نیست؟ 

«مکآلن» لبخندی زد و به قالی نخ نمای سبزرنگ 
که کف اتاق پهن بو چشم دوخت. 

خانم «کوردیل» گفت: 

-به‌ه رح ال برایتان آب میآورم و بعد شمارادر 

-متشکرم خانم «کوردیل»! 


-می توانید مرا (امیلیا» صدا بزنید. 


الاعات ی ۸۷۱۲ 


کش مها اها ایی ررر وه 
پر دا کت در نکی از کشو ها مدارک پزشکی مربوط 
به تولد دختران دوقلویش و معالجه پای خودش که 
زمانی‌هنگام بازی اسسکی شکسته بود یافت. در یکی 
دیگر از کشوها؛ دو وصیتنامه داخل پوشه چرمی بسیار 
اا ا 
بود. اما هیچ چیز غیرعادی درآنها مشاهده نکرد. سپس 
چشمش به گزارش یک حادثه افتاد. و | خرین پرونده‌ای 
که مورد بررسی قرار داد رویش بر چسب «کار) دیده 
می شد که حاوی اسنادی مربوط به کاربود. از مطالعه 
این نامه‌ها دریافت که «جیمز کوردیل» در میان رژسا 
و همکارانش از محبوبیت و احترام زیادی برخوردار 
بوده است. پس از مد تی جستجو سرانجام مد ار کی را 
که به نظرش مفید می سید با خود بوداشست از اقاق 
خارج شد. 

خانم«کوردیل»مثل مجسمه‌ای بی حرکت روی 
صندلی نشسته و به تلویزیون خاموش چشم دوخته 
بود. «مک‌آلن» گفت: 

-«امیلیا» فعلاً کارم تمام شد. باتش کر از شمادیگر 
رفع زت می کم 

-آیاآنچه که می خواستید پیدا کردید؟ 

-هنوز نمی‌دانم. با اجازه شما چند تا از مدارک راب 
خود می‌برم. بعدا پس می‌آورم. 

سپس شماره تلفن اش راروی کاغذی نوشت و به 
دست خانم «کوردیل» داد و گفت: 

-اگرمطلب جدیدی به‌یادتان آمد.یااگر کاری 
داشتید که من بتوانم برایتان انجام دهم» مستقیماً با این 
شماره تماس بگیرید. 

اما قبل از حروح. مطلبی به یادش امد و پرسید: 

-«امیلیا»در یکی از گزارش ها درباره یک حادثه 
سخن به ميان آمده‌بود. حادثه‌ای که شوهر تان در نزدیکی 
«لون پاین» با آن روبرو شده‌بود. آیااین حادثه رابه یاد 
می‌آورید؟ 

۱ SS 

-کاملا به یاد دارم. دو سال پیش بود. دران شب» 
(جیمی)داشت بااتومبیل به خانه‌برمی گشت. کنار 
جاده» چشمش به چند نفر افتاد که گریه و زاری سر 
داده‌بودند. ظاه ایک اتومبیل پسربچه‌ای رازیر گرفته 
وراننده‌سنگدل گریخته‌بودا«جیمی)» توقف کردو 
ضمن دلداری دادن به حانواده آن پسر با تلفن همراهش 
آمبولانس خبر کرد. آن شب یک پسر کوچک در آغوش 
اودرگذشت.واین برایش بسیاردردناک بود. و تمام 
شب خوایش نیرد. 

«مک‌آلن» با تاسف سری تکان داد و «امیلیا» افزود: 

-آقای«مکآلن» شسوهرم یک چنین انسان‌مهربانی 
بود. او مرتب خون خود را دراختی ار نیا زمندان قرار 
می داد و در این را از هیچ کوششی فر و گذار نمی کرد. 

«مک‌آلن» درحالی که به سوی در می‌رفت گفت: 

-خحداوند رو حش راقرین رحمت‌فرماید. یقین بدان 
که تا قاتل او رادستگیر نکنم از پا نخواهم نشست! 


ادامه دارد 





هنکامی که جو ان هستید ممکن است سطحی زر بن عفادد. در ذظ تان به صدر ت دستاهر دی عالی حلهه کن 
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بو لك 
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گفت وگو باعموصالح 


رهز مولقیت ۲ 
شر مانا معجزهاو لین جمدان سوخانی؛ 


اشاره: 

زمانی که «او» در منطقه یک سوم قرار م یگرفت» کسی قادر نبود مانع انجام ح رکات زیبایش که 
اسپک و هجوم به زمین حر یف بود- شود. آنگاه که طبق مقر رات به منطقه شش متر عقب میدان تیم پاس 
می‌رفت. باز دست از هجوم برنمی‌داشت. 

مسعودصالحیه یا عم وصالح)» بد ون انکه‌مرزی بشناسد. سالهای سال یکه تاز میدانهای والیبال 


کشو رمان بود.عموصالح مرد جاو دانه والیبال ای ران زمی نآنچنان در حملات وهجوم به داخل زمین حریف 
پرتوان و سریع بود که خودی وآشنا رابه تعجب می‌انداخت. او در مسابقات جهانی والیبال بلغارستان به 
سال ۰۱۹۷۰ تو سط روزنامه‌های خا ر جی بهتر ین اسپ وکر اسیا انتخاب شد. وی رئیس هیئت والیبال تهران 
از سال ۱۳۹۲ بو د. صالحیه دوره مربیگری بین‌المللی راد ر کشور چکسلواکی گذراند. 


تحصیلات خودراشروع کردم وشروع والیبال من 
نیزا ز کلاس پنجم دبستان بود. در یک بعدازظهر پس 
از تعطیلی کلاسها مسابقه والیبال دوستانه بین دبستان 
خواجوو توفیق انجام شد که من هم جزء تماشاگرانی 
بودم که از دیدن ان مسابقه به وجد امدم و از فردای ان 
روز بامچاله کردن کاغذ در داخل دستمال پارچه‌ای به 
عنوان توپ با دوستانم والیبال را آغاز کردیم. بالاخره 
پس از چندی با پول خود توپ پلاستیکی خریدیم و 
سس اد اوت نستتانی کار ماد کال زا و 
نخ یا طناب بازی والیبال بود. 


قر قره‌های نخ و توپ والیبال 

من دردوران کودکی بسیارشیطان‌بودم.برعکس حالا 
ویک طناب وسط کو چه می‌بستم و شروع به بازی والیبال 
می کردیم و مرتب هم توپمان با آبشارهای بچه‌ها در خانه 
این و آن همسایه می‌افتاد و شیشه‌ها را می‌شکست. بارها 
شده‌بود که از ترسم مجبور بودم به مادرم بگویم تااو برود 
برای گرفتن توپ. یک بار که‌مادرم داشت خیاطی می کر د. 
به او گفتم برود توپ را بیاورد که ایشان گفت من دیگر 
نمی روم به در خانه مردم. من هم پریدم روی چرخ خیاطی 
وهرچه قرقره نخ بود برداشتم وبه توی کوچه فرار کرده 
وقرقره‌هاراتوی جوی اب انداختم که بعدا وقتی مادرم 
گفت قرقره‌ها کو گفتم هر وقت رفتی توپ را گرفتی من 


عمو صالح 
-مسعود صالحی هه متولد ۲۰ مردادسال ۱۳۲۶ 
همدان. شغل کارشناس ارشد تربیت بدنی» بازنشسته 
سال ۱۳۷۸ اداره کل تربیت بدنی استان تهران متاهل 
دارای دو فرزند پسر به نامهای علیرضا مهندس رایانه و 
مازیار مهندس صنایع که بحمدلله هر دو هم‌اکنون کار 
ازاد و فعالیت در صنایع دستی دارند. سابقه ورزشی من 
حدود ۱ سال است و در تیم ملی والیبال حدود ۱۲سال 
عضویت داشتم. برنده مدال طلای مسابقات ارتشهای 
جهان به سال ۱۳۶۷ و برنده مدال برنز (سوم) مسابقات 
والیبال آسیایی تایلند -سال ۱۹۱ هستم. 
بک کتک مفصل! 
بنده در محله باغ میرعفیل همدان متولد شده‌ام. بچه 
اول خانواده بودم و پس از من دو خواهرم متولد شدند. 
دوره کودکی شیطان و پرتحرک بودم امابه تدریج که 
بزرگ و بزرگتر شدم. خلق و حوی آرامتری پیدا کردم. 
همدان و کاروانسراهای بزرگ» گاری‌هاودرشکه‌ها 
گنبد علویان و آرامگاه باباطاهر و... وقتی شش سالم بودبا 
بچه‌ها در کوچه بازی می کردم یک روز دیدم درشکه‌ای 
نزدیک میدان ایستاده و صاحبش رفته آب بخورد. سنگی 
برداشتم وبه طرف اسها پرت کردم. اسبهارم کردند 
ودورمیدآن دویدن دومن نیزآزدیدن فراراسهاپابه 
فرار گذاشتم. بالاخره مردم پتویی روی اسبها 
کشیدند وانهارا ارام کردند ووقتی متوجه شدند 
کار وان مشش سا ا مت درون 
اما من به خانه مادربزرگم رفته بودم. با این حال 
عاقبتم مشخص بود: یک کتک مفصل از پدرم! 
توپ کاغذی 
پدرم‌درهمدان یک عطاری کو چک داشت 
ومشتریان ازشهرستانهای اطراف می آمدند 
وازاو جنس می‌خریدند. اما گویا پولش را 
نمی‌دادند. بالا خره پدرم ورشکست شد و او 
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مجبور شد خانواده‌اش رابه تهران بیاورد. آن 
موقع‌بنده‌هشت "نه‌ساله‌بودم که آمدیم تهران 
ودر کوچه پریچهر چهارراه سرسبیل ساکن 





داوود غرانوش 














هم قرقره‌ها رام ی آورم که بنده خدارفت و توپ را گرفت 
و من هم رفتم و بعد بالب و لوچه آویزان و بادست خالی 
آمدم و گفتم همه قرقره‌ها را آب برد! 
۵ سال در بارس 

در کوران مسابقات آموزشگاهها توسط آقای خسرو 
نیکوپایان که در تیم آقای فاروق فخرالدینی به نام جوانان 
بود. عضوشدم وسال ۰ در مسابقات دستجات 
آزادوباش‌گاههای تهران شر کت کردم. در ادامه‌باآقای 
فخرالدینی به تیم باشگاه‌ديهيم پیوستم و در مسابقات 
حضور داشتم. آنگاه در سال ۱۳4۶ با این تیم قهرمان اول 
باشگاههای تهران شدیم. بعداً نیز چند سال عضو باشگاه 
تاج سابق (استقلال) بودم. در سال ۱۳۶۷ عضو باشگاه 
پاس شدم‌و مدت ۱۵ سال برای آن‌باشگاه‌بازی کر دم. 
در سال ۶٩‏ قهرمان والیبال باشگاههای تهران شدیم و دو 
بار نایب قهرمان باشگاههای تهران و سه بار مقام سوم را 
در تهران کسب کردیم. سهم آقایان غفوری, گلستانی» 
مهران و اکبری به عنوان مربی من درخور ستایش است. 

باسن ۱۲سال! 

سال ۱۳۶۲ بود که با ۲ ۱سال سن توسط آقای نعمتی 
داوروالیبال به آقای حسین جبارزادگان مربی تیم ملی معرفی 
شدم تادر اردوی تیم ملی حضور یابم. ان زمان در دبیرستان 
خرد درس می‌خواندم و عضو باشگاه دیهیم بودم. 


پدرم ابتدا موافق نبود اما... 

دریکی ازمسابقات پای‌راستم از ناحیه‌مج اسیب 
دیده بود و با پدرم به پزشک ارتوپد مراجعه کردیم. ان 
موقع من ۱۷ ساله بودم. دکتر که لهجه اذری 
داشت پس از معاینه پبای من گفت: جه کار 
کردی بچه پارامثل متکاکردی. گفتم: والیبال 
بازی کردم. دکتربرگشست وبه من گفت 
دنبال توپ‌بازی؟ اخه توپ بازی هم نون 
سنگک می‌ شه؟ خجالت بکش برو درست 
رابخوان. پدرم هم گفت دکترراست میگه. 
دیدی من گفتم برودنبال درس. حرف مرا 
گوش نمی کی که...دو ماه بعد با تیم والیبال 
ایران به شوروی‌رفتم که پس ازبا ز گشت زان 
کشور یک چمدان برای پدرم هدیه اوردم. 
آن وقت پدرم گفت: والیبال و سفر خوب 
چیزی است. اگر رفتی بازم برام هدیه بیار! 





باندبازی قد یم 

سال ٤١‏ بود که‌می‌بایست یکی از نفرات برتر تیم 
ملی باشم. آن موقع هم بان د و گروه‌بازی رایج بود. به 
شهرستانی‌ها کمتربهامی‌دادند. ام امن تنها بودم و به 
گروهی تعلق نداشتم. برای اینکه بتوانم حقم رابگیرم 
تالاش می کردم و موفق شدم. 

برای موفق شدن سخت تمرین کردم. با خود عهد 
کرده بودم که باید نفراول یا دوم تیم ملی شوم. با سرایدار 
سالن نبی جمالی فعلی در خیابان سهرودی اشنا شدم و با 
دوستم‌مجتبی عباسی که‌پاسورم‌بود»می‌رفتیم آنجاتمرین 
سنگین انجام می‌دادیم. جلیقه‌ای درست کرده بودم که در 
آن دانه‌های سنگین سرب بود و آن رامی‌پوشیدم و تمرین 
می کردم وب اصفحه زیربغل آزموانع می پربدمخحلاصه 
تمام تمرینات استقامتی,قدرتی و انفجاری راانجام دادم 
تابالااخره کاپیتان تیم جوانان ایران شدم. 

جایزه ۵۰۰ لیره‌ای! 

تااینکه سال ۱۳۶۶ فرارسید و قرارشد تیم ملی 
والیسال‌ایسران جهت شس ر کت درتورنمنست ترکیه که 
تیم‌های لهستان بلغارستان. مجارستان, رومانی 
ترکیه و اسراییل شرکت داشتند. حضور یابد. بنده برای 
نخستین بار برای بازی در تیم ملی انتخاب شدم. در 
ترکیه درمقابل تیم طرا زاول جهان چون بلغارستان 
بازی کردم و حتی این تیم را که فهرمان دوم جهان بود. 
دریک گیم ۱۵-۹ بردیم که به خاطر همین پیروزی یک 
گیمه اقای امین رئیس فدراسیون و اقای شریف‌زاده 
به خاطر بازی خوب من. مرا تشویق کردند و مبلغ ۵۰۰ 
لیر تر ک به عنوان جایزه به من دادند. 

سه ماه در ارده 

سال ۱۹۱ مسابقات والیبال آسیایی تا ددر یی 
بودو به همین خاطر مدت سه ماه در اردوی آمادگی تیم 
ملی درابادان که شرایط اب وهوایی تایلند راداشت. 


بودیم. سپس به تایلند رفتیم وبین سیزده کشورمقام سوم 
اسیارا کسب کردیم و بامدال برنز به کشور باز گشتیم. 
می کرد. در این مسابقات تیم‌های ونزوئلا» گینه» تونس 





مسعود صالحیه در زمان قدرت و اشتهار در حال اسپک به زمین حریف 


مشاهده‌می شود 
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ایستاده نفر دوم از سمت راست با لبخند مشاهده می‌شود 


تیم‌های ایتالیاء یو گسلاوی‌وبلزیک. مقام بیستم جهان 
را کسب کردیم. 
مالیات پیرزن‌ها 
کر یاقا تو یں سای تنل ل 
که یم رانو هی ارو بو از ی جصور 
داشتند چون چین تایبه که ما ان تیم رابه سختی با نتیجه 
سه‌بردوشکست دادیم. این بازی سه ساعت به طول 
انجامید. در گیم پنجم آقای جبازراد گان مربی ماء با جمع 
کردن بازیکنان به آنان گفت: شمابا پول ملت و مالیات 
پیرزن‌ها به این جا آمده‌اید اگر این گیم راببازید. جواب 
ان پیرزن‌هاراچه می‌دهید؟ پس تلاش کنید با پیروزی 
از زمین خارج شوید. آن وقت ناگهان زد زیر گریه که 
ما منقلب شدیم وبا یک بازی طوفانی ۱۵-۲ حریف 
راشکست دادیم. پس از پایان بازی. مربی تیم چینی 
بادست به پشت من زد و گفت: بازی خوب تو تمام 
زحمات وبرنامه‌های مرابه باد داد.اين کارت رابگیرو 
بیادر تایوان در دانشگاه کارت رادرست می کنم و همین 
جابازی کن و هم درس بخوان و از نظرمالی همه گونه 
توراتامین خواهم کرد امامن به خاطر پدر و مادرم و 
کشورم پيشنهاد او را قبول نکردم. 
قهرمان ار تش‌های جهان شد یم 
سال ۱۹۱۸(۱۳۶۷میلادی) بود 
که مسابقات والیبال ارتش‌های جهان 
(سیزم) در تهران بر گزارشد و بنده 
این جریان رابه مادرم نگفته بودم. 
همسایه‌ای داشتیم به نام سرهنگ 
معصومی و او وقتی به منزل رفت به 
مادرم گفت خبر ندارید که مسعود 
امروزبا تیم ارتش بازی دارد که او گفت 
نه. پس سرهنگ یادشده‌مادرم‌رابا 
حودش به‌ورزشگاه آورد ودر جایگاه 
برد. بنده در آن مسابقات سنگ تمام 
گذاشتم و خحوشبختانه بادعاهای مادرم 
تیم ایران قهرمان ارتش‌های جهان شد. 
وقتی به هن‌گام دریافت حلقه گل و جوایز مادرم را 
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در جایگاه دیدم» خیلی خوشحال شدم. ضمنا به این 
علت اهل خانه‌امان رادر جریان مسابقات نگذاشتم که 
نمی‌خواستم آنها نگران من باشند. 
با ناشنوایان به پونان می‌روم 

بنده در حال حاضر سرمربی تیم والیبال ناشنوایان 
ایران هستم. این تیم رابه سالهای ۱۹۸۹ نیوزلند, ۱۹۹۳ 
دانمارک و ۰۱ ۰استرالیاسه‌بار به عنوان مقام سو م» دوم 
و سوم جهان رسانده‌ام واين عنوان رابه‌مدت ۲۰سال 
است که دارم. هم کنون تیم والیبال ناشنوایان خود را 
اماهه‌شینا قات‌سال ده دت الیک در کور تاران 
می کند و به همین منظور بازیکنان منتخب ایران در سه 
اردوی آمادگی شر کت کرده‌اند که پس از چند بازی 
تدارکاتی داخلی به یونان‌اعزام خواهند شد. 

والیبال کنونی ایران 

الال کنو اران ارا درا کاهها مات ها 
و جوانان و نوجوانان وبزرگسالان. روزهای خوبی را 
سپری می کند. البته گر بیشتر به نوجوانان و جوانان‌بها 
دهند» روزهای بهتری نیز خواهیم داشت. 

رمز موفقیت 

رمز موفقیت من در والیبال وزندگی سالم زند گی 
کردن و حرمت نگه‌داشتن پیشکسو تان‌ودوستان‌قدیمی 
است. یادم می‌آید در بازیهای آسیایی بانکوک تیم ما که 
سوم شد یک همبستگی عجیبی داشت. تعجب اوراز 
این جهت که قبل از آن و بعدازان چیزی نظیر ان را 
دیگرندیدم.رمزموفقیت یک تیم که‌بازیکنانی چون 
حسن کرد مجتبی مرتضوی, چنگیزانصاری. محمود 
مطلق. (بنده) خلیل پاک نظر محمد همت یا خسرو 
ابراهیمی..حسن کبیری و... دارد چه بود؟ یکپار چگی» 
دوستی. همت و جوانمردی. به عقیده بنده آن تیم» یکی 
از بهترین تیم‌های والیبال تاریخ ایران بوده است. ما یک 
روح بودیم در کالبد یک تیم! 

سال ۱۳۵۲بود که پس از ۱۲سال عضویت درت 
ملی و۸1بازی ملی وارتش والیبال را کنار گذاشتم و 
#سال سرمربیگری تیم ملی والیال ایران ال 
و مدیریت تیم‌های ملی ایران رابه عهده داشتم و فعلا 


سرمربی تیم والیبال ناشنوایان ایران هستم. ۱ 


کسام کور کی 


ورزشکاران قدیمی و عده‌ای‌ازخوانندگان 

برای‌انکه‌این‌اشکال‌رابرطرف کنیم 
تصمیم گرفتیم که از این پس به شهرستانها 
هم سفر کنیم و با پیشکسونهای شهرستانی 
به کفتکو بنشینیم. در نخستین اقد ام به‌د عوت 
انجمن پیشکسوتان ورزشی اصفهان, به این 
شهرستان سفر کردیم که کزارش ان رادر 
که شهرستانهای دیگری هم علاقه مند به چاپ 
گزارش پیشکس وتان شهر و دیار خودشان 
باشند. به گرمی دعوتشان را می‌پذیريم. 





اگ اذھ جبای هت ینن رانداری ازم چن که داری بهت ین استفاده وایکی 


ما شا که راز 


نمونه شعر نو ۲ ات 

حدایا د فاك 2 

دریایی ۴ رم 

بیست ۰ بود بنده را از خدابا کزږ 

1 و جهار منزل روشن ۱ 0 کر 
۳ تویی خالق بوده و بودنی 

۱ ببخشای بر خاک بخشودنی 


در حون زرد لحظه گذر داده‌اند 






















زر ار ا بخشایش خویش پاری‌ام ده 
کار رس ار ز غوغای خود رستگاری‌ام ده 
انکار هوش ادمیان ۱ ۳ ۱ ۲ ۱ 1 ۱ 
در جسم سرد آب نشسته است ۳ ر هر مرادی هست 
آنک کرانه که اید به تو هر مرادی به دست 
ای اد چو تو هستی از چرخ و انجم چه باک 
تست 2 چو هست اسمان بر زمین ریز خاک 
ر جها: نبن حوت و - مت 
و حرفهاء همه گلهاو میوه‌ها- CS nT Im‏ - ۱ 
گا حوالت چراشد بقا بر بهشت 
یدالله رویایی Ty‏ ۳ ۰ 
چو ان خوبتر گفتی ان خوبتر 
در ان روضه خوب کن جای ما 
پلک پبر نقش ناخوبی از رای ما 
چشمانتان را ببندید نه من چاره خویش دانم نه کس 
حال باز کنید تو دانی چنان کن که دانی و بس 
من بین یلک زدن شما نبینم من آن زهره در خویشتن ۱ 
مرده ام که گویم تورا این و ان ده به من 
کریم پورفاضلی -تهران تو مستغنی از هرچه در راه 9 
a‏ ساز همه سوی در گاه توست 


من آن ذره خردم از دیده دور 
که نیروی تو بر من افکند نور 
در گنجها را کلید امدم 
نظامی 








بیا برای سر ودن بهانه من باش 
خحدای این غزل عاشفانه من باش 
توای فرار دل خسته‌ام تسلایی؛ 
برای گریه و بغض شبانه من باش 
چنان درخت کهنسال حشک و عریانم 
امید رویش باغ و جوانه من باش 
بيا که کلبه دل بی‌تو سرد و تاریک است 
چراغ محفل و گرمای خانه من باش 
اسیر موج پریشانی‌ام چو گیسویت 
بیا و ساحل امن و کرانه من باش 
مباد طعمه تنهایی‌ام کنی بانو 
تو ان پرنده هم‌اشیانه من باش 
تویی که مایه الهام شعرهای منی 
بیا برای سرودن بهانه من باش 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 


+ مه 


بیا که بی گل رویت بهار بی معنا است 
بهار می گذرد انتظار بی‌معنا است 
گلی شبیه تو در باغ دل نمی روید 
تو آن گلی که برای تو خار بی‌معنا است 
به احتیار خودم نیست اینکه بی تابم 
تویی که در قفس سینه می تپی شب و روز 
دلم فدای وفاداری تو باد ای عشق! 
که دل سیردن بر روز گار بی‌معنا است 
سپید رنگ دروغی است. جز دل عاشی 
سیاه نیز به جز زلف یار بی معنا است 
مهدی دانش -اردبیل 










باران که آمد اسیر 





















5 دوبیتی فقط باید بر وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل باران که امد در این زندان بی‌فردا اسیرم 
ی خواهید در جاده شعر و شاعری قدم بگذارید (فعولن) سروده شود: سطری از بهار را درامروز پر از غوغااسیرم 
بايد قواعد و اصول‌اولیه ان رابدانید وشعرقدماو به دریا بنگرم دریا تو پیت برای تو می‌نویسم شبم چون روز و روزم چون شب تار 
SS‏ به صح ابنگرم د اتو بینم ۱ در این دنیای وانفسا اسیرم 
خامی است برای رسیدن به مرزهای واقعی شعر: به دریا بن =مفاعیلن برای گل میثم سجادی -تهران 
هاي فصر گرم دریا =مفاعیلن و ماهی 
اهی پنهان در سینه توبینم -فعولن کنار چشمهای تو می کشم sl‏ 
۱ بار 
تن ی زند گی رسد دیا 
قلبی آکنده از عشق کرت اوه با تمام پیچ و تاب رودهای اتفاق خویش دیب باراد می ر 
تنها در جستجوی تو... تو بینم -فعولن زیاد هم بد نیست دص 
٤ ®‏ + ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 7 5 5 صدای سکوت تو را 
شاعر گرامی مجتبی سمیعی -"تهران نامه‌هایتان را خواندم. می‌توانی دستی به سر و وضعت بکشی es‏ 
۲ ۱ ۱ نج سب ۵ 
ایا توت سس ما آثار بهترتان راارسال بفرمادد: 0 وبایستی کنار پنجره‌ای سس 
اطلاعات هفتگ, »مایلم سروده‌های دیگرتان را وو اتف دق ا تعیب احمدیان, کرج و به گنجشک‌های مهربان 3( 
۵ و ‌ ۳7 ۱ نجمه درانی زاده -کرمار 
ببینم.سروده‌هایی بامضامین و تعابیروزبان نو -سروش قادرزاده» هشتگرد -کریم مومن‌پوں سلام و دانه بدهی! E‏ 


و تازه: رفسنجان-علیرضامحمدی, تهران -حمیدرضا اصغر رضابی گماری -گتوند 





آن دم که زمان خلقت آدم شد 





دو غزل از محمد نوروزی فرسنگی. تهران 


ساقه گندم 
هوس مثل ملخ لم داده لای ساقه گندم 
ورسته دشنه‌هایی پا به پای ساقه گندم 
شروع فصل تابستان برای من تماشایی‌ست 
جدای داستان داس و نای ساقه گندم 
ببین حتی تلافی‌شان نبرد صورت و سیلی‌ست 
کجای داس وحشی با کجای ساقه گندم 
عجب داد و ستدهایی» عجب کالا به کایی 
تمام زند گی‌مان در ازای ساقه گندم 
در این غربت سرا مارا عجب بی‌خانمان کردی 
تو راوامی گذارم به خدای ساقه گندم 


ھی نو یسمت 
شبیه بادهای بی‌قرار می‌نویسمت 
و در تمام فصلها بهار می‌نویسمت 
ا تاره می کشم تو را 
به لهجه محلی سه تار می‌نویسمت 
شبیه حرفهای آشنای توست قلب من 
بیاء مرو بخوان بمان» بہار می‌نویسمت 
تو سالهاست بین شعرهای من قدم زنان... 
" ولی نه خسته می‌شوی» سوار می‌نویسمت 
کنار ان درخت کهنه حباط مدرسه 
هنوز کودکم و یاد گار می‌نویسمت 
کا ی ببخش دست من نبوده آه اگر... 
اگر که خط زدم تو رادو بار می‌نویسمت 
نه اشتباه می کنم شما که بچه نیستی 
که من چنین صریح و خنده‌دار می‌نویسمت 
و قول می‌دهم بزرگتر شوم و بعد از آن 
به سبک مردمان روزگار می‌نویسمت 





صباحی. دماوند. 


تا همیشه 
رفتی و بی‌چتر ماندم زیر باران تا هميشه 
عابری تنهای تنها در خیابان تا هميشه 
عمر گل هر چند کوتاهاست اما ناطراتش 
بایگانی می‌شود در ذهن گلدان تا هميشه 
بعد از این با چشم گریان سر به زانو می‌گذارم 
می‌شوم از خنده‌های خود پشیمان تا همیشه 
دست برمی‌دارم از روی دهانم بین مردم 
حرفهایم را نخواهم کرد پنهان تا هميشه 
با دلی مجروح. از دردی که دارم می‌نویسم 
خط قرمز می کشم بر روی درمان تا هميشه 
چیست تکلیف من اشفته مثل اب باشم 
پا بسوزم مثل اتش در نیستان تا همیشه؟ 
در غیاب شمع» دیگر شاپرکها سوت و کورند 
می‌شود شبهایشان شام غریبان تا هميشه 
دست خواهم شست از شنهای رنگارنگ ساحل 
می‌زنم مانند کشتی دل به توفان تا همیشه 
با پر و بالی به خون اغشته» دور از اسمانها 
هست دنیا پیش چشمم مثل زندان تا هميشه 
فصلهای سبز من پژمرد و از تقویم عمرم 
مانده تنها فصل پاییز و زمستان تاهميشه 
این کتاب کهنه رامیب ۳ 
می‌رسانم داستانم را به پایان تا هميشه 
رضا حدادیان -کرمانشاه 








گلاب نور...! 
کنارباغ تغزل مرارهامی کرد 
فراق رادل تو با من اشنا می‌کرد 
@ اه عشق از دهان او نشتود 
لبی که خنده به سرخی لاله‌ها می کرد 
رقیب طالب گل بود و ای دریغا دل 
مرابه درد جداییش مبتلامی کرد 
در انتظار تو بودم دهان گل وا شد 
دوباره نام تو را تا سحر صدا می کرد 
کسی ندید چه بر روزگار عاشق رفت 
کنار رود وفا یاد از شمامی کرد 
دوباره دست محبت. دوباره منطق عشق 
گلاب نور به جام پگاه ما می کرد 
2 دست سرنوشت نوشت: 
جرا زمانه مرا از شما جدامی کر د!؟ 
محمد مجد -تهران 


ای کاش 
ای کاش ای ماه زیبا در آسمانم بمانی 
ی ار بای رت راد کر درد 
ی ی ترس ر ی ار ا تم بای 
با هی تا مر ای کرو 
ای کاش تو تا هميشه رنگین کمانم بمانی 
مگذار تنها مرا در کوچه دلواپسی‌ها 
بگذار پیوسته در قلبم» مهربانم بمانی 
هر لحظه در کوچه باغ دل» دارم این ارزو را 
تا زند گی هست جاری» ورد زبانم بمانی 
طاهر جمشید زاده س ر آبله 





۰ 


«احهین » محصه ل فا 


3 ٩ شش‎ 


۰ 


ده دد 


اوح 


ف است و «ر هږ » ان 


۵0 کر هھ ما انصلا ی 





حلقه دار: رضارفیع 


محشر دنیا! 
ندااظهری 
مرد و زن در صفای طولانی 
همه در حالت پریشانی 
عده ای کارمند و بازاری 
نصف زن ها پی شوهر داری 
دختراعشق درس و مشق و کتاب 
ساعت از هشت و نیم رد شده باز 
صف دوباره شلوغ و طول و دراز 
همه اعصاب ها به هم خورده 
همه پژمرده و دلا مرده 
برخی آن جا اسیر و سر گردان 
عده ای هم نشسته در میدان 
برق امید در یکی دیدی 
آن ميان اتوبوس هویدا شد 
بعد قرنی ز دور پیدا شد 
هر کسی می دوید از سوبی 
دختری کند از سرش مویی 
جیغ و دادی به اسمان بر شد 
۱ روسری از سر زنی در شد 
مردی انجابه ضربت یک مشت 
پیر مرد کناری اش وا نت 
در فشار و شلوغی مردم 
بچه ی کوچک زنی شد گم 
الغرض.محشری شود هر جا 
توی شهر شلوغ ما بر پا 


مناظره کار مند با حسابدار 


مرضیه ترابی 
گفتم غمم گرانی است» گفتا غمت سرآید 
گفتم بده تو وامی» گفتا اگر براید 
گفتم گرفتن ام ازانک سهل با 
گفتم بکن دلم شاد حالا که می‌توانی 
گفتادع کم تا وضع توبهت آید 
e‏ 
گفتم خوشابه وامی کز دست تو بگیر م 
گفتا نگوی با کس تاوقت آن سرآید 
ی 








اونش بامن! 
رضارفیع 
زبان قال و حال یک ادم باصفا و صمیمی دم بخت خطاب به همسر 
آینده محقق الازدواجش که نخواست نامش فاش شود تاشب 
عرو سی (داسادق سانش 
به سر کن آن کله گیس سیاهت. شانه اش با من 
بده دندان مصنوعی تو کادو جانه اش بامن 
تو پیمان بندبامن می کنی وصلت عزیز دل 
که گر بندی تو پیمان» در عوض پیمانه اش بامن 
بپر روی الاغم تا که گردیم از ولاایت جیم 
مخور تو غصه جاو مکانش, خانه اش بامن 
برایت می خرم کفشی» به رویش چند منگوله 
فروشنده اگر قیمت گران زد چانه اش بامن 
خرم یک چادر گلدار و رنگین, ناز شست تو 
کرب نازی اگر خواهی بکو بیعانه اش بامن 
اگر که شستن رخت و لباسم مشکلت باشد 
خرید یک روبات برقی و پارانه اش با من 
تو چون لیلی مزن خیلی ز پول و مهریه حرفی 
ادای نقش مجنون و دل دیوانه اش بامن 
دکان کو چکی دارم ولی بی کسب پروانه 
به جان من اگر شمعم شوی,پروانه اش بامن 
توراهرگز نخواهم زدولی فرضاً چو دعواشد 
جلو آور رخت راء سیلی جانانه اش بامن 
اگر حواهی شود غمهای ما تبدیل بر شادی 
ز تو جوک های تازه, خنده مردانه اش با من 
00% 
بگفتا عاقدی: گر سر بگیرد وصلت این دو 
تمام خر ج محضر یا که دفترخانه اش با من! 


کفران نعمت 
محمد جاوید 

توضیح: مراسم اختتامیه اولین جشنوار ه طنز نیروزا (روز 
پنجشنبه ۸۷/۷/۱۸) در سالن همایش های وزرات نیرو بر گزار 
شد و شعربنده نیز باعنوان کفران نعمت سوم شد. البته جوایز 
ان راازبس غیر قابل تحمل (یعنی حمل کردن) بود» با کامیون 
فرستادم و خودم با هواپیما بر گشتم شیراز! 
یاد از ان روزی که استخر پرابی داشتیم 

مثل ماهی در درونش پیج و تابی داشتیم 
یا تلپ بودیم هرشب در جکوزی و سونا 

مصرف آب زیاد و بی حسابی داشتیم 

۱ 

وان ما پراب. گویی جای خوابی داشتیم 


4 ۳ 
الات کی (۳؟) ار ۳۳0 


با احترام به سهراب و اعتذار پیشاییش: 
کفش هام ګو؟... 
همایون حسینیان 
-کفش هایم کو؟ 


چه کسی بود صدازد: هالو! 


چه صدای خوفی! 


مثل کابوس طلبکار 
و صاحخانه 
من به اندازه یک بر ج» دلم می گیرد 
وقتی می بینم 


و 


مثل یک عربده بود 


بااوجوداینکه 
ماست رامی ماند! 
و هم اینک جییم 
که به اندازه لیوان سیاست خالی است 
خنده اش می گیرد 
می شکوفد درزش! 
و بیاریم سمسار 
ببرد این همه مبل 
ببرد این همه فرش 
00% 
خانه راباید شست 
جور دیگر باید زیست 
خانه بايد خود باد 
خانه بايد خود باران باشد 
آن زمان است که تو می بینی 
یت 
می رسد دست به سقف ملکوت 


فاگ الموت ا 
| -کفش‌هایم کو؟ 


جه کسی بود صدا زد: هالو!... 


شد شیلنگ آب با جارو برابر پیش ما 
چون که تنبل بوده و حال خرابی داشتیم 
صتاو اس e‏ 
ی یل بوده ون شیر آبی داشتيم 
موقع مسواک دندان جای یک لبوان آب 
در درون چاه سیل فاضلابی داشتیم 
و ي 
گوییا در شب به خانه آفتابی داشتیم 
صرفه جویی واژه ای بیگانه در فرهنگ بود 
جون برای کار خود گویا جوا: بی داشتیم: 
آب پشت سد فراوان چشمه جوشان» رود بر 
E‏ باران از سحابی داشتیم 
E‏ 
وا تم ی چ ی و ای5 










گاهی خون است ! 


تنها بستاندارانی که پر واز می کنند 

آنها بال های بسیار ظریفی دارند و در اصطلاح هوایی» 
سه‌آنه اورقه هوایسی (ایرفویل) گفته‌می شود قا 
که سبب حرکت خفاش به جلو می شود پیشرانش نام 
دارد. 

اشتهای فوق العاده 

یک خفاش قهوه ای می تواند به تنهایی ۱۲۰۰ حشره 
به اندازه پشه رادریک ساعت شکار کند . در غارهای 
براکن تگزاس درآمریکا».حدود ۲۰میلیون خفاش دم 
آزاد مکزیکی زند گی می کنند که هرب حدود ۲۰۰ تن 
و 

خفاش ها خون نمی مکند 


اما رها ف لف ا 


خفاش های خون آشام درسراسردنیا هستند که خون 
می خورند. اگر شمابه امریکای 
مرکزی یا جنوبی سفر کنید 
ممکن است خفاشی راببینید 
که گاوی را گاز گرفته و مشغول لیس 
زدن زخم آن است! 
خفاش ها چاق نمی شوند 

سوخت و ساز بدن 
یک خفاش بسیارایده آل 
ا 

آنهامی توانند 
موز انبه وانواع توت هارا تقریبا ۲۰ دقیقه ای هضم کنند . 

خفاش ها ماشین انتقال بیماری نیستند 

کا فود ها ا 
آمریکابیماری‌هاری گرفته اند. دراکثر فیلم های سینمایی 
و تلویزیونی» خفاش هاماشین های حمل میکروب تلقی 
می شوند که بیماری هاو س موم رابه قربانیان بی گناه 
خود منتقل می کنند . همگی این باور ها غلط هستند که 
CC IE‏ 
خفاش زخمی شدید به دکتر بروید»امانگران نباشید 
اتفاق ب دی برایتان نخواهد افتادوبه احتمال قوی خوب 
خواهید شد . 

بینایی توسط امواج راداری 

ار را ی را ری 
استفاده می کنند . قدرت دید خفاش ها زیاد حوب نیست 
وهمچنین آنهادرشب فعالیت می کنندبنابراین باید 
از یک سیستم ناوبری غير وابسته به بینایی استفاده کنند 
.حفاش هاصداتولید کرده‌وبه تغییرات صدای بازتاب 
یافتهازاطراف کوش می کنند وبه‌این د ت راه حودو 
موانع را پیدامی کنند. 





دراکولا؛بیماری‌هاری.دندان‌های نیش بزرگ و تیز. واین واقعیت که آنها به طور وا رونه‌می خوابند 
سبب ترس در بسیاری ا زافرادمی شود .اما با مطالب ی که د ر این نوشتار خواهید خواند در خواهید 
یافت که خفاش ها مخلوقات شسگفت انگیز خداوند هستند »گر جه غذایشان حشرات. میوه ها و البته 




















جمعیت زباد 
خفاش هایک چهارم جمعیت کل پستانداران را 
تشکیل می دهند.بله ادرست خواندید. یک چهارم کل 
با 3 TT‏ 
بیش از ۱۱۰۰ گونه خفاش دردنیا و جو د دارد که تعداد 
Te‏ 
خطرانقراض _ 
بیش از ۵۰ درصد انواع خفاش ها در امریکادر معرض 
انقراض نسل ویادر حط رآنقراض هستند. گسترش صنایع, 
از بین رفتن جنگل ها آلود گی و کشتارهای بیرحمانه به 
دلیل و جوداعتقادات خرافی»بسیاری از خفاش هاو محیط 
زیستشان را از بین برده است . 
بخاری خفاشی ! 
درشب‌های سرد کافی است کناریک خفاش 
باشیداخفاش هادرغارهای سردونمناک» که 
بسیارآنهارادوست دارند خودرابا 
پیچاندن‌بال‌های‌نا زکشان 
به دور بدنشان گرم نگه 
شید راک انونال فا رات 
یک عایق حرارتی برای 
خحفاش هاعمل می کنند. 
داروی سلامتی 
۱ رد کهدربسراق شفاش 
خون آشام کشف شده.ممکن است به زودی در درمان 
بیماری های قلبی استفاده‌شسود.ماده‌ای که باعث جاری 
ماندن خون از بدن قربانی خفاش می شود. می تواند سبب 
دوام جریان خون در بدن انسان نیز باشد . 
دانشمندان چندین کشور سعی در کپی این انزیم های 
یافت شده در بزاق حفاش خون آشام دارند تابیماری های 
0 ار مر ثفت‌سازند. 
کم زا بودن 
خفاش هادر یک سال فقط یک بچه به دنیامی اورند!در 
حالیکه پستانداران با جنه ریز مثل گربه» خ رگوش و موش 
معمولا بیش از یک ار زاد و ولد در طی یک سال دارند. 
خفاش ها از سگ خانگی هم بیشتر عمر می کنند 
لول عم رمتوسط یک خفاش »متخبراست اما گونه ای 
از حفاش های قهوه ای می توانند تا ۳۰ سال هم عمر کنند. 
در نظر داشته باشید که پستانداران کوجک. فقط دو تاسه 
آنها پشت گوش خود را نیز می شویند 
رد کند. 
آنهاخودو همدیگررابه دقت. بالیس زدن و خراشیدن 
برای ساعت های متمادی تمیز می کنند. 


نات کی ٩‏ از 


حح 
< 


اختراعات» اکتشافات و 
حوادث فرن دتم 
در این یال مقبره 


۱ 


5 شد.این معروفترین 
5 کشف در دنیای مصر 
باستان بود.مقبره «توتن 
< خامون» فرعون مصری 
مان ا 
= اد حلمیتن, «ماوارد 
ك کارتر» کشف شد. 

مدتی بعد هیجان‌انگیز ترین کش ف اتفاق افتاد. 
کارتر در آن زمان پس از سال ها مطالعه توانست 
= ماسک طلایی راازروی صورت یک مومیایی بردارد. 
این مومیایی شاهی بود که فقط ۱۵سال داشت و 
۰ سال بود که مرده بود. 


۱ سس سودمندترین مخترع 
ادیسون تازمان 
مرگش سودمندترین 
= مخترع زمین بود. او تا 
= آن زمان بیش از هزار 
احتسراع در کارنامهااش 
ت رو انا فرن 
دونوع این اختراعات‌او 
به شمار می ایند. 
۷ شکستن د یوار صوتی 
دراین سال برای اولین بار یک خلبان آمریکایی 
به‌نام «چاک یاگر»باهواپیمایش دیوار 
صوتی اش از اوه 
= مردی‌بود که باسرعتی = 
= بیش از سرعت نور 
کے کد 






حِ سرعت او بالغ‌بر اا ی 
و ا ۱ 

= ساعت بود. جت او وین بو مس 
5 یک «بل ایکس وان» بود م 


3 که ضدای ضوت وخشتنا کی 
کک 


Fre HiT 
تسد ۳ اقا‎ i 


۹ ختراع بشقاب برنده 
همیشه می گفتند بشقاب پرنده‌ها توسط افرادی 
که در مریخ زند گی می کنند ساخته شده‌اند.امااحقیقت 
ات کد ال ۱۹۵۹ ال غات مات 
دست انسان پرواز کرد مطبوعات نام این هوانورد را 
«نعلیکی پرنده» گذاشتند. مخترع آن «کریس کاکرل» 
بود که ان رادر بندر «ساویمهتون» ساخت. 











تما 


ده 


نٽ 
3 


ر لوانی نکر ارو 


قادح 


ذا 


و دج است که می توان د 


سم 


اي ان 


احهییت 


و 


تی قال گر دید 


9 گو ستاو لبون 


۱ ارزش علم ۱ 


در زمانهای قدیم در کنار فصر پادشاه مرد بسیار 
فقیری به نام ابراهیم زند گی می کرد که زند گی خود 
راازراه شکار پر تد گان و فروش آنهاتامین م گرد 
روزی‌اودر کنارزمین چمنزاری دام پهن کرده و منتظر 
شکار پرنده بود که دید سه پرنده بسیار زیبا به سوی دام 
درحر کت هستند. 

اوبسیار خوشحال شد وبا خود اندیشید که‌با گرفتن 
این پرنده‌هامی تواند پول بسیار خوبی به دست آورد.در 
همین هنگام صدای بگومگویی نظر او رابه خود جلب 
کرد و صدای آنهاممکن بودپرن د گان رافراری دهد. 
ابراهیم بسیار عصبانی شد و به سوی صداحرکت کرد. 
دونفر طلبه درحال گفتگ وبا هم بودند. ابراهیم به انها 
گفت: لطفاً کمی آهسته‌تر صحبت کنید چون پرندگان 
فرارمی کنند و من امروزباید دست خالی به خانه‌ام بروم. 
آن‌دونفربههم‌نگاهی کردند.یکی از آنها گفت:اینجا 
بیابان نحداست و ماهرطور که بخواهيم با هم گفتگو 
خواهیم کرد. ۱ 

ابراهیم دید حق با انهاست بنابراین سعی کرد از 
راهی دیگر استفاده کند: 

-ببینید من درحال شکار سه پرنده هستم اگرساکت 
شوید من هر سه تاراشکار می کنم وبه هر کدام از مایک 
پرنده خواهد رسید. 

آن دو نفر قبول کردند و ساکت شدند. ابراهیم با 
خو شحالی به طرف دام خود بر گشت. بعد از چند دقیقه 
هر سه پرنده به دام افتادند و او طبق قولی که داده بود به 
هر کدام از طلبه‌ها یک پرن‌ده‌داد و خودش یک پرنده 
برداشست.وقتی می خحواست زان دو خداحافظی کند 
پرسید: شما در چه موردی با هم بحث می کردید که 
صدایتان اینچنین بلند بود؟ 

آن دو رو به هم کردند و گفتند: ما طلبه علم هستیم 
امروز دراین مورد بحث می کردیم که اريه دختر نصف 
سید اتت و لین اد کم له دشر تال نمی ار هاو 
چگونه است؟ 

ابراهیم با تعجب از آنهادور شد. چه بحث بیهوده‌ای 
آنهارابه خود مشغول کرده بود؟ شسخص خنتی. این 
هگ رام نت سا 

ابراهیم مدتی فکر کرد چون نتیجه‌ای نگرفت 
شانه‌های خود رابه نشانه بی اهمیتی موضوع بالا 
انداخت و موضوع رافراموش کرد. او آن روز پرنده‌را 
به قیمت خوبی فر وخت و تأسف خورد که جرادو پرنده 
دیگر رابه ان دو نفر داده است. 

فردای آن روز جارچیان در خیابانهای شسهر دستور 
جدید یادشاه را جار می زدند. پادشاه استخر بزرگی 
ساخته بود و گفته بود هر کس ماهی خوبی برای استخر 
او بیاورد به او پول خوبی خواهد داد. 

ابراهیم با خوداندیشید او که ازشکار پرند گان چیزی 





آذر دلخوش 


به دست نیاورده است. امروز به ماهیگیری برود شاید 
ماهی خوبی نصیبش شود. تور برداشت و به امید بخت 
واقبال راهی دریاشد. آن روزاز قضاماهی بسیار زیبایی 
قصر پادشاه شد. 

پادشاه با وزیر خود در قصر نشسته بود که اووارد 
شد و ماهی را تقدیم پادشاه کرد. پادشاه از دیدن زیبایی 
ماهی بسیار خوشحال شد و دستور داد صد سکه به مرد 


ماهیگیر بدهند. 








صد سکه پول بسیار زیادی بود. مرد ماهیگیر پول را 
گرفت وبا خوشحالی راهی خانه‌اش شد.وزیربر خلاف 
پادشاه آدم بسیار خسیس و مال‌پرستی بود. او ازاینکه 
پادشاه‌برای یک ماهی صد سکه پول داد بسیار پکر شد 
وبه پادشاه گفت:قرباناگرمردم بشنوند که‌برای یک 
ماهی صد سکه داده‌اید از فردا هر جه ماهی در دریاست 
پول بیاوریم و به انها پرداخت کنیم. 

پادشاه نارااحت شد و گفت: من پولی را که‌داده‌ام پس 
نمی گیرم! توهر کاری می خواهی انجام بده. وزیر کسی 
رابه دنبال ابراهیم فرستاد. ابراهیم وارد قصر که شد از 
قیافه گرفته پادشاه متو جه موضوع شد و منتظر ماند. 

وزیر پرسید: ای ابراهیم این ماهی نر است یا ماده؟ 
برعکس آن رابخواهد.ابراهیم متو جه شد و به یاد مباحثه 
آن دو طلبه افتادو گفت:قربانت شوم‌این ماهی نه نراست 
ونه ماده این ماهی خنثی است. 

پادشاه از حاضر جوابی ابراهیم خوشحال شد و 
دستورداد تاصد سکه دیگر به ابراهیم دادند. ابراهیم 
خوشحال و خندان کیسه پول رااز دست خزانه‌دار 
گرفت وبه راه افتاد که بروددرهنگام روج سکه‌ای 
از داخل کیسهبه بیرون افتادابراهيم خم شد سکه را 
برداشت و داحل جیبش گذاشت و رفت. 

وزیر با خوش-حالی گفت: ای پادشاه دیدی چه آدم 
خسیس و کنسی بود که حتی از یک سکه نگذشت و آن 


ریات ا 9 ۳۳۲ 


راهم داخل جیبش گذاشت درحالی که ممکن بود یک 
نفر محتاج آن را پیدا کند و حوشحال شود. 
وزیرازاینکه توانسته نقطه ضعفی از ابراهیم پیدا 
کند پردرآورده بود وبدون‌اینکه منتظر نظر یادشاه 
شود دوباره ابراهیم را احضار کرد و رو به او گفت: تو 
چقدر خسیس هستی که حتی از یک سکه هم صر فنظر 
هم خوشحال شود. 
بلکه به حاطر اینکه تمثال پادشاه روی سکه نقش بسته 
پادشاه چنان از جواب ابراهیم خوشحال شد که 
دستورداد صد سکه دیگر هم به ابراهیم بدهند واواین 
ابراهیم این بار چگونه می خواهد از پس وزير براید. 
ابراهیم خوشحال و خندان به سوی کلبه اش روانه 
بود که‌وزیربالباس فاخروسواربراسب به اونزدیک 
شد. ابراهیم از قیافه وزیر فهمید که این بارهم می خواهد 
بدجنسی کند حرفی نزد و منتظر ماند. وزیر با تبختر به 
-ابراهیم تو خودت می‌دانی که ماهی توسیصد سکه 
ارزش نداشت ولی من سوالی از تومی‌پرسم اگر جواب 
دادی همه پول مال تو والا باید پول رایس بدهی. 
ابراهیم که دید چاره‌ای نداردقبول کرد.وزیر پر سید: 
نمی توانید خدا را ببینید باید از اسب پیاده شوید و لباس 
ساده‌ای بیوشید ان وقت خدا را خواهید دید. 
وزیر ناچاراز اسب پیاده شد و لباس خود رابا لباس 
ابراهیم عوض کرد. ابراهیم که لباس وزير را پوشیده 
گرفت:وزیر خداراهر جا جستجو کنی همانجاخواهی 
ومراسوار. 
داده بو د به سوی قصر به راه افتاد او همینطور که مخفیانه 
به سوی قصر می رفت پادشاه رادید. پادشاه گفت: وزیر 
وزیرباخحجالت سرش رابه زیرانداخت. پادشاه 
فریاد زد: تو آدم بسیار حسیس وبدی هستی والاابراهیم 
پادشاه به دنبال ابراهیم فرستاد واو راوزیر خود 
نمود. ابراهیم دانست که به واسطه یک کلمه علم به این 
مقام ا بن و ا جر ام 
بگذارند و برایشان اسباب آسایش فراهم کنند تاآنهابا 
خیال راحت علم بیاموزند. 
(برگرفته از کتاب حکایات کهن نوشته لطف‌الله شیر ین زبان) 








طراح جدولها: داود باز خو ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با برای جداول سودو کو و کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 





آدمهای تازه به 
دوران رسیده 


نام اسب 
خسروپرویز 


اعداداحتمالی ۱ تا ٩رایدون‏ تکراردر خانه‌های جد ول گذاشته طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
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۱ / ۱ ۱ ات تقا ۱ 
مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ۱ 
نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو 


| آن د دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
س سفی پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
نجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ پا 









































۱-متقاطع: فرزانه علی محمد - تهران 













پنجشن ۲- شرح در متن: مهدی بیاضی - گر گان 
شماره تلف ۸ وبا با شماره تلفن همراه SS‏ س ٠‏ مهدی بي ضی_ کر ۱ 
۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند ۱ / به رسم یادبود تقدیم می گردد ۱ ۳- کاکورو: راحله عزیزی - گر گان 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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میور رات ارام ۴| | بقل ا ا شا 
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عینک -دوازده ماه -واحد شمارش گو سفند 


ی از 33 
-را زگونه -رود ارام #-فلزی ضدزنگ - 
مض رزیت اسنا یرد ۸| | ا 
آسیایی تایلند -ا برنامه‌های ریا کا 


خبر 1۰-خطی فرضی به دور زمین -رفاقت ۹ 


-چشمه‌بزرگ!۱-مساوی فازقالبی - 

گوسفندزاده -پرستار -غذایی ساده و رقیق ۳ 5 
۲-آلوده-ازاشکال‌هندسی -ازشبهای ۱ 
معروف زمستانی در ایران -یاداش. جزا 
۳۴-هیئت وزیران -به کشورهزار جزیره 
معروف است -خلق کننده۱۴-عاریت بود رال | 
ولی درهم ریخت "رفتن به‌مکان مقدس 5 ده MBB‏ 
-فهماندن 1۵- اشاره به دور -شدیدتر ۱۴ | وا لا 
سخت‌تررسم‌ها -خانه بوی‌رطوبت 

۶ا سج اذب اهس تفای درد ۵ ال | | ار 
۷-کتابی معروف ازبر تراندراسل فرانسوی 

ازا روف چا لا ا ا | 


دودو ۱۱۱۱۱:۲۱۲۷ 0 


(-مشهورترین اثرشیخ‌بهایی "ری از -تنها فرد -مخلوقات» مردم ۱۵-آگاهی‌های مربوط به 
نویسنده‌فرانسوی خانم‌سرزس اند ۲سغریب وبیگانه صنعت ياعلم کا باز درهم -"قسمتی از پا حرف 
-از شهرهای استان سیستان و بلوچجستان ۳-وارد آمدن انتخاب 1۶ -شکست خورده ناموفق -نوعی روغن برای 
مصیبت "نشانه و علامت مخصوص ‏ کشوربام دنیا "از ساخت بعضی داروهاوپمادهاو لوازم آرایشی ۱۷-رمانی 
گازهای سمی ”یکی ازسه خواهربرونته ۴-نقل کردن ‏ ازنویسنده مجارستانی لاژوس ژیلاهی -اثری ماندگار از 
مطلب نمی برایآقایان با هم عهد بستن سممسک و عبید زاكاني 

ناخعن حشک -تقویم سالشمار -بسیار مشتاق آب است 
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دراین نصو بر چه 
می بینید؟ 
خوب به‌این تصوير 
نگاه کنی دوبگویید در آن چه 


آیا می توانید به این ۵ پرسش پاسخ گویید: 

۱- کدام ملت. نخستین پایه گذار سیستم پستی منظم بود؟ 
۲-بازیگر زن فیلم ایرانی «سیب سرخ حوا» چه نام داشت؟ 

۳- کتاب مشهور «نلسون ماندلا» رهبر آفریقای جنوبی چه نام دارد؟ 


جه نامیده می‌شود؟ 
ES 2‏ 5 
تماشای فو تبال با (۱۲) اختلاف! عبور از قایق! 
این دو تصویرهرچنددرنگاه اول كاملا شبیه به نظر می رسند.امادر ۱۲موردباهم اختلاف ۱ ایا می توانید از نقطه‌ای واقع در 
دارند. آیا می توانید با کمی دقت و حوصله این تفاوتها را پیدا کرده و علامت بزنید؟ راس بادبان‌این قایق که باعلامت 


دایره‌مشخحص شد‌وارداین ماز 
شحله وس از کلاشتن از این راه 


شوید؟ مواظب باشید وسط کار بلس 
جوش نیارید! 





تصوبر پنهان شده ۱ E‏ 1۱ ۱ ۱ 

در پشت این خطوط کج و معوج» تصویری نهفته است که در نگاه اول» چیزی دیده ۱ r ۲ E‏ ۳ 

نمی‌شود اما اگر با یک خودکار یا ماژیک پررنگ. خانه‌هایی را که دارای نقطه یاه ۱ | 1 ۱ مر اه 1 
هستند رنگ کنید, این تصویر جالب در برابر چشمانتان پدیدار خواهد شد. ۱ س- 


امات کی 7 از ۸۷ 











چند تا می بینید؟ 
بادقت‌به‌این تصاویردرهم‌نگاه کنید وبگویید چند 
پروانه کامل در آن وجود دارد؟ 
آ یا می‌دانید؟ 


ھر حدانی. حق دار د مد تی خو اب شب ین جو اڼی داه ذف افسانه عشق کند 


مج مه 


محهد سعه د 


_زبرنظر: جعفر گودرزی__ 
com‏ 0 [ 


هنت هیر 


حوراع‌صدور یات 


پس ا زانقلاب اسلامی فیلم ها ی کمدی زیادی در سینما یای ان ساخته شد 
که با استقبال زیادی از طرف مخاطبان روبرو می‌شد. د هه ۰ آغاز ظهور 
بازیگری بود که آثا ر کمدی زیادی با بازی او به روی پرده سینما رفت و او 
رابدل به سستاره‌ای پرفر و غ کرد که‌هنوز پس ا زگذ شست سه دهه د ر خش ش او 
ادامه دارد و د رگذ ر از میانسالی هنوز مو رد ت وجه مخاطبان سینما و تلو یزیون 
است.علیر ضا خمسه کمد ین محبوب سینمایایران در یک چهارشنبه پا یبزی 
میهمان مجله اطلاعات هفتگی بو د و با همان روحیه شاد همیشگی پاسخگوی 
سوالاتمان بود. ماحصل این گفتگوی داغ و جذاب پیش روی شماست. 


1 از سال 1۰ کارم را آغاز کردم 
مرگ یزد گرد آقای بهرام ببضایی بود و همزمان در گروه 
کودک فعال‌بودم‌ونمایش‌های کمدی وویژه‌برنامه‌های 
N‏ نوروزی تولید می کردیم تا اینکه یک تثاتر تلویزیونی 
۳ ۷ بازی کردم که درآن محمدعلی کشاورز مر حومه جمیله 
۱ | شیخی و. .. حضورداشتند و آن تثاترخحیلی دیده‌شد و 
# پس ا زآن هوشیار و بیداررابرای گروه کودک ساختیم 
الان شرا بط تشکیل گروه تناتری و جود ندارد 
۳ دا SS‏ 
زمان قبل از انقلاب است. اخرین کاری که گروه تئاتر 
پیاده روی صحنه برد دایره گچی 
ا قفقازی‌بود که س ال ۵۷اجراشدو 
1 ۲ 
۱ ار ۳ بعدازان تعطیل شد.بازیگرانی مثل 
و مهدی هاشمی, داریوش فرهنگ و 
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er.‏ رم جهان با سب 
آزادی نسبت مستقیم دارو. | ۳ 
یعنی‌اکر‌مسوولین‌فرهنکی أ ٩‏ 
کشورنیازبه‌تولیداتار 
کمدی داشته باشند یاید ازادی 
بیش‌تری به فیلمسازان بدهندِ 





۱ ۸1 1 
۳ کمک یل En‏ 
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گر وه بو دند که حودشان تثاتررا کنار گذاشتند. درحال 
حاضر شرایط ‏ کک وه تات ری درایرآن و جود 
ندارد. یک عده برای اجرای یک نمایش دور هم جمع 
می‌شوند و کارشان که تمام شد خداحافظ. 
وقتی آموزش نباشد چیزی برداشت نمی شود 
مشکلی که ۳ ۷ تر و جوددارداین است که 
مجلس بودجه‌ای رابرای تثاتر تصویب می کند و بعد آن 
بودجه درشرایط صحیح صرف آموزش و در شرایط 
غیررصحیح صرف بر گزاری جشنواره‌می‌شود. جشنواره 
بعنی برداشت محصول و آموزش یعنی کاشت. وقتی 
آموزشی وجود ندارد و چیزی کاشت نمی شود شما 
چطور می خواهید درو کنید؟ 
مدر کت تئاتر تبد بل به انگیزه شده است 
دانشکده‌های مابه قول آقای ریس جمهور به 
دستگاه تولید کاغذ باره تبد یل شده‌اند.مثلادانشجویانی 
که فارغ التحصیل می‌شوند شاید در طول تحصیل یا بعد 
از تحصیلاتشان دو بار تثاتر احرانکرده‌اند. تراژدی 
بد تراین است که‌بچه‌های دانشجوی تثاتر 
اصلا اگ تثاتر ببینند .وقتی از 
آنها می پرسید که چرا به رشته تئاتر 
آمده‌اید؟ می گویند که آمده‌ايم یک 
لیسانس بگیریم e‏ 
شویمبالای ۸۰درصد انها نیز 
ود و عل بیربط می موف 
ومن شاهد بوده‌ام که بعضی 
شاگردان من در مغازه یا شرکت 
پدرشان مشغولند و یکی از فواید 
دا کن ملس تناتر بالا بردن ميزان 
مهر یه دختر خانم هاست که‌اگر دیپلم 
داشته باشند نمی توانندبه گرفتن مهربه 
بالا امیدوار باشند! 
کمدی یعنی نیاز به شاد زیستن 
کمدی به عوامل اجتماعی متکی 
است.مثل یک حرارت‌سنج که‌دمارا 
سا می‌دهد کمدی نیز نشان می‌دهد 
که جامعه در چه شرایطی است. در 
وضعیت عادی است با تجد برن۳ ۷ 
کمدی یعنی نیاز به شاد زیستن. 
کمدی در همه جای جهان به 


هادی نصیری محمد طاهری 





عکس از: محمد ذبیحبان 
شدت وابسته به نیا ز سنجی اجتماعی است.یعنی اگر در 
جام او کول جود نداش ته باشد می گویند که ای 
جامعه بیمار است. اگر در یک جامعه از کمدی استقبال 
نشد باید دید اشکال کار کجاست؟ 
آ ار شاخصی در دهه ۰ساخته شد 

دهه ۰ دهه‌ای است که دوران سختی برای مردم سپری 
می شود. مسایلی مثل جنگ تحمیلی» بحران اقتصادی» 
تحریم و...باعث شده بودیک جامعه بسته» منزوی و غمزده 
داشته باشیم. همه خانواده‌ها بامسایل نگران کننده‌ای 
درگیربودند که کل جامعه راتحت تاثیر قرار می‌داد. در 
ان ری سسد برای حرو ج و تعلبه این مسایل 
منفی و جون این نیاز در جامعه وجود داشت اثار کمدی با 
استقبال مردم مواجه‌می‌شد.دراین‌بین اثار شا خصی نیز 
ساخته شد. ولی در دهه بعد جامعه به سمت دیگری حر کت 
کرد و دیگر خنده و شادی برایش مهم نبود. 

نقد اجتماعی مکر وه شده است 

متاسفانه سینمای کمدی درحال حاضر رو به افول 
است. در دهه ۱۰ جامعه اجازه نقد رابه فیلمساز می داد 
ولی الان جامعه بسته شده و نقد اجتماعی مکروه شده 
است.دیگ رش مااجازه‌ندارید راجع به رفتار شخصی 
مردم فیلم بسازید چرا که به گروه‌ها و اقشارمختلف 
برمی خورد. ما در بیانیه‌ای که در جشنواره فیلم گل اقا 
منتشر کردیم اعلام داشتیم جامعه باید به سمت داشتن 
سعه صد ربرود و آستانه تحملش رادر برابردید گاههای 
انتفادی٩‏ ۱ بل 

آموزش در عر صه کمدی و جود ندارد 

درسالهای اخیر جوانان زیادی جذب سینمای 
کمد ا :اند عملا آموزشی دراین عرصه و جود 
ن دارد. نیاز به تکنولوژی روز وج ود داردو ماهنوز از 
قافله عقبیم. بچه‌ها فیلم‌های هاليو ودی می‌بینند و با 
کیفیت بالا مواجه می‌شوند و ان وقت مادرایران هنوز 
با مشکلاتی مثل کمبودوسایل فیلمبرداری دست به 
گری ان‌هستیم.هنوز کیفیت صداو تصویردرایران 
متوسط و زیر متوسط است.همه‌اینها دست به دست 
هم می دهد تا مطالبات نسل امروزاز سینمای کمدی 
برآورده نشود و مردم از این بابت زده بشوند. 

نسل جوان به قصه های جد ید نیاز دارد 

کمدی در همه جای جهان با آزادی نسبت مستقیم 

بعنی اگر مسوولین فرهنگی کشورنیاز به تولید آثار 


دارد. , 




















«خمسه» متولد ۱ تہران و فارغ التحصیل 
رشته روانشناسی دانشگاه شید بہشتی است. او در 
سال ۱۳۵۷ به فرانسه رفت و یک سال و نیم در مد رسه 
ون‌سن,آ تلیه| گو ستوبوال و آ تلیه‌سیته‌یو نیو ر سیته 
باریس د روه ها ی هر بوط به پانتو میم حر کات بدنی 
و بازیگری رافرا گرفت .سال ۵٩‏ به ایران باز کشت 
ودر سال ۶۰ برای اولین‌بار مقابل دو ی م۳ 
رفت و در فیلم « مرگ یزد گرد» بازی کرد. 
حر کات صورت ( میمیک ) و نرمی ای 
که در حر کات بدن او وجود دارد. 
از همان ابتدای ورود او به حیطه 
بازیگری, توجه کار کردان های 
کرد و بعد از فیلم جدی 
« مرگ یزد گرد » 
برنامه سازان 


















ار ار 
بیشستری به فیلمس زان بدهند. این 
آزادی به طرح مضامین جدید. دید گاههای 
نوو...مربوط می‌شود. دید گاههای سنتی یک زمان 
جواب می‌داداما درحال حاضر جوان ایرانی نیاز به قصه 
های جدید دارد. قصه‌های جدید نیز نیاز به نگاه جدید 
دارد. باید به جوانها میدان داده شود و به آنها اجازه داد تا 
دید گاههایشان را مطرح کنند. 

مهر ان مد بری آقای کمدی ایران است 

مهران مد بری عرصه کمدی رارهانکر ده‌و تجربیات 
خوبی رادراین عرصه اندوخته است. 

مردهزارچهره بهترین کار اوبه شمار می‌رود. البته 
من تمام کارهای او رادنبال نکرده ام ولی به نظر می رسد 
در مرد هزارچهره مهران مدیری یک چهره باتجربه از 
خودش به‌نمایش گذاشته‌است. او کسی است که کمدی 
وطنزرامی‌شناسد و در تولید یک اثر موفق تلویزیونی 
جایگاه شایسته و در خوری دارد. ك £ و لد ر این 
زمان محدود می‌تواند تا این حد رشد کند. من اورا آقای 
کمدی ایران می‌نامم. 
کمبودی در زمینه حضور کمد ین وجود ندارد 

کمبودی به لحاظ نبودن کمدین وجود ندارد. هنوز 
اکبرعبدی وعلیر ضاخحمسهزنده‌هستند.رضاعطاران 
هست. پیشکس وتانی مثل مرتضی احمدی و سعید 
پورصمیمی هستنداماالان اینطورباب شده که فقط به یک 
نوع سلیقه پاسخ داده می شود. شمااگر آثار مرضیه برومند 
که سالها پیش تولید کرده است راببینید هنوزهم پخش ان 
با استقبال مخاطب روبرو می‌شود. هنوز هم نمایش‌های 
تلویزیونی داریوش مودبیان تاز گی داردو...ولی الان 
فقط به نیاز قشر متوسط جامعه پرداخته می‌ شود. 

سلامت جامعه دغدغه طنز پر داز است 

دغدغه طنزیردازان بیشتر سلامت جامعه است. 
آرزوی کمدین‌ه ااین است که جامعه‌ای که در آن 
هستند به سلامتی برسد که شادی یکی ا زشاخحص‌های 
رفتاری اتال ت من نمی‌دانم تاچه حد دراین سالها 
تاثیر گذار بوده‌ام وبیشترسعی می کنم به‌ندای‌درونی 
خودم توجه کنم. البته در سطح اجتماع این تاثیر گذاری 





تلویزپون سرآع او رفتند و در برنامه هایی مانند 
«نوروزنامه »۰« هوشی و موشی »۰« بو رزید و 
بخندید».«حواستو جمع کن» و «تگاه سوم)» بااجر ای 
قطعات نمایشی طنز در بین مخاطبان تلویزیون 
جایگاه ویژه ای پیدا کر د. 

بازی در مجموعه‌تلویزیونی «هو شيار و بیدار» 
خاصی رساند و او رامحبو ب همه کرد. 
«لنگر گاه»راساخت. خمسه‌در نقشی کاملامتفاوت 


در آن‌ظاهر شد.او در این فیلم.نقش «حمز ه» رابازی 
می کرد که‌دریک مسافر خانه در شبر بندرعباس کار 
می کرد و پناهگاه دونو جوانی‌شده‌بود که‌از تبران 
گریخته و به بندرعباس رفته بو دند. نوع باژی و بیان 
لبجه‌خمسه.او رابه‌یکی‌ازدوست داشتنی ترین 
شخصیت های فیلم تبدیل کرد.سال ٩۶بابازی‌در‏ 
فیلم«آپارتمان‌شماره۱۳»به کار گردانیی داللّه 
صمدی در کنار زنده‌یاد « جمشید اسماعیل خانی » 
صفحه جدیدی در بازی کمدی‌او گشوده‌شد. 


رابارهادیده‌ام ولی به قول شاعربهتر آن‌باشد که سر 
دلبران / گفته اید در حدیت دیگران. 
وقتی من انتقاد نکنم چه کار باید بکنم؟ 

شمادریک کمدی دید گاههایی راجع به سیاست. 
اقتصاد رفتار روان‌شناسی, اخلاق و... مطرح می کنید. 
کم دی بياید. وقتی من به عنوان فیلمس از نتوانم رفتار 
کنم باید چه کار کنم؟ ان وقت می‌شود مثل رضا عطاران 
که به خحاطر طرح یک موض گات مورد انتقاد قرار 
می کیرد و به انزوا کشیده ۳۷۱۱ 

کمدی برای رشد نیاز به آزادی بیشتری دارد 

خحلاقیت تعر یف خاص خودش رادارد.شمایی اثر 
ادبی راباته‌مایه کمدی می‌نویسی ولیاجازه‌عرضه انرا 
اکران نش ودانگار اصلا 2 است. آن و قت ما 
فکرمی کنیم که برهوت فیلمس از وجو د دارد! کمدی 
برای رشد نیاز به ازادی بیشتری دارد. کار کمدی تحلیل 
چارچوبهایاخلاقی است.مثل اینکه من به بچه‌ام‌بگویم 
دستت را داخل بینی‌ات نکن بچه‌ام بگوید به شما چه؟ 
الان همه همنسلان من دستشان داخل دماغشان است! 
نمی‌شودیک سویه‌نگاه کرد.نسل گذشته دید گاههایی 
دارد. جوان هم نسبت به نسل گذشته دید گاههایی 
دارد. در همه مسوارداز حمله احلاقیات. رفتارها 
مسایل انتقادبکند متهم به ضدیت باارزشهاو 
۱ سنت‌ها می‌شود. 

همشه مشتر ی کار کمدی هستم 

من همیشه مشتری کار کمدی هستم 
چه ایرانی باشد چه حارجی. من تابستان 
گذشته در فرانسه حضورداشتم وفیلمی ۱ 
درآنجانمایش داده‌می شد که‌مضمون آن ۲ 


۳ 3 
اطلاعات ى ٦‏ ۶۲ ۸۷ 


دراین فیلم خمسه‌صاحب آ پار تمانی در تہران بو د 
که‌برای‌فر وش آن‌از کر مان به‌تہران آمد.او بابیان 
خوب ل جه کرمانی و بازی روان خو د توانست جایز ه 
بهترین بازیکر از جشنواره پیوتک یانک کره شمالی 
رادرسال ٩٩۲‏ از آن‌خود کند.این فیلم جشنواره 
نامزد ۷سیمرغ بو د و برنده ۳۲سیمرعغ نیز شد. 

در سال ۷۶.خمسه مجموعه بشین» پاش و, بخند را 
برای گروه کودک و نوجوان شبکه اول‌ساخت.دراین 
مجموعه.نیز و ی‌مورد استقبال خانواده‌هاو کود کان‌قرار 
گرفت.سالیای بعد. خمسه بدون حضور در سینماء در 
مجموعه‌تلویزیونی«میگی‌نه‌تگاه کن» بازی کرد و در 
بخشبای مختلف, توانایی های خود رابه نمايش گذاشت. 

عمده آثار خمسه عبار تند از : 
دلاو ران کو چە دلکشا ۱ ماموریت آقای‌شادی 
۱ مبریه بی‌بی ۱۳۷۲.ماه‌پیشونی ۰۱۳۷۶ 
پا کباخته ۱۳۷۶.میناو غنجه ۱۳۷۵ و کلید 
ازدواج ۵ و .... 









شوخ بالهجه اهالی 
شسمال فرانسه بود. یک کمدی 

خیلی خوب و پرفروش. در آنجا بود که ناگهان یاد 
کار خودم در مجموعه یک مشت پر عقاب افتادم که با 
جه ر د و بو دم و به دلبل بر حى اعمال نظرها 
مجبور شد م دوباره آن رابا لهجه فارسی دوبله کنم. شما 
در اینجا با هیچ چیز نمی توانید شو خی کنید. 

وقتی سعه صدر نباشد متوقف می‌مانیم 

علت اینکه کمدی‌ه ای خارجی چندان جای پخش 

درایران ندارد بیشتربرمی گردد به اینکه آن جنس کمدی 


پیشتربه فرهنگ خودشان 

برمی‌گردد. هر کمدی ۰ 7 
نقدرفتاری‌همان‌جامعه > 3 
است وبه ماربطی ندارد. . ١‏ 1 








مانیاز به کمدی داخلی 


زد گی داه کسی نمی 


دخشند. خو د داید ان را 


أده د ست 


٩۱ 


دی 


دنا 





شیک فر 
مهرااق‌مکهری ا5ی 
کمک ی ایرا یواست 


بقیه از صفحه قبل 


داریم. فرض کنید که مایک شخصیت معروفی در 
ادبیات خودمان داریم به اسم ملانصرالدین. همان اولش 
به اسم این شخصیت ايراد گر فته می‌شود!می گویند که 
ملانصرالدین راولش کن اسمش رابگذاربهلول!حالاما 
هر چقدربگوييم که بهلول اساسا شخص دیگری است 
فایده ندارد. درحال حاضر سالهاست که می خواهند راجع 
به ملانصرالدین فیلم بسازند اما در همان اسمش مانده‌اند! 
وقتی سعه صدر نباشد در همین مر حله متوقف می‌مانیم. 

کمدین بابد سمبل رفتارهای نامو جه باشد 

نمی شسودم‌ابه عنوان کمدین فقط در چارچوب 
آیین‌نامه‌ها و مصلحت‌اندیشی‌هاو تفکرات شخصی 
شیم اوه نسم ر فا رها اوه انش 
اینکه من دارم راجع به ادبیات فاخرباش ما صحبت 
می کنم و در لحظه‌ای که شما حواستان نیست یک سیب 
ازروی ميزش ما کش می‌روم! آن وقت شمامی گویید 
که‌این شخص که دم از ادب می‌زند چطور میوه کش 
می رود؟ تضاد. خمیرمایه کمدی است. رضا عطاران در 
بزنگاه مراسم عزاداری پدرش را به یک مضحکه تبدیل 
می کند. جقدر او را کوبیدند؟ جرا بعضی از این شکل 
طرح موضوع ناراحت شدند؟ برای اينکه خیال کردند 
وا ا ماس کا ای و 
نشان داده می شود نماینده همه آدمهانیست. 

مردم باید به کمدین اعتماد کنند 

مردمبه صورت طبیعی هنگامی که به شمااعتماد 
کنند حرف شمارا می پذبرند. در وهله اول کمدین باید 
حسن نیت خودش رأثابت کند.وقتی این اعتماد به 
وجودبیاید همه چیز حل می‌شود.الان وقتی من به عنوان 
یک بازیگر معروف نقش یک پزشک پالحاف‌دوزرا 
بازی می کنم و کاستی‌های اورانشان می‌دهم. جامعه 


از من نمی رنجد جون به من اعتماد کرده‌است.ومن | 


رای ال ا ابا یک وان 9 
کار وقتی روی صحنه می رود و اشاره به یک صنف پا 
ی تن رون 
به او اعتماد ندارد» سوءتفاهم پیش می‌آید. ۲ 
خیال نکنیم که عقل کل هستیم 
موضوعدیگری که وجوددارداین 
است که مابه عنوان مخاطب خو دمان 
رادر جایی قرار ندهیم که خیال 
کنیم عقل کل هستیم و همه چیز SÎ‏ 
رامی‌دانيم. ممکن است در جامعه ۱ 
هت هیر آتران یت ا ق 
میلیون راراضی کند ولی ده‌میلیون ناراضی 
باشند و آن ده میلیون شروع به اعتراض کنند | 
وبه تلویزیون ز نگ بزنندوبه‌همین دلیل .. 
تلویزیون می‌ترسد ومی گوید که وای چقدر 








شاید آن زمانی که ما برنامه هوشیار و 
بیدار راکار می‌کردیم به نیار بچه‌های ان 


ص دای مردم بلند شد ومانبایددیگر چنین برنامه‌ای 
بسازیم و... بیایید به نظر اکثریت احترام بگذاریم و فقط 
روی حرف خودمان پافشاری نکنیم. چون مارئیس 
فلان جا هستیم نباید به جای همه فکر کنیم. 
تخصص بالاتر و مهمتر از سن است 
اختیار جان خودتان رابه دست یک خلبان سی ساله 
داده‌ای؟ مسلماً جواب می شنو د که مهم تخصص است 
شده است. در کار بازیگری هم همین طوراست. ممکن 
است فلان کار گردان جوان باشد اما علم کاررگردانی اش 
بتر از ا ست :الت باز یک هاس هستیل که کار کر دان 
هم کرده‌اند و در کار فیلمسازی به کار گردان مشورت 
هم می دهند. 
باز بگر ی عشق علیر ضا خمسه است 

ی و ان 
پيشنهاد شود که دربرابردریافت مبلغ زیادی ان را کنار 
بگذارم هرگز این کار را نخواهم کرد. 

بر نامه‌های کود کت با زمان پیش نر فته است 

خود تان بهتر می دانید کاری‌ندارد تولیدات برنامه 
کودک‌دهه‌هشتادرابادهه شصت مقایسه کنید. ایا 
تولیدات آن موقع جذاب تر بود یاالان؟ من این سوال 
که امروز می‌بینید چقدربرایتان جذاب اسست؟ من فکر 


با تنوع‌طلبی بچه‌های نسل جدید رشد 
= 5 نکرده‌است. شاید آن زمانی که ما بر نامه 
س هوشیار و بیداررا کارمی کردیم به نیاز 












بجه‌های آن موقع پاسخ می دادیم اما الان 
بااین همه نس بکه ماهواره‌ای و 
بازیهای رایانه‌ای و دی.وی. 
دیهای مختلف. تلویزیون 
باید خیلی کاردرخور 
> توجهی ارایه بدهد تابتواند 
8 عاانها: فانت کل انوفت 
بامقایسه وضع فعلی به این 
نتیجه می‌رسیم که تلویزیون 
در حد همان هوشیار و بیدار 
۳ متوقف مانده است و تصور 
می کند که هنوزهم باید هوشیار 
وبیدار را بسازد! 
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شجره‌نامه زیر زمینی ! 

شرطی شده‌ها در ساختار فیلم هاو مجموعه‌های 
می توان به شسخصیت هایی اشاره کرد که مدام در زیر 
زمین یا انباری منزل در جستجوی شجره نامه خود 
هستند.خیلی لیسانس به بالا شد؟!... واقعا این فلسفه 
خودشناسی ازنوع شسجره‌نامه‌زیرزمینی» حالت 
واگیریبدا کرده‌است در مجموعه‌های تلویزیون!انقدر 
می افتد» چه بسا اگر انباری و یا زیر زمینی موجود باشد 
برای اطمینان از هویت واقعی اش خرت وپرت های آن 
رادور از چشم عزیز جون و اقا جون‌ادر هم بریزد. توهم 

قالش خوانی... 
یکدفعه تلفن زنگ زد. گوشی رابرداشتیم گفتیم کیسه.... 
خواست برویم تالاربزرگ وزارت کش وربرای‌سمع‌و 
نظر کنسرت سه؛ چهار تن از هنرمندان پاپ خوان عرصه 
موسیقی از انجا که ماموسیقی پاپ راباوسواس گزینش 
خواستیم و... این دوست غير مترقبه عرضه داشت که من 
طنزبود.دو قطعه اجرا کرد که وافعادلمان به حال‌مال 
کاش جاو مکان هنر مندان‌بسته به تخصصی که دارند؛ 
تفهیم می شد تا اینقدر از خط بیرون نزنند!ازاین بگذریم 
مهمتراین بود که‌این چهار هنر مند که بایک ارکستر برنامه 
اجراکردنداو ل آخر تاکید فر مودند»اصل کنسرت ماءفلان 
ازدست تبلیغات باز ر گانی نفس ناراحت نکشیم؟! با پول 
ملت هم پیام باز ر گانی پخش می شود! 
دعوتنامه حاتمی کا! 

از تبلیغات گفتیم. یادمان از فیلم های سینمایی آمد 
که‌در تلویزیون | گهی می شوداو جقدر مشی ونحوه‌این 
سینماموثراست.یکی از نمونه‌های موفق این تبلیغ 
مربوط به فیلم (دعوت »ساخته ابراهیم حاتمی کیا بود 
که؛ ضیافتی بر پا کرد برای سینماالبته ما هنوز موفق به 
دیدن فیلم نشدیم ودقیقانمی دانیم حاتمی کیا این بار 
مخاطبش را چطور میزبانی نموده‌است.فقط این روزها 
به هر که می رسیم دعوت داشته سینما! و بدون شک 
انس وه مدعوین بی تأثیرنبوده است...دعوتت می کنم 
امشب به نبودنم به یادم... بله ! این هم برای بعضی ها 


تخورات ذاده اسک . 
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7 فیلم از ۷۳ کشور در جشنواره 
تاکنون ا ۶۵0 عنوان فیلم از ۷۳ کشور جهان برای حضور 
دربخش بین الملل جشنواره فیلم فجر به دبیرخانه این 
رویداد رسیده است. 
به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم فجر. در 
ادامه شناسایی و دعوت فیلم‌های مناسب بخش بین‌الملل 
جشنواره و پس از بررسی یک هزار و ۱۳۱عنوان فیلم 
تاکنون91عنوان‌برای حضور در جشنواره‌دعوت و 
تسه او له آن ها فرفافت یله استا 
این اثارشامل ۱عنوان فیلسم بلند. ۵ ۵ عنوان فیلم 
کوتاه. ۸۸عنوان مستند بلند و ۱۲ عنوان مستند کو تاه 
می شود. از سال گذشته و به منظوراعتبار بیشتر بخشیدن 
به بخش بین الملل و ملی جشنواره‌زمان‌نمایش آثاراین 
دو بخش تفکیک و پنج روز اول جشنواره به نمایش 
آثار بخش بین الملل وشش روزدوم جشنواره به 
مایا اوا لاصتا باه که اسان 
نیز همین روند ادامه خواهد یافت. 











«افشار» و « کمیلی» در فیلم «رامبد جوان» 
مهناز افشار و حامد کمیلی دو بازیگر اصلی فیلم «(پسر 
آدم.دخترحوا»به کار گردانی رامبد جوان خواهند بودو 
قراراست طی روزهای آینده بازیگران دیگری‌هم به این 
پروژه اضافه شوند. 
دومین فیلم بلند «رامبد جوان» اوایل اذرماه در تهران 
کلید خواهد خورد و محصول سازمان سینمایی سبحان به 
تهیه کنند گی سعید حاجی میری است. 
(پس ر آدم» دختر حوا» فیلمی کمدی -اجتماعی است 
که به لجبازی‌های حرفه‌ای دو وکیل تازه کار می‌پردازد. 
فیلمنامه این فیلم را محمدرضا احمدی پیشکوهی و 
سعید حاجی میری به نگارش درآورده‌اند. 
«رامبد جوان»پیش زاین فیلم‌سینمایی(اسپاگتی 
در هشت دقیفه» و چند مجموعه تلویزیونی مانند 
«گمگشته» و«نشانی»را کار گردانی کرده 













«جیمز باند» با ۰میلیون دلار فر وش 
صدرنشین گیشه شد 
فیلم «جیمزبان د: ک و آنتوم آرامش» ساخته «مارک 
فوستر»با۰/میلیون و ۶۰۰ هزاردلار فروش در صدر 
گیشه هالیوود قرار گرفت. 
فروش این فیلم در مقایشهبافیلم ررر یال کازینو0ه 
قسمت قبلی جیمزباند. در هفته‌ای مشابه در سال 










۹ قريب به ۲۰ میلیون دلار افزایش یافته است. 
همچنین این فیلم توانسته رکورد ۶۷میلیون 

دلاری افتتاحیه فیلم جیمزبان دی «روز دیگری 

بمیر)درسال ۲۰۰۲ رابش‌کند و ودرا 
رکورددار این عرصه کند. 
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کا رگردان بر تغالی در صد سالکی. 

فیلم جد یدش را کلید می زند 
«مانوئل دی‌الیویرا» ۱۲دسممبرهمزمان باجشن 
صدمین سال تول‌دش فیلم جدید خود تحت عنوان» 
De UmaRaparigaLoira)‏ 111211020165 0112) 
رادر شهرلیسبون پایتخت پرتغال جلوی دوربین . 
درقرن۱۹میلادی ساخته خواهد شد درباره‌مرد 









جوانی است که پس از آنکه عاشق دختری مرموز 
می شود به طور کامل زند گیش راد گر گون 
می کند. 
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فیلم‌ها به روایت گیشه 


۵۰ روز 
۵۰ روز 
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۷ میلیون تومان 
۲۵میلیون تومان | 
۲ میلیون تومان | 
۹ میلیون تومان 

۱ میلیون تومان | 
۲۳۳ ۳ 


خواب زمستانی ۲۶روز 





نیکول کیدمن هم خود را بازنشسته می کند 

نیکول کیدمن بازیگر آمریکایی قصد بازنشستگی 
از صنعت سینما را دارد. 

این بازیگر سینما می گوید می خواهد فعالیت 
بازیگ ری را کن ار بگذارد. کیدمن درمراسم افتتاحیه 
فیلم جدیدش «استرالیا» با اعلام این خبر باعث شگفتی 
خبرنگاران شد. 

وی که دو سال قبل مجدداًازدواج کرد و به تازگی 
صاحب فرزند شده‌است به خبرنگاران گفت:به فکر 
آن‌هستم که بازیگری رارها کنم. البته نمی‌دانم دقیقا این 
کار راچه زمانی انجام می‌دهم اما احساس می کنم کم 
کم دارد وقت ان می رسد که بازنشسته شوم. 

او در پاسخ به سوال خبرنگاران در این باره که 
می خواهد چه کار کند پاسخ داد: هنوز نمی دانم اما 
فکر می کنم به امور خانواد گی بپردازم و نقش اصلی‌ام 
رادرزند گی واقعی به‌عنوان یک مادروهمسر ‏ 
بازی کنم. 

کیدمن که برای درام اجتماعی «ساعتها» اسکار 
بهترین بازیگرزن‌سال را گرفت استرالیایی تبار 
است که اواسط دهه هشتاد در جند محصول 
داخلی بازی کرد و مشهور شد. 


دوباره‌سازی «غلبه سیاره میمون‌ها» 
(غلبه‌سیاره‌میمون‌ها»با تکنولوژی جدیددوباره‌سازی 


می شود وین افلک وشیالابوف برای‌بازی دراین پروژه 
جدید کاند بدا شده‌اند. 


ار سار وم ایس میمون هت ی ببس و تا 
نمی خواهند دست از سر سینماو تماشا گران آن‌بردارند 
چرا که کمپانی ف وکس قرن‌بیستم قصد دارد یک بار دیگر 
فیلم موفق و پرفروش سال ۱۹۷۳ خود «غلبه سیاره 
تبون ها ابا مکانات و کول ی ید د 

فیلم قصه سزار رآ تعربسف می کند. اولین میمونی که 
توانایی صحبت کردن به زبان ادم‌هاراداشت. این مساله 
به او کمک کرد تا میمون‌ها را علیه آدم‌ها بشوراند تا بتوانند 
بر انها حکومت کنند. 

درنسخه جدید فیلم سزار به عنوان حیوانی نشان 
داده می شود که نتیجه یک ازمایش علمی ژنتیک احمقانه 
اتک راان دد اودر ای فص 
ایجاد تغییراتی در طبیعت واقعی جیزهای مو جود 
روی کره زمین دارند. مثل همان کاری که دانشمندان 
احمق فیلم«پارک ژوراسیک»انجام دادندو با احیای 
حیوان ات عظیم الجثه ماقبل تاریخ مشکلات 
زیادی‌برای ادم‌های داخل قصه فیلم به 

وجود اوردند. 
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اسفانهای انتخابی 
آلفرد ىجا 





کم کم خونسردی خود را از دست می‌داد. عصبانی 
وناراحت می‌شد از دست این مرد... این مردی که با 
چهره آرام وبا حرکات حق به جانب روبروی او نشسته 
بود... 

رگد (وایتا اقست لیس > سکا ند ارق 
نخستین بار که این مردراباقیافه آرام و متین دید در 
دل گفت: 

-گرفتن اقرارازاین شخص کاربسیار ساده‌ایست... 
امااواشتباه‌می کردزیرامردمتهم با خونسردی 
شگفت‌انگیز خود توانسته‌بودنه تنهاسر گرد«وایت» 
بلکه‌همه افسران پلیس رابه سر گیجه بیاندازد... آنهانه 
می توانستند قبول کنند که او در حادثه مرگ زن زیبایش 
(نیلسوپ»بی گناه‌است ونه مدرکی داشتند که اورا 
محکوم کنند. مثل همیشه سر ساعت ده بامداد در اتاق 
سرگرد «وایت» باز شد و او به درون آمد. مانند روزهای 
پیش با زجویی آغاز شد. سر گرد از کشوی میزش دو 
تصویر درآوردو یکی از آنهارابه‌سوی مرد دراز کرد 
تصویرزن زیبایی همراه‌با مردباریک اندامی که اکنون 
زوبروی سر گرد قرار داشت! 

مرد ابتدا آهی کشید و آنگاه گفت: 

«ماسالیان دراز با حوشبختی و کامیابی زندگی 
کردیم اما دریغ!» 

سر گرد وایت در همان لحظه تصویر دیگر رابسوی 
او دراز کرد تصویرزن زیبایی که دروان حمام افتاده 
بود. این زن همان کسی بود که در تصویر اول کنار مرد 
باریک اندام قرار داشت. 

این تصاویر کو چکترین تغییری در چهره مرد پدیدار 
نکردند. مرد آرام آرام شروع به گریستن کرد و گفت: 

- چرااینقدر از ز جر دادن من لذت می‌برید؟ من که 
چند باربه ما گفتهام که م رگ او تھا یک حادثه بوده 
یک حادثه اندوهبار و بس! 

دراین هنگام سرگرد با خشم و عصبانیت گفت: 

-پس چیز دیگری ندارید که اضافه کنید؟ 

واو سرش رابه علامت نفی تکان داد... 

وایست بی‌اختیار مشتهایش راروی میز کوبید و 
کت 

-اما...اقای«هاکت»مطمئن باشید که هیچ قاتلی 
نخواه -د توانست ازچنگال‌ما بگری زدافرداصبح در 
همین ساعت منتظر شما خواهم بود... 

مدت سه‌هفته بود که‌این صحنه همه روزه تکرار 
می شد» هاکت با خونسردی و نگاههای ملتمسانه خود 
همان جوابها رامی‌داد و می‌رفت اماس ر گرد هم آدمی 
نبود که به این زودیها دست از سرش بردارد. بااینکه 
تحقیقات او تا حد گمان و حدس پیشتر نرفته بود باز 
دست از لجاجت و عناد خود برنمی داشت. انگار به او 
الهام شده‌بود که هاکت نمی تواندبی گناه باشد و در مورد 
قتل نیلوپ چیزهایی می‌داند که به زبان نمی اورد. 

اما جریان واقعه آنطور که در پرونده انعکاس یافته 





بو د. 

ساعت بیست و سه روز دوش نبه زنگ تلفن افسر 
نگهبان به صدا درآمد. افسر نگهبان گوشی را برداشت» 
صدای هراس زده مردی راشنید که فریاد می زد: 

«زود خود رابه اینجا برسانید زنم در حمام خفه شده 
است. خیلی سعی کردم اورابه وسیله تنفس مصنوعی 
به هوش‌آورم اما موفق نشدم! آنگاه نشانی خانه خود را 
به افسر نگهبان داده بود... 

بازرسان پلی س بلافاصله به محل حادثه‌رفتندو 
تحقیقات اولیه آغاز شد.وان حمام پیش از رسیدن 
افسران خالی شده بود. در این هنگام پزشک قانونی 
سررسید و جس دزن رأمعاینه کرد.به نظر می رسید که 
زن‌بیچاره براث رغفلت درون وان پر آب حمام افتادهو 
نتوانسته خود رانجات دهد و اینکه زن دحار یک حمله 
قلبی شده و در وان حمام از میان رفته است. 

نا گهان اندیشه‌ای به خاطریکی از بازرسان‌پلیس 
رسید و از هاکت پرسید: 

-شماادعامی کنید که نیمساعت تمام به خانم 
خودتان تنفس مصنوعی داده‌اید. در این صورت باید 
موهای او خشک شده باشد. 

-بله, همانطور است که در تلفن گفتم... 

بازرس پلیس حرف او را بریده و به همکارش گفت: 

-آقای سر گردافعلا اقا رابه اتهام قتل زنشان توقیف 
کنید. 

تحقیقات از خانه هاکت آغاز شد در هنگام بازرسی 
در کنار حياط یک تشک که تازه شسته شده‌بود به چشم 
می‌خورد و همچنین در یکی از اتاقها سرنگی با یک سوزن 
کوتاه یافت شد. بلافاصله با زجویی از هاکت آغاز گردید. 

هاکت در تحقبقات اولیه گفت: 

امروز حال زنم خوب نبود. میل به غذانداشت» وقتی 
به خانه امدم و او خواب بود. ساعت هفت بود که نپلوپ 
حالش به هم خوردو درهمان بستری که ارمیده‌بود. 
استفراغ کرد و من تشک رابه حیاط بردم و شستم.ساعت 
نه به حمام رفت و من هم روی بسترم به خواب رفتم و 
بعد از یکساعت که بیدار شدم» نپلوپ هنوز نیامده بود« 
به طرف حمام رفتم و در آنجا... گریه امان نداد که هاکت 
تما اراسان کن 

مهس 
دوروزبعد گزارش پزشک قانونی بدست‌وایت 


الاعات ل ۵9 ر„ ۳۳۵۲ 






وسیل دراین گزارش قید شده 
بود که خانم نپلوپ سه ماهه حامله 
بو ده است» در بدن او اثر ی از مواد سمی دیده‌نشد 
در قطرات خونی که از قلب او بیرون کش پد ه شد میزان 
افزایش می‌یابد. به نظر می رسد که مقتوله پیش ازمر گ 

این گزارش سر گرد وایت را گیج کرد.اگر این واقعه 
زیبا جه بوده است؟ 

ناگه ان فکری به خاطروایت رسید و به هاکت 
گفت: 

-شماازاین ساعت آزادید. فرداصبح سری به 
با 

تحقیقات ادامه یافت. اما هیچ بر گه‌ای بدست نیامد. 
همه دوستان هاکت معتقد بودند که آندو همدیگر راتا 
سرحد پرستش دوست می‌داشتند... 

سه‌هفته بدین گونه گذشت.اماهیچ نتیجه‌ای‌بدست 
نیامد تابدانجا که وایت تصمیم گرفت پرونده رامختومه 
اعلام کند. اما در همین اوقات. یکی از افسران پلیس 
گزارشی درباره حرفهای هاکت با یکی از همکارانش 
برای سر کر دوا پٹ افرستادے در ین کر رش قد ناه برد 
که‌ها کت به تا زگی به یکی ازدوستانش گفته است که 
می‌توان د موجودی‌رابی انکه کوچکترین اثری‌برجای 
بگذارد از میان ببرد! 

پرونده دوباره به جریان افتاد و سر گرد وایت یقین 
کرد که‌ها کت به طور یقین قاتل است. خو شبختانه جسد 
زن‌هنوزدرسردخانه پزشکی قانونی بودویزشکی 
قانونی تصمیم گرفت که از موی سر تاناخن پای مقتوله 
رامعاینه کند و اینجا بود که کوشش وی به نتیجه رسید. 
جای تزریق آمپول‌بود.دید و کم کم شش نقطه مشابه 
دیگرراپی دا کردوهنگامی که گوشت‌دوراین نقاط 
راشکافت به حفره کوچکی که پس راز مایع غلیظی بود 
برحورد. مایع رابیرون کشید و تجزیه کرد و مقداری 
از ان راب یک موش تزریق کرد که‌دردم جان سپرد. 
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صبح روزبعد»‌هاکت به دفتر سر گرد آمد اما این 
دفعه درنگاه وایت جیزدیگری دید. جیزی که بدون 
اراده او رابلرزه درآورد. 

وایت درحالی که لبخند تمسخرآمیزی بر لب داشت 
به ها کت گفت: 

-لابد فراموش نکرده‌اید که به شما گفتم هیچ قاتلی 
نمی‌تواند از چنگال عدالت بگریزد شما هم نمی توانید 

هاکت آشکارا لرزید و پس از اند کی درنگ گفت: 

-من همه چیزرابرای شسمامی گویم:زنم حامله 
«ار گوبتیرین» از محل کارم دزدیدم و به او تزریق کردم 
بر اثر غفلت در وان حمام خفه شده است. 

-دروغ می گویید اقا! حتی یک میلی گرم 
«ار گوبتیرین» هم مصرف نکرده‌اید. انچه شما تزریق 
کرده‌اید «انسولین»بوده است. آن‌هم به مقدارزیادی 
ده ساعت پیش از مرگ او تزریق کرده‌اید و آنگاه او را 
درحال بیهوشی به درون حمام برده‌اید و چنین وانمود 
کر ده‌اید که در وان حفه شده است .مامقدار د بسیار کمی 
ازداروی شسمارابه یک موش تزریق کردیم که‌در دم 
جان سپرد آیاباز هم انکار می‌کنید؟ 

هاکت دیگر آن مرد ساکت و ارام نبود و درحالی که 
نمی تواند از چنگال شمابگریزد شما حق دارید... زن 
من حامله شده بود» او همیشه در آرزوی یک فرزند 
فرزند خحوشبخت خواهیم‌بود.امامن آقای‌وایتاچگونه 
می‌توانستم پدر آن طفل باشم» در حالیکه هیچگاه به 
من حالتی از یک جنون بود ومن تصورمی کردم‌با آمدن 
بچه به زند گی ما توجه مابه‌هم کم می شود اماهیچوقت 
جرأت این را نداشتم که این موضوع رابه زنم بگویم! 
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در این تصوبر چه می بینید؟ 


سنجاب و قو»اگر به سمت چپ تصویر نگاه کنید» تصویر یک قو را می بینید ئىنىك 
درسمت راست» تصویر یک سنجاب را ازارو گم تصوبریک جانور تست 


چون تصوير دو جانور است!! 





پنهان شده ٤‏ ۰ 


نرشنک بردم 


آذر دلخوش 
ضرب‌المثل‌های آملی 
جنگل بنه مکه جال بک ردنه؟ 


بر گردان: مگر بوته جغندر جال کرده‌اند؟ (در 
یسان فراموشسکاری بازماند گان شسخص متوفی 
می‌آید) 

هرگاه کسی از دنیا بر ود و بازماند گانش حرمت 
اورانگه‌ندارند یادیگران قصد انجام عملی را 


: داشته‌باشند که‌بهنوعی بی‌احترامی به‌متوفی 


محسوب شود این مثل زده می‌ شود که یعنی مگر 
عزیز ما جغندر بود و در خاک رفت که شمااین قدر 
بی تو جهید؟ 

ج هگمه: (مه پ ربوم دره؟) 

برگردان: برای جه‌بگویم:«پدرم دربام 
است؟) 

هرگاه کسی ازروی خاصی وبی توجهی سرّی 
رافاش کند. این مثل رادرباره‌اش به کار می‌برند. 

ی کون در ران ر 2اا ارو بان را 
بیگاری می‌بردند» به امر کدخداهااز هر ده چند نفر 


برع ایکا ات ی یا 


روزی‌مردی که ازب ی گاری رفتن به تنگ آمده 
بود.به پس رکوچکش سفارش کرد که:«پسرجان 
پشت بام.» ماموران هم درپی مرد به پشت بام رفتند 
و خدامی‌داند چه بلاها که بر سرش نیاوردند! از آن 
به بعد این گفته مثل شد. 


(از کتاب ضرب‌المثل‌های آملی نوشته یحیی جوادی آملی) 


ضر ب المثل‌های کرمانی 
اکت زنبور و رش وکرده» 
برگردان: «سوراخ زنبور راشور دادن» وقتی 
است که برای کاری جنجال به پاو همه را مطلع 


«مثل چراغ هندوا) 
بر گردان:(مانند چراغ هندوها است) اززمانی 
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وهندی‌ه ابه جنوب ایران آمدند.عده‌ای‌هم به 
کرمان آمدند که برای روشنایی چراغهای کو تاهو 
کم سو داشتند این مثل به کسانی که قد کو تاه دارند. 
«فرستنده: مریم پارسااز کرمان» 
واژه‌های رودسری 
لاکو: دختر اوچه: پسر ادایی:دایی اعامو: عمو 
ادایی‌قزی: د خت رد اہی ادایی‌فلی. پسردایی اپامادور:. 
گو جه یلاب بابابز رگ اپیلمر: مادربزرگ اد خواهر 
/ابرر" برادر اضمه: داماد. 
صر ب‌المثل‌های رودسری 
-ماجینی بخ و رده» نخ و رده فاجینی 
سریع با عجله می‌رود. 
-ایابگی ت کی بخورد. دترزه و پسرزه 
برگردان: تاجر احیا گرفته» نوه‌های دختری و 
پسری آن خوردن نه غریبها. 
6 نشت متبرم» همه جا خبرم ۱ 
ماه رمضان است.) 
فرستنده: شهربانو محمدیان از رودسر 
yT‏ > عصای دستش 
جواب: قالی 
چهارتا برادر هر چی می‌دوند به ه منم ی رسند. 
جواب: چرخ چاه 
ا زاینجا تا به بندر» همش درویش‌فلندر. 
جواب: مورچه 


شر همه رنگ. 


گود پ راز مرواری. ج رات نیست تاور داری. 
جواب: آسمان پرستاره. 
فرستنده: محمود جعفری از سیرجان 
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| آخرین عکس هر شخص قطعا می‌تواند خاطره‌های زیادی را 

زنده کند. به خصوص اگر شخص مور د نظر مشہور هم باشد یا 

اینکه عکس در موقعیت خاصی گرفته شده باشد به جالبترین 
نمونه های این موارد دقت کنید: 





آخرین عکس وایلی پسست و ویل راجرز سال 
۵ :«وایلی یست» اولین خلبانی بود که به تنهایی به 
ی ی 





پیسبت)روی بال 


وصمیمی او بود اتن ی کور ان تسس 
اا کو ات دوساعت فا ار شرف رواد ها 
از فرودگاهی در آلاسکا گرفته شده‌است. امامتاسفانه بعد 
از گرفتن این عکس و آغاز حرکت هواپیمای آزمایشی 
«لا کهید» آنهاء به حاطر مشکل موتور, هنگام بر خاستن از 
زمین. دجار مشکل شد وسقوط کرد. فرود گاهی که در آن 
این حادثه اتفاق افتاده به نام این دو تغییر نام پیدا کرد. 





آخضرین عکس جان و حکی نیل سال ۲۰۰۵: 
۳زانویه سال ۲۰۰۵ جسدهای یک زوج کانادایی به 
نام جان و جکی نیل در سواحل تایلند» پیداشد. آنها 
بودند.هفته‌هابعد یک مرداهل‌سیاتل یک دوریین 
1 سیب دیده را پیدا کرد و دوباره آن رادورانداخت. اما 
کارت حافظه‌اش رانگه‌داشت. بعد از بازیابی اطلاعات. 
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گمشده منتشر شده بود» شناخت و با پسرهای نیل‌ها »که 
درونکووربودند تماس گرفت. شخصابه ونکووررفت 





آخرین عکس آلبرت اینشتین سال ۱۹۵۵:عکسی 
کر زیر هی تد فری*فکسی است کا ای 
گرفته شده‌است.احتمالا محل گرفته شدن عکس» 
نزدیک خانه اینشتین در 
ماه‌بعدیعنی دفیقادر 
| ۱۷آوریل‌سال ۱1۹۵۵ 
اینشتین ۷۶ساله در نتیجه 
و ویر یدای تسین 
از پاره شدن انوریسم 
اتور تە در کشت 
تائیه‌هایی بعند از 
بدون احازه خانواده اش 
که‌دانش اشتده بقو اند 
علت هو شمندی اینشتین 





آخرین عکس ماریلین مونرو سال ۱۹۶۲: خیلی‌ها 
عقیده‌دارند که عکاس چهره‌های مشهور» جورج بر یس» 
آخرین عکس مونرور گرفته است.ولی درواقع عکاس 
۱ مجله لایف یعنی 

الن گرانت آخرین 
عکس رااز مونرو 
گرفت. این عکس 
م در تاریخ ۷حولای 
سال 14۶۲ هنگام 
مصاحبه بامونرو 


در خانه‌اش گر فته شد. در این مصاحبه مجموعا ۶عکس 
ازمون رو گرفتهشد که یکی ازآنهارادراین صفحه 
می‌بینید. کمتر از یک ماه بعد مونرو به خاطر خود کشی 
با «باربیتورات» در گذشت. البته شک و تردیدهایی در 
موردعلت مرگ مونرو و جوددارد. مصاحبه‌ای که لایف 
بامونرو انجام داده بود تنهادوروزقبل ازمر گش, در 





آخرین عکس بیل بیسگارت سال ۲۰۰۱:بیل 
بیگارت یک عکاس خبری بود که حوادث ۱۱ 


سیتامبر را باز تات می‌داد. او به طرز تراژیکی بعد از 
سقوط دومین برج تجارت جهانی در گذشت و ۴ 





روز بعد جسد بیگارت. از میان آواربیرون آورده شد. 
دوربین‌هایی که همراه بیگارت بود به همسر ش داده 
شد. همسر اؤ دوربین‌هارابه یک دوست صمیمی 
بیگارت داد فیلم‌ه ادردو دوربین بیگارت سالم 
نمان ده‌بودند.امابا وجوداینکه دوریبن دیجیتال 
پوشیده شده از خحاکستربیگارت سالم باقی نمانده 
بود و لنزهایش خراب شده بود» کارت فلش دوربین 
دست نخورده‌بافی مان ده‌بود. ۰عکس درفلش 
کارت پیدا شد. در میان این عکس‌هاء عکسی بود که 
درساعت ۱۰:۲۸ و ۲۴ ثانیه» یعنی کمی قبل از سقوط 
دومین برح تجارت جهانی در ساعت ۰ دفیفه 
گرفته شده و تاکنون جایی منتشر نشده بود. 





آخرین عکس دیانا سال ۱۹۹۷: این عکس» سال 
قبل» هنگامی که تحقیقات تازه‌ای جهت پیدا کردن علت 
عکسی است که از دیانا گرفته شده‌است. با وجوداینکه 





دراین عکس فقط قسمتی از موهای دایانا پیداست. 
برای اولین باراین عکس را چاپ کنند. شروع کردند. 


شدند. 





۱۱۱۱۱۱۱۲ ۱ صصگصگصگصلصلصاادامصصصا""1۱ 
۰ 


این عکس در ساعت ۱۲:۲۰ صبح روز ۳۱اگوست دربعدازظهر ۳۰ آوریل سال ۱۹۴۵ هیتلر و براون 
سال ۱۹۹۷ گرفته شده‌است. در صندلی‌های جلو راننده دراتاقشان خودکشی کردند.هیتلرباخحوردن‌قرص 
هتل و محافط «دودی فاید» نشته‌اند و در صندلی‌های سیانید و شلیک به سرش خودکشی کرد وبراون فقط 
عقب پرنسس دیاناو دودی فاید قراردارند. ثانیه‌هایی باخوردن سیانید. 
هداز گرفنه شسدن این عکس,مرسد سآنهاب سرعت 
۵ کیلو متر در ساعت وارد یک مسر زیر گذر شدهء اخرین عکس ان فرانک سال ۱۹۴۵:آن فرانک»» 
راننده کنترل ماشین راازدست داد وبایکی ازستون‌های | یک دختر یهودی بود که انتشار خاطراتش از دوره‌ای 


هه ۵ 0 0 


آذر دلخوش 


1 
£ 
۴ 
5 
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کاهش شنوایی و. 





ناگهان‌د جار کاهش شنوایی می‌شوندبیشتر در 
= معرض خطر ابتلابه سکته مغزی قرار می گیرند. 


۱/۸ 


زیر گذر تصادف کرد. که از ترس نیروهای نازی. به همراه خانواده‌اش پنهان . = < علستآن هم بر وزاخحتلال حاد در حون‌رسانی 

شده بودند» کاس > همجنان به عکس برداری از انها > استرس 

ادامه می داند و هنگامی که تیم اورژانس عکاسان رادور 2 وز کان ون 8 اه 

اق ا د > کردن‌ازداروهایاعصاب وآرامبخش و 

بگذارید.) = فنجان ماست ویاحدود یک مد مشت آجیل مصرف 
فاید بعد از تصادف بلافاصله مر د و دیاناساعاتی بعد کاب . مواد مغذی موجود در ماست یا آجیل به 

در ها تال در کلت ۱ ۹ 


هندوانه و فواید آن... 





| ۰ ۱ سال ۱:۱۹۷۷ 1 
خرین عکس الویس پریسلی آیا حبر داری ده خوردن یک قاچ ازهندوانه» 





عکس آخرین عکس مو جود از پریسلی است که در عل 

۳ 7 ەبررفع عطش ت‌دارابودن ترکیبات 

ی . بعد از ۱ ِِ و یا ۳ ۲ 
۳ ۱ ۱ = مفید ند د ات 


بوده و سیستم ایمنی بدن را تقویت کند؟ 
به علاوه مصرف آن در پیشگیری از 
بیمازی‌های کل وا شون الام تن اعاطات 
جنسی ناشی از مشکلات عروقی موثر است. 
کلم بر کلی سودمند بر ای آقابان 
ایامی‌دانید که کلم بر و کلی درمبارزه‌با 
سرطان پروستات در مردان موثراست؟ تر کیبات 
موجوددر کلم بر و کلی می تواند بافعال کردن 


رای بت عراز تعاس ارت در 
نیمه سال ۱۹۴۲ گرفته شده است. در انتهای همین سال» 
مار گوت به ارد و گاه کاراجباری فرستاده شد. «آن) به 
همراه خانواده‌اش پنهان شدند اما محل احتفای آنها 
کشف شد و آنهابه ارد و گاه فر ستاده‌شدند رفلار صانشان 
دی کا کت عاط روط ار ر ان وب 
سبب ضعف شدید ناشی از زند گی در کمپ نازی‌ها در 
گذشت و چند روز بعد هم «ان» از دنیا رفت. 








آخرین عکس آبراهام لینکلن سال ۱۸۶۵: شک 


جو اد مان ۵ ۱ 5 فتن 


رده ر 


۰ 


کف حمام پیدا کرد. گرچه پریسلی معتاد به داورهای 


و تردیدهایی درمورداینکه کدام عکس.واقعا آخرین 








ارامبخش بود.امابعضی‌هاهم مرگ اورامنتسب به E E‏ 
واکنش انافیلاکتیک او به داروی کدئینی می کنند که همه تصور 
داندانپزشک پریسلی» یک روز قبل برای او تجویز کرده فی رود که ین 
وت عکس آخرین 

: : فک 9 

اخرین عکس ادولف هیتلر سال ۱۹۴۵:اين شسله. از وق 
عکس؛» ا رین غکسی انست که از هلر گرفته شد: تا ایک , برخی زن‌های مفید و از کارانداعتن کرد بر خی 
است و در آن هیتلر دو روز قبل از مر گش در محوطه توسط عکاسی به ژن‌مای مضر احتمال ابتلابه سرطان پروستات 
یرون با ف ام دو حال پوس کرای ها مار انها نام «هنری ورن 2 رادر اقایان کاهش دهد. 
دیده می شود. دوروزبعد مردی که آلمان و جهان را گرفته شده‌است تلفن همر اه و اختلال خواب 
درگیر ۶سال جنگ ویرانگر کرد تصمیم گرفت به یک ماه‌بعداز استفاده زیاداز تلفن‌همراه‌بر خواب نو جوانان 
زند گی خود پایان بدهد. اماقبل از آن با معشوقه‌اش گرفته‌شدن‌این تاثیر بسزایی دارد» احتلال خواب و بی‌قراری» 
«اوابراون» ازدواج کرد و وصیت‌نامه‌اش رانوشت. عبر یکلم استرس و خستگی نزد نوجوانان که بیش از حد 


کرای دیدن ماب به تثاتر فوردرۀ ۰ .دراین زمان وان دازه از تلفن همراهاستفاده‌می کنند. زیادتر 
تاه تیه شناخته شده به نام جان ويك بوس < ازدیگران‌است .به علاوه استفاده بیش از حد آن 
Wilkes Booth‏ که جاسوس کنفدراسیون باعث به و جود آمدن فشار عصبی نیز می‌شود. 
جنوب بود. پشت سر رئیس جمهور رفت و منتظر ماند» مادران باردار هله هو له خور ... 

نمایش واردقسمت خنده‌دارش شود به این اميد که آیا می‌دانستید مادرانی که در دوره بارداری 
صدای بلند خنده تماشا گران» مانع از شنیده شدن صدای هله هوله بیش تری مى خورند. علاوه‌براینکه 
شلیک گلوله شود. وقتی صدای خنده بلند شد «بوس» خودشان چاق می‌شوند. امکان دارد جنینی که 


چاق تبدیل شوند؟ 
ا 
برای 0 0 1 اور AV‏ 











عفل است و یر ی هنگام عمل کړ دن 


ډه ادن د مهد 


۰ 


9ذان ۱5 کت رو سو 


ي ا ی ی 1 






سلام. از اینکه متوجه شدم فارسی را بسیار روان 
صحبت می کنید. شگفت زده ام. 

«متشکرم.زمانی که پنج ساله بودم ایران رابه‌مقصد 
المان ترک کردیم. فارسی بلد بودم و در خانه هم تنها 
به زبان شیرین مادری صحبت می کنیم. این موضوع 
کمک زیادی کرد که‌ارتباط خودرابافرهنگایرانی و 
زبان فارسی حفظ کنم. 

برای اولین بار چه فردی شما را به تیم ملی دعوت 
کرو 

# حدود ۲سال پیش بود که آقای قلعه نویی به 
آلمان آمد و بازی تیم هانزاروستوک را از نزدیک تماشا 
کرد. پس ازپایان بازی‌ملاقات‌بسیار کوتاهی‌باوی 
داشتم. ۲هفته ا زاین جریان گذشت که دعو تنامه‌ای از 
فدراسیون فوتبال یران به دست من رسید. پس از آن 
به مدت دو هفته همراه تیم ملی در تهران تمرین کردم. 
برای مسابقات غرب آسیا یز ب اران آمده و هفته در 
کنار تیم حضور داشته و در مسابقات شرکت کردم. 

کمی درباره مسابقات فهرمانی غرب اسيا که در 
سال گذشته بر گزار شد. صحبت کنیم. شما به تیم ملی 
(ب) ایران دعوت شده و به مدال طلای این مسابقات 
دست یافتی. اگر امکان دار د برای خو انند گان ما کمی 
درباره این مسابقات صحبت کنید. 

© در مجموعباید بگویم که جو تیم ملی ایران بسیار 
خوب و مثبت بود. بازیکنان جوان زیادی در تیم و جود 
داشتند که برای آولین بار به تیم ملی دعوت شده‌بودند. 
انها واقعا به سختی کارمی کردند و تشنه پیروزی بودند. 
من به همراه این با زیکنان انگیزه فراوانی برای اثبات خود 
به دیگران داشتیم. 

شما در چند بازی حضور داشتید؟ 





یرانی فرانکفورت 


گفتگو: نادر جهانفرد. نو یسنده فوتبال مدیا 


مدتی است که فد راسیون فوتبال ایران به دنبال با زیکنان ایرانی مقیم د ر کشورهای خارج رفته است. 

پس از فر يدون زندی, نوبت به امیر شاپورزاده رسید که به عضو یت تیم مل ی ای ران دربیا ید. امي رکه متولد 
ایران بوده و به خوبی فارسی صحبت می کند. به سرعت از پیشنهاد حضو ر در تیم ملی ایران استقبال کرده و 
همراه این تیم به مقام قه رمانی غرب اسیا دست یافت. ه ر چند که پس از ان ستاره اقبال این باز یکن در تیم ملی 
افول کرد و تنها توانست در یک بازی دوستانه برابر زامبیا به میدان برود. این روزها امیر شا پو رزاده بازیهای 
بسیار خوبی راد ر بوندس لیگای ۲ انجام می دهد و امید وار اس ت که باد ر خشش خو ددر این مسابقات. 
بتواند دوباره پیراهن مقدس تیم ملی فوتبال ایران رابر تن کند. 


۵ درکل ۶بازی بر گزارشد که در ۳بازی حضور 
داشتم. 

در ژانویه سال جاری شمابه همراه هانزاروستو ک 
به ایران آمده و برابر تیم ملی ایران بازی دوستانه ای 
داشتید. در ان بازی افتخار بستن بازوبند کاپیتانی تیم 
فان آنضی فما شد. با او انفا اما در یر بازی 
استقبال خوبی کردند؟ 

© متاسفانه در آن بازی تماشاگرزیادی و جود 
نداشت تاجدال جذاب تیم ملی اران رابرابرهانزا 
تماشا کند. هرچند رسانه ها و بسیاری از مردم که با انها 
ملاقات داشتم» رفتار بسیار دلنشین و مهربانانه ای بامن 
داشتند که این رفتارباعث شد اعتماد به نفس من بسیار 
افزایش یابد. رفتاررویایی ازهم وطنان خود دیدم که 
باعث سربلندی من برابر هم تيميهايم بود. 

و بعد ازبازی نیز مجبور شد ید به همراه بازیکنان 
در ایران اقامت داشته باشید... 

۵ بله» به علت شرایط بد جوی مجبور شدیم که ۳ 
روزدرایران بمانیم. پس از بازی ناگهان هوا تغییر کرد و 
برف سنگین بارید. بیشتراوقات رادرهتل بودیم چراکه 
بارش شدید برف اجازه خر وج از هتل رابه ما نمی داد. 

ایا شما بازی های تیم ملی ایران را در جام جهانی 
گذشته دنبال می کردید؟ 

9بله پیش ازشروع جام جهانی ۲۰۰۲ احساس 
بسیار خوب و مثبتی نسبت به تیم ملی کشورم داشته و 
امید فراوانی داشتم که آنها در جام جهانی موفق شوند. 
همچنین باقر عه ای که نصیب تیم ملی شده بو د» مطمئن 
بودم که می توأنیم با کمی سختی به دور دوم مسابقات نیز 
صعود کنیم. اما حذف زود هنگام تیم ملی از جام جهانی 
مراواقعا شگفت زده کرد. تیم ما بازیکنان بسیار بزرگ 
ومطرحی دراختیار داشت ومن وافعا متوجه نشدم که 
چرااین بازیکنان خوب عملکرد بسیار ضعیفی در جام 
جهانی از خود به جای گذاشتند؟! 

اجازه بدهید که یک سوال بسیار کلیشه ای از 
شمابپرسم.بازیکن موردعلاقه شمادر تیم ملی چه 
کسی است؟ 

9 من عاشق سبک بازی مهدوی کیا هستم. البته 
نوع‌بازی حسین کعبی رانیز دوست دارم.در کل باید 


رطلای رس سا 80 ۳۳0۲ 


بگویم عاشق بازیکنانی هستم که‌می توانندباسرعت 
بالاو در مسافتهای طولانی با توپ حرکت کنند و توب 
رااز دست ندهند. البته باید به نام جواد نکونام نیز اشاره 
کنم. وی در عین حال که بازیکن بزرگی هست. دوست 
خوبی نیز می باشد. زمانی که در ایران بودم» جواد کمک 
فراو نی به من کرد: 

ایاازاینکه به سرنوشت فریدون زندی دچار 
شوید. هراس ندارید؟ بسیاری از کارشناسان اعتقاد 
دارند که وی در انتخاب ایران به عنوان ملیت خود 
دست به ریسک بزرگی زد و اگر این کار را انجام نمی 
داد. در فو تبال موفقتر بود. 

¢ نه» هراسی ندارم. اعتقاد دارم بازی در تیم ملی 
ایران‌افتخاریاست که نصیب هر کسی نمی شود.امید 
فراوانی دارم که مرا دوباره به تیم ملی دعوت کنند و اگر 
این اتفاق بیفتد با جان و دل برای ایران بازی می کنم. 

برخلاف اشکان دژاگه که بازی در تیم ملی آلمان 
رابه حضور در کنارملی پوش‌ان ایرانی ترجیح داد. 
ایازمانی که عضویت در تیم ملی ایران راانتخاب 
کردید.برخورد هواداران هانزاروستوک با شما به 
عنوان یک بازیکن ملی پوش تغییری کرد ؟ 

2 هیچ کس ازاین مساله ابراز خوشحالی نکردو 
اوضاع کماکان مثل گذشته به همان منوال پیش می رفت. 
گویی که اتفاقی رخ نداده است. 

شایداگرشاپورزاده‌رادر تیم ملی المان‌می دید ند 
وضع فرق می کرد؟ 

۶ شاید این طورباشد. امامن به عنوان یک بازیکن 
حق انتخاب داشتم و در آن مقطع که قلعه نوعی پيشنهاد 
داد ترجیح دادم در تیم ملی ایران بازی کنم جایی که 
زاد گاه اصلی ام تلقی می شود و به شخصه از ایرانی بودن 
احساس غرور می کنم. 

چە فردی بزرگترین حامی شسما در فو تبال 
می باشد؟ 

2 بدون شک باید بگویم که بهترین وبزرگترین 
حامی من درفوتبال کسی نیست به جز پدرم. تنهادلیل 
اينکه من امروز به یک فوتبالیست خوب تبدیل شده ام» 
پدرم بوده و او اولین و بزرگترین طرفدار من می باشد. 
آیااین روزهاوی از حضورشمادر تیم ملی 













ین نم 

ی اشتیاق فراوانی دارد تا دوباره‌مرادر لباس مقدس 
تیم ملی ایران ببیند. 

نظر شما درباره علی دایی جیست؟ 

2 دایی بازیکن مطرحی بوده و یکی از بزرگترین 
نامهای جهان فوتبال می باشد. زمانی که در المان بود« 
دارم همانطور که وی به یک بازیکن بزرگ تبدیل شد 
می تواندبه یک مربی بز رگ وباکلاس جهانی نیز 
e‏ 

اگر این امکان راداشته باشید که درباره تمرین تیم 
ملی از علی دایی درخواستی داشته باشید. جه جیزی 
به وی خواهید گفت؟ 

© واقعا نمی توانم از وی چنین درخواستی داشته 
باشسم یاحتی چیزی به وی بگویماوی سرمربی تیم 
ملی‌ایراناست وبه خوداجازه نمی دهم که‌ازوی 
برای حضور خود در تیم ملی درخواست کنم.اگروی 
تشخیص دهد که من خوب هستم. مرابه تیم ملی دعوت 
کرده و آنگاه‌ه رکاری که از دست من بربیاید انجام 
می دهم تا در ترکیب تیم ملی حضور داشته باشم. 

ایاعلاقه دارید که فوتبال خودرا در المان ادامه 
هک وهی 
اروپایی دارید؟ 

۶ درواقعبهبازی دردیگر کشورهای اروپایی 
فکر می کنم و اگر دعوت نامه ای از یک باشگاه خوب 
در کشسوردیگری دریافت کنم, حتماً به آنجا خواهم 
رفت. البته تمام این حرفها به آینده مربوط می شود چرا 
که امروزه در خدمت تیم فرانکفورت هستم و تا پایان 

ایا بازیکنان ایرانی مقیم المان در ارتباط هستید؟ 

9 بیشترزمانی که تیم من با آنها مسابقه داشته باشد. 
آنه ارامی‌بینم!البته باید بگویم که‌باوحیدهاشمیان 
(مسیج بازی) می کنم! 


زند گینامه 

امیر شاپورزاده در شهر پورماه سال ۱۳۱۱ در تهران 
به دنیا آمد. وی در پنج سالگی به همراه خانواده به آلمان 
مهاجرت کرده و فوتبال خود رانیز در آلمان فرا گرفت. 
وی بازی فو تبال رابه صورت حرفه ای از ۱۲سالگی 
در باشگاه « گرون ویر ایمشتباتل» آغاز کر ده و پس از 
۵سال بازی در این تیم به باشگاه جوانان«نیندورفر» 
پیوست. درسال ۲۰۰۱ بخت به امیر رو کرد و به 
عضویت «ایمبا تلر» در آمد. در آن فصل وی توانسست 
در ۳۳بازی, ۱۳ گل به ثمر رساند. این موفقیت باعث 
شد تا تیم دوم «هامبورگ» امیر شا پورزاده راجذب 
خودسازد. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰ وی در هامبورگ 
بسازی کرد اما به توفیقی دست نیافته و در ۲۹بازی 
تنها توانست ۲ گل بزند. پس از آن به تیم آماتورهای 








2 گرزمان داشسته‌باشسم.حتما این کارراانجام می 
دهم. اگر هم نتوانم بازی را ببینم» حتما خلاصه بازی را 
از طریق اینترنت مشاهده می کنم. 

شما هنوز هم در ایران قوم و خویشی دارید؟ 

« بله» درست است که خانواده من در آلمان زند گی 
می کنند اما بسیاری از اقوام ما در تهران اقامت دارند. 





آیازمانی که به ایسران آمدید. بااقوام خود دیدار 
داشتید؟ 

2 خیر متاسفانه‌هرروز تمرین سنگینی داشتم و 
امکان اینکه به اقوام خود سری بزنم وجو د نداشت. این 
از بذشانسی من بود. 

و حرف آخر... 

۵ من نیزازشماسپاسگزارم و امیدوارم که‌بتوانم 
روزی دوباره با لباس تیم ملی در میادین حضور يافته و 
برای کشورم افتخار آفرین باشم. 


«هانزاروست وک» پبوست و فصل موفقیت آمیزی به 
همراه آنها داشست.وی توانست در ۶۱بازی. ۲۱ گل 
به ثمر رس‌انده و به سرعت خود رابه تیم اصلی هانزا 
برساند. وی سه فصل در تیم اصلی هانزا بازی کرد و با 
شاپورزاده از این تیم جدا شده و به تیم «فرانکفورت» 
که تازه به بوندس لیگای ۲ آمده بود. ملحق شد. 
شاپورزاده اولین بازی ملی خو د رادررقابتهای 
قهرمانی غرب آسیا انجام داد. بازی در برابر تیم ملی 
عراق که به تساوی صفر بر صفر انجامید. وی همراه تیم 
ملی «ب» ایران دراين رقابتها حضور داشته و به مقام 
قهرمانی دست یافت. پس از آن به تیم ملی دعوت نشد 
تاچندی پیش که برابسر تیم ملی زامبیا به میدان‌رفت. 
امیسرامید فراوانی دارد که دوباره پیراهن مقدس تیم 


ا سم 
:۸۷۳۸ 


الاعات ل 


در جریان انتخاب قبرمان مسابقات 
نمایشی فوتبال جہان 


یک فر انسوی ناشناس 
قهر مان جهان شد 


جندی پیش یک دوره مسابقات انتخابی برای 
حضور در مسابقات فوتبال نمایشی قهرمانی جهان در 
= تهران بر گزار شد و اقای«پدرام عبدالوند» نفربرتراین 
= مسابقات به رقابتهای جهانی برزیل اعزام شد. 

مسابقه قهرمانی جهان‌این رشته‌هفته گذشته 


دست خالی به ایران باز گشت اما همین حضور برای 
وی کافی بود تادر دوره بعدی مسابقات که فرار است 


= درسال ۲۰۱۰ در آفریقای جنوبی برگزار شود تجربه 
۱ 

را را 
ایا ار ار GE‏ ترا 9 
امتبازه‌ای فراوان به مقام قهرمانی دست یابد.وی 
= توانست درفینال این مسابقات یوکوتای‌ژاپنی را 
ار را ار 
= داوی دز به به تووفالکائو.ستارگان سابق و فعلی 
فوتبال و فوتسال جهان بودند. 

فالکائو که‌بهترین فوتسالیست جهان می باشد» 
پس ازیایان مسابقات به خبرنگاران گفت:« تا پیش از 
= این فکر می کردم که تکنیک و مهارت بالایی در فوتبال 
2 دارم اما پس از ایتکه مهارتهای این افراد رامشاهده 
= کردم.متوجه‌شدم که چیزی‌بلد نبوده و بایدبرای 
آموزش مهارت و تکنیک پیش آنها بروم !» 





اجرای حر کات نمایشی توسط یک فرانسوی که بالاخره قهرمان شد 
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یوکوتاء فینالیست ژاپنی مسابقات 
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دیروقت شب شنبه (جمعه شب) برنامه ورزش از نگاه 
دوران‌گاه‌می کردم محمود خردبین سرپرست تیم فوتبال 
پرسپولیس میهمان بر نامه بودوقاعدتامهمترین سوالی که 
می توانست مجری برنامه از سرپرست تیم پرسپولیس داشته 
باشد علت خداحافظی افشین قطبی بود. محمود خردبین که 
از جمله افراد ز حمت کش و استخوان خرد کرده فوتبال و تیم 
پرمپولیس است.درحالی که‌بسار عمکیس وناراحت بودو 
بدون آنکه توضیح قابل قبولی درباره علت رفتن افشین قطبی 
ارائه کند» پیش از هر جیزی بر این نکته تاکید داشت که رفتن 
افشین قطبی یک فاجعه برای فوتبال ایران است و فوتبال ایران 
و تیم پرسپولیس یکی از بهترین مربیان خود را از دست داد که 
هم با خصیت بود هم کاربلد بود و هم فرهنگ جدیدی را 
درایران باب کرد و حلاصه خیلی حیف شد که ایشان رفتند. 
ماهم خیلی تلاش کردیم که ایشان رانگه داریم اما ایشان 
ناراحت شده بودند و دیگر نمی توانستند کار بکنند... 

احضصار درست با غلط ؟ 

از جمله می گفتند که؛احضار ایشان به کمیته انضباطی 
و تاه ی اه را 
و روزنامه‌های ایران نباید برعلیه ایشان مطلبی می‌نوشتند. 
همسرایشان یعنی بانویوروم نباایددرفرود گاه‌معطل می‌شدند 
و به اندازه کافی احترام ایشان رانگه نداشته‌ايم و... 

دراین بین هم جهانگیر کوثری بی آنکه بخواهد 
سوالی مطرح کند و یا بح رابه چالش بکش‌اند. با 
محافظه کاری تمام به نوعی صحبت‌های ایشان رامورد 
تایید قرار می‌داد. کاری که معمولا عادل فردوسی‌پور 
نمی کند و به همین دلیل برنامهاش بسیا ر موفق تراست و 
البته مفید تر و دیدنی تر. 

اما صحبت اینجاست که کاش آقای خردبین اند کی هم 
دلشان‌برای بیت المال می‌سوخت!او توضیح می‌دادند که به 
چه دلیل و براساس کدام منطق حرفه‌ای این همه باید به یک 
مربی از خارج بررگشته امتیاز داد؟ قوانین را ندیده گرفت» 
قرارداد تر کمانچای بااوبست. به چه دلیل باید هنوزنیمی 





از نیم فصل به پایان نرسیده» ۷۰ درصد مبلغ قرارداد یک 
مربی رابه او پرداخت؟ پس تکلیف ۷۰۰ هزار دلاری که به 
ایشان داده‌اند چه می‌شود؟ این چگونه قراردادی است که 
یک مربی می تواند وقتی اکثر پول قراردادش را گرفته,بدون 
ا ‏ ا  e‏ 
گیرد جمدانش رابردارد و بی‌خبر برود؟ 
ورود فر هنک جدید 

البته وقتی قطبی آمد همه ما تحسینش کردیم.سال 
گذشته او فره نگ گفتاری و رفتاری تازه‌ای‌رادربین 
مربیان ایرانی باب کرد. قطبی سال قبل ویژگیهای مثبت 
بسیاری داشت.باخت رابه گردن‌این و آن‌نمی‌انداعت» 
1 
داوروزمین وه واو اسمان رادرباخت تیمش مقصر 
es‏ 
ETT EG‏ 
نشریات وا ز جمله‌حتی‌همین‌نشریه»ازاو حمایت 


سالم‌ترین مدیرعامل پرسپولیس از این 
نیم‌رفت.سازمان تربیت بدنی و مدير عامل 
جدید برای کسب و جهه بیشتر به سراغش 
رفتندو... 


کردند و رفتارو کرداراوراستودندامااو حساب شده‌یا 
بدون قصد وغرض نتوانست با آدم سالمی مثل کاشانی 
کار راادامه دهد وا زایران رفت.شاید باتو جه به محبوبیتی 
که کسب کر ده بو د و علاقه‌ای که تماشاجیان به اوپیدا کر ده 
بودند می‌دانست که به هرشکلی نباید به ادامه همکاری 
تن درده دواگ کی ناز کند.نازش آنقدر خریداردارد 
که یکمرتبه قیمتش آنقدرب‌الارود که‌به گرانترین مربی 
تیم‌ه ای لیگ برترایران تبدیل شود لذاوقتی حبیب 
کاشانی. سالم ترین مدیرعامل پرسپولیس آزاین تیم رفت» 
سازمان تربیت بدنی ومدیرعامل جدیدبرای کسب و جهه 
بیشتربه سراغش رفتند وبه‌هرقیمتی حاضر شدندبااو 
قفرارداد ببندند. این گونه بود که همه شرایط فرارداد به 
نحوی تنظیم شد که آقای قطبی می حواست. 
سوختن بیت المال 

یک میلیون دلار دستمزد برای یک فصل... همراه با 
یک قرارداد بایک دستیار برزیلی به نام مارکو که بعداً 
فهمید یم مار کوپولوبوده و همیشه در سفرا... چرا که 
یک ماه ده تهر کردورفت. درحالی که یی قرارداد 
« گلستان» هم با او منعقد شده بود« ۰هزار دلاربرای 
یک دستیان انهم با ۲۰ درصد بیش پرداخت. 

ی 
برزیلی دیگرهم از یک باشگاه‌محلی برزیلی که مدیریتش 
رابک کره‌ای به عهده‌داشت.سرجهازی سرمربی محبوب 
پرسپولیس بود.با ۱۵۰ هزاردلاری ول برای حق انتقال 


مه 
رطایارت ا , @ رم ۳۳۵۲ 


قرضی و نیز ماهی ۲۵ هزار دلار حقوق... که به خواب هم 
نمی دید. سر جمع پولی که تابه حال برای مربی تیم قهرمان 
سال گذشته و تیم ششم فصل حاضر و اصحابش از کیسه 
بیت المال رفته است. از یک میلیارد تومان‌بالا ترمی‌رود. 
هیچ کدام آنها هم درحال حاضر در خدمت پرسپولیس 
نیستند. سوال اینجاست که چرا مجری محترم برنامه از 
سرپرست محترم باشگاه نپرسید پس سرنوشت پولهای 
پرداخت شده چه می‌شود؟ 

وچراسرپرست محترم هیچ دلی برای‌این پول 
سوخت شده نمی‌سوزاند؟ 

بد نیست خدمت ایشان عرض کنیم. احضار به کمیته 
ICE OEE‏ 
دیده‌ایم برخورد رئیس کمیته با جناب ایشان غیرمحترمانه 
وپرخاشگرانه نبو ده است و هیچ دلیلی ندارد که احضاربه 
کمیتهانضباطی توهین تلقی شسودو E‏ 
ایشان عرض کنیم که اگر بانو پوروم نمی توانستند در ایران 
زندگی کنند» مش کل خودشان بوده است. و گرنه ایران و 
ار ی ار 
ایشان عرض کنیم که بزرگ شدن و محبوبیت پیداکردن 
یک روندعمیق وطولانی است.مردم ماباهوش انداگر 
مظلومیتی در سرمربی محبوب تیمشان می‌دیدند فراق او 
رابه‌هیج فیمتی تحمل نمی کردندو حذف اواز تیم به این 
ساد گی‌ها میسر نمی شد. حال می ماند توضیح مدیرعامل 
وهیئت مدیره تیم پرسپولیس که توضیح دهند به چه دلیل 
حاضر به قبول قراردادهای گلستان و تر کمانچای شده‌اند؟ 
بای د توضیح بدهند که چه راهکاری برای با ز گرداندن 
سرمربی تحت قرارداد خو دشان دارند و جگونه‌می خواهند 
از او کار بکشند؟ و حال که ایشان تشریف برده و تیم رارها 
کرده‌اند» چگونه می توانند پولشان رایس بگیرند؟ 


و سرانجام. فر از 

خدا کند که نگارنده اشتباه کندامااین فرض نیز مطرح 
است که بعد از هوشیاری و نکته سنجی عادل فردوسی پور 
وشفاف‌سازی او در ماجرای «دی کارمو» و بعد از انعقاد 
قرارداد میلیون دلاری درابتدای فصل وعدم نتیجه گیری 
تیم در چند هفته اخیرو نیز بعد از اشنایی مطبوعات و 
رسانه‌هابا تغییر ورفتارو ماهیت سرمربی گرامی.افشین 
ی 
اسیاراداده‌بود پی برد که قادر به ادامه کار نیست و ترجیح 
داد تابیش آزاین «رازاز پرده‌برون نیفتاده است»بارسفر 
بربنددودست پیش بگیرد. اما خدا کد که حاطره خو 
افشین قطبی به فرجامی تلخ بدل نگردد. حداقل این است 
کهاو که همواره به رفتار حرفه‌ای معتقد است. پول کار 
نکرده را بر گرداند و شسخصیت خویش رانشان دهد تا 
همه بفهمند که او نه در ماجرای مار کو مقصر است و نه در 
ا رح 
از تصمیماتش شائبه و شک وشبهه‌ای نمی توان‌وارداورد. 
حداقل آن است که اگ رهم افشین قطبی دیگر نخواهد در 
ایسران مربیگری کند.برنیکنامی اش چوب حراج نمی‌زند 
ومانیزاحساس ناخوشایندی پيدانخواهيم کرد. احساسی 
که‌همواره‌ماایرانیان را ازارداده است. جوب خوش قلبی» 
زودباوری و احساساتی بودنمان را خوردن. 













اولین قبر مان ژیمناستیک انگلیسی 


مانند قاتلی بو دم که با دستان خونی دستگیر شده است! 


نیلوفر بوسفی 


گفت وگوی و یژهاین هفته مربوط به لو ئی س اسمیت.اولین ژیمناست مشه رانگلیسی است. کسی که دستمزد 
شگفت انگیز و باو رنک ر دنی دار دا دوست داشته خواننده شود اما ا زاين رشته سرد رآورده و داستان زندگی پراز غم 
و شکست داشته. با مادرش زندگی می کند و پدرش در بزرگ شدن وی هیچ نقشی نداشته اما با تمام این بحرانها 
توانسته نخستین ژیمناست انگلیسی باشد که در صد سال گذشته مدال المپیک را کسب کرده! 


احساس پس از کسب مدال 
ویس ات با دای ره رد اي 
۱ که پراز برق شادی از به یاد آوردن کسب مدالش بوده 
گفت:«خیلی ترسناک بود! احساس من همانند قاتلی 
۱ بود که کسی را کشته و دستش رو شده است!سعی کردم 
۱ که احساس‌اتم رانشان‌ندهم.در کل حسی دردرونم 
وجو د داشت که واقعا عجیب بو د.) 
وی از جملات وحشتناکی برای به تصویر کشیدن 
احساساتش استفاده‌می کند:(احساس یک قاتل را 
۱ داشتم که بادستان خونی دستگیر شده است! زمانی که 
ژیائو کین(قهرمان چینی ژیمناستیک جهان در رشسته 
۱ حرک) که طی چند سال گذشته سرآمد این رشته بوده را 
دیدم که گیج شده» پایش لغزید و تنها ۵۸ ۱امتیاز گرفت» 
به خودم گفتم: وای خدا! من ۱۹۰۳ امتیاز گرفته ام. 
۱ مر حله‌اول را که‌انجام‌دادم.نگرانی‌امبرطرف شد چراکه 
همیشهنگرانی دراین زمینه داشتم. هر چند که حرکت من 
۱ خیلی کامل نبود اما زمانی که به زمین رسیدم. بازوهايم را 
۲ تا ری و 
چنین حسی راتجربه نکرده‌بودم.احساس بسیار خوبی 
داشتم» یک حس رضایت مندی و خوشنودی.) 
مشکلات مو جود 
على رغم موانع ومشکلات فراوانی که در 
ژیمناستیک انگلیس وجوددارد»برای‌ بسیاری از مردم 
۱ این سوال پیش آمده که این ورزشکار ۱٩‏ ساله چگونه 
۱ توانستهاست به این افتخار دست یابد؟ وی دراینباره 
می گوید که در کنار کودکان تازه راه افتاده خود رابرای 
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حضور در المییک آماده کر دهاست‌اوی زیمناستیک 
رادرباش‌گاه شلوغ و پرهرج و مرح «هانینگدون) فرا 
گرفت. درطی‌ این مدت مشکلات فراوانی بر سرراه 
وی وجود داشت که برخی از انها وافعا خنده دار بود. او 
ار اهر ۱ را 
یک سازمان درست و حسابی وجودداشت وامکانات 
حوبی در اختیار ماقرار می گرفت» شماالان شگفت زده 
می شدید و در کنار من حداقل ۲مدال آور دیگر المپیکی 
رامشاهده می کردید.» 

نفر اول ژیمناستیک جهان ٤‏ بار در سال به مر کز 
بین المللی ورزشی «لیلشال» که در انگلیس واقع شده 
رفته و در آنجا تمرین می کند اما اسمیت در هانینگدون 
به سختی تمرین می کند:«مربی ما فوق العاده بود امادر 
هانینگدون زمانی که‌درحال تمرین حرکت پشتک دوبل 
بودیم یک دفعه یک بچه کو چک جلوی راه‌ماسب زمی 
شد و مجبوربودیم داد بزنيم که بایست! و گرنه ان بچه را 
می کشتیم!!اندازه باشگاه میک چهارم لیلشال است وبا 
این حال با زهم دو فینالیست درالمپیک داشتیم.(اسمیت 
به دانیل کیتینگ ۱۷ ساله اشاره می کند)» 

دستمز د شگفت انگیز 

على رغم تمرین۱ساعته وی در روز که ۱ روز 
درهفته نیز تکرارمی شد تاچندی پیش وی تنها 
۰ب ورودرماه از فدراسیون ژیمناستیک انگلیس 
دریافت می کرد!البته پس از کسب مقام سومی در 
رقابتهای المپیک نیز دستمزد وی افزایش چشمگیری 
نداشت:«همه زیمناستهای اینجابه سختی کار می کنند 
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وشایستگی چیزهای‌بسیا رخوبی رادارند اماهميشه 
از سالنهای بی نظم استفاده می کنند. در تیم خود یک 
پسر مستعد داریم که تنها ۰ پورو در ماه دریافت می 
کند. او دو بار در روز و هفته ای ٤‏ روز تمرین می کنداما 
ا همه پولی است که دریافت می کند. وی جوانی ۲۱ 
ساله است و چند روز پیش به من گفت که ادامه دادن 
کار برایش غیر ممکن شده است. یک سال پیش من هم 
۰ یبورودستمزدمی گرفتم‌امااز "ماه پیش دستمزد 
م ۱۶۰۰ بورو در ماه افزایش اف شنیدن دستمزد 
ار ار 
فوتبالیستها که اصلاًصحبت نکنیدازمانی که می شنوم 
برحی از آنها ۹۰هزاریورو در هفته دریافت می کنند و 
در هفته تنها چند ساعت تمرین کرده و باقی زمان رابه 
استراحت می پردازند واقعا ناامید می شوم.» 
رویاهای یک قهرمان 

اسمیت درزمان بیکاری از خودمی پرسد که چرا 
خواننده‌نشده‌ام؟اوی دراینباره‌می گوید:« گاهی اوقات 
تعجب می کنم که چرابه خوانند گی روی نیاوردم؟!ا گر 
به ان سمت می رفتم» حتما به موفقیت دست می یافتم. 
زمانی که ۸ساله بودم» ۲ ۲بورسیه خوانندگی گرفتم و 
قبول نکردن انها به معنای رفتن به مدرسه شبانه روزی 
وورزش کردن بود. مادر من خیلی فهمیده و مهربان 
بود. او به من اجازه داد که حودم تصمیم بگیرم و من نیز 
باشگاه را انتخاب کردم. امسال به دلایل زیادی که برای 
حودم‌داشتم تصمیم گرفتم که ا زاین ورزش کناره 
گیری کنم اما مربی من اجازه این کار رانداد.اگر شرایط 
زند گسی برای من بهبود نیابد» حتماً ازاین ورزش کناره 
گیری خواهم کرد!» 

داستان زند گی اسمیت پر از شکست بوده و غم‌انگیز 
است. او با مادر تنهایش در یک مجتمع بسیار معمولی 
در بیرون شهر لندن به نام «پیتربورو) بزرگ شد. استعداد 
اه سرا اباب نس 
کا ای ال دک اس رال 
کرک این ری کال 


زود به حفیعت پیوست. 
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انمی توانم این پیروزی راباور کنم. من ریشه 
جامائیکایی دارم. پدرم اهل جامائیکاست امامن در 
ناتینگهام زندگی می کنم. پدرم در بزرگ شدن من هیچ 
ا اا د ل 


بیییی» 


وی را یک يادو بار می بینم. مادرم همه چیز من است. 
اسمیت جمله «چیزی را که لا یقش بودم به‌دست 
آوردم»راپشت گردنش خالکوبی کرده است. این 
انیب اک ان یه 
خالکوبی در رقابتهای ورزشی انگلیس ممنوع است. 
«من تنه‌ابه معنای خالکویی ام فکر کرده و هدف من از 
خالکوبی زند گی بااین شعار بود. درزمان خالکوبی» 
دردناکترین لحظات زندگی ام را تجربه کردم. مدام زیر ۱ 
دست وی تکان خورده و به آن پسرمی گفتم که تمام ۱ 
شد یانه؟! اما او تنها یک خط کر چک کشیده بود و فقط 
می خند ید!) 


ی او وا نمی شناسند 
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آخرین مصاحبه سرمربی اخراجی تیم ملی جوانان 


نناد نیکو لیج : هشت ماه تور دست بو دم 


کمیته جو انان هیچ بر نامه ای نداشت 
پیش ازاین تصورمی کردم دلایل ناکامی تیم جوانان 
از ناحیه مربیان این تیم است و مربیان ایرانی برنامه‌ای 
برای اماده‌سازی تیم جوانان ندارنداما ظرف دوسال 
اخیر مت و جه شدم که‌این مشکلات از ناحیه کمیته جوانان 
است که هیچ برنامه و حمایتی از تیم جوانان‌نمی کند.من 

در دو سال اخیر با مشکلات زیادی روبرو بودم. 
معینی اعتفاد داشت دوستی به درد تیم نوجوانان 
مسرمربی تیم نوجوانان فردی است که فهم بالایی از 
فوتبال نداردو برنامه‌هایش رااز جاهای‌دیگری کیی می 
کند. او اعتقاد داشت علی دوستی به درد تیم نوجوانان 
نمی خوردوباید فرددیگری جایگزین اوشود. در 
برخحی جلسات معینی بر خوردهای نامناسبی با علی 
دوستی داشت که به هیچ وجه در شان رئيس کمیته 
جوانان نبود. ایشان نه تنها هیچ کمکی به تیم جوانان و 
نوجوانان نکرد بلکه باعث بروز مشکلات زیادی شد و 

تیم از مسیر واقعی خود دور گشت. 

کمیته جوانان بر نامه‌های مرا بهم زد 
در تاریخ ٤دسامبر‏ ۱۷ ۰ برنامه آماده‌سازی تیم را 
به کمیته جوانان ارائه کردم که دران تمرینات. برنامه 
اردوها و تمامی مسائل لازم پیش بینی شده بود اما آقای 
دلیل اردوهای برزیل» کرواسی. ارمنستان و امارات تیم 
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برنامه‌های پراشکال کار دست ابران داد 
پیش از این به نناد(سرمربی اخراج شده) گفته بودم 
۱ که چطور برای یک سال, ۱۸۰ساعت تمرین تاکتیکی 
پیش بینی کرده؛ولی برای کار بدنی» ۲ ۲ساعت در نظر 
ار 
۱ در باشگاه‌های خود مشکلات بدنی را حل می کنند. 
اگردراین یک سال تمرینات‌بدنی مناسبی انجام 
می‌شدزمانی که باژاین به تساوی دو بر دو رسیدیم» 
بازیکنان می توانستند بافش اربیشتر گل سوم رابزنند. 
کادرفنی جوانان تاپایان نتوانستند مقابل تک مهاجم 
ژاپن تصمیم درستی 0 
بعد از جلسه دوم. یکی دو بار تیم رازیر نظر گرفتم. 
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المپیک حالت یک توریست را پیدا کرده بودم و کاملا 
از بازیکنان دور بودم. 


برنامه‌های تیم جوانان با زمان کلاس‌های معینی 
تیم ملی جوانان را با برنامه کلاس‌های دانشگاهی اش 
به طور مثال اردوی برزیل و تیم جوانان در شرایطی که 
کنسل شد. حتی خاطرم هست زمانی که از وی خواستم 
بازی دوم شمابا ژاپن است و شمامی توانید قبل از بازی 
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نیکو لیج حرف همه را گوش می کرد و می‌پذ برفت 


جلال چ راغپور از بهمن ماه سا ل گذشته به عنوان ناظ رکمیته ملی المپیک برای تیم جوانان فعالیت خود را آغاز 
کرد. وی تمام برنامه‌های این تیم را در قالب گزارش, در اختیار کمیته ملی المپیک و فد راسیون فو تبال قرار داده 


که در اي ن گزارشات چنین روزهایی را پیش‌بینی م یکر ده است. 





بازی دوستانه با تر کمنستان رادیدم. نظم تیمی ضعیف 
بسودوهمه کارهابااتکابه فرد انجام می شد. تااینکه 
نوبت به سفربه ویتنام رسید.قبل از انجام این سفر»در 
جلسه‌ای‌با حضورنناد تاج کفاشیان مهدوی ومن. قید 
ترس و مرت مسر و 
دراین تورنمنت شرکت می‌کنند, تیم رااعزام نکنید چرا 
که نتایج آن باعث فریب می‌شود. اما به حرف من گوش 
نکردند و تیم رابه ویتنام اعزام کردند. 
بعدهاادعاکردن د تیم‌های زیر ۲۳ سل دراین 
تورنمت خر کت کردتد؛ اما وفتی نوع هو تال آنهابه ما 
را E‏ 
بعد از همان تورنمنت یکی از آقایان بامن تماس گرفت 
و کت :دای دراین تورمنت جواان اول دنل و 
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تیم بدون امکانات» محکوم به شکست است 

مادر حالی از داشتن آنالیزور محروم بودیم که ژاپن بایک 
تیم کامل شامل مربی بدنسان فیزیوتراپ آنالیزور روانشناس 
و پس از شش ماه اردوی تدارکاتی در اروپا و انجام دیدارهای 
ندارکاتی مناسب باتیم‌های المانی‌راهی عربستان شده‌بود. 
افو کنات ور فر ال د شم کنو انا 
شرایط تدارکاتی لازم رافراهم کند محکوم به شکست است. 

تنگ نظری مانع موفقیت تیم جوانان 

بیش ازهمه از موفقیت تیم نوجوانان خوشحالم. 
علی دوستی همکار و مربی خوب من است وبارها آنچه 
به لحاظ فنی به نظرم می رسید به او گفتم. همه ما باید 
خحوشحال باشیم تیم نوجوانان به جام جهانی رفته است. 
با قهرمانی و درحشش تیم‌هصای نوجوانان و جوانانه 
موفقیت‌های فوتسال. فوتبال ساحلی و تیم بزرگسالان 
کامل می شد. اما تنگ نظری‌ها و حسادت‌هامانعی شد 
که اجازه نداد حلقه های این موفقیت پیوسته باشد. 


فوتبال ابران حرفه‌ای نیست 

مادرشرایطی به عربستان آمدیم که پزشک و 
فیزیوتراپ‌همراه تیم مانبودوبرخی امکانات جانبی 
دراختیارنداشتیم. چهار مدافع من در دو بازی مقابل 
ژاپن و عربستان دچارمصدومیت شدند و به اجبار تا 
دفقه ۵ هرسه تعویضم را انجام دادم در حالی که پیش 
از این در دو ماه اخیر هیچ گونه مصدومی نداشتیم. 

همه برای موفقیت تیم جوانان یکدل نبودند 

امروزهم اعتقاد دارم اگر برنامه‌های تیم جوانان به 
طور کامل اجرامی شد مطمثنامی توانستیم نظیر تیم 
نوجوان‌ان به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنیم اما 
متاسفم که‌همه‌برای موفقیت تیم یک دل ویکپارچه 
تبودند و شرایط برای موفقیت تیم فراهم نبود. 
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اشکالات توبی‌مورد بود. من هم به او گفتم باید صبر 
بیشتری داشته باشیم. 

تیم‌های اروپایی با مابازی نمی کنند  .‏ 

آحرین مرحله‌اردوی جوان ان اردوی آلمان‌بود. ۱ 
اردویی که نناد روزاول می گفت اگر به این اردو بروم» ۱ 
و ار ۱ E‏ 
من» آن هم نتوانست مشکلات رابرطرف کند. درست 
است مدعی شدند با هامبورگ بازی کردند؛ اما تیم‌های ۱ 
ارویایی بیکار نیستند که برنامه سالانه خود را تعطیل 
کنند وبا جوانان مادیدارداشته باشد.ا زاین تیم بز ر گتر» 
را 
انجام دهد. زمانی که تیم جوانان با سوریه در کمپ‌های 
تیم ملی بازی تدارکاتی انجام داد. اشکالات را بار دیگر 
گوشزد کردم. در آن‌بازی داور» یکی از بازیکنان سوریه 
رااخراج کرد و یک پنالتی هم به نفع ما گرفت. زمانی 
که این اتفاق افتاد. ورزشگاه را ترک کردم. به نظر من در 
ی e‏ 
مدعی شدند که با اضافه شدن بازیکنانی مثل حاج صفی 
و مسلمان اشکالات تیم برطرف می‌شود. 
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دراین هفته می توانید به نحو عجیبی شرایط رابه شکل 
دلخواهتان تبدیل کنید ویابه ان جهت هدایت نمایید. باور 
داشته باشید که شما توان انجام کارهای شگرف را دارید و 
می توانید زند گی خود را به شاهکاری بی‌همتا تبدیل کنید 
وهر لحظه خود را پر از تاثیر نمایید. 

البته در این میان لازم است که نشانه‌های زند گی 
رادنی ال کنید وسرنوشت خویش رابه دست خود 
بگیرید و رضایت وجدانتان رابه دست آورید. در ضمن 
یج یم پیدانیست که چرا گاهی اوقات روی یک مساله 
بی‌آهمیت و ناچیزی تم رکز می کنید و نتیجه آن رابه عموم 
لحظه‌هایتان می کش‌انید که البته خودتان هم می‌دانید که 
اشتباه محض است ولی چرااقدامی نمی کنید جای 


تعجب دارد؟! 


دوست خوبم!به خود بقبولانید که زم ان مانند 
رودخانهای درحال گذراست ونمی توان جریانش را 
متوقف کردامامی توان | گاهانه و فعالانه ازاین رودخانه 


برای‌شنا کردن» ماهیگیری و یاحتی بر لب آن نشستن و چون 
ناظری بی منظوربه تماشای گذرش چشم 
کرد و البته که انتخاب با شماست!اما اگر قصد قطع جریان 
رودرادارید خودرا گول می‌زنید که این حالت تنهادر 
خواب امکان‌پذیر است. بنابراین حداقل با خودتان صادق 
باشید واعتراف کنید که در صد از مسایل مو جو د نتیجه 
اتتاهای اود ضا مسر بت اون 
عهده نمی گیرید. پس از این لحظه به بعد به گونه‌ای انتخاب 
وعمل کنید که درخور و شایسته شخصیت شما باشد. 


دوختن استفاده 


نگرانی‌های گذشسته را کنار بگذاربد که در این روزها 
همه چیز بر وفق مراد شما خواهد بود به شکلی که حتی اب 
تسوی‌دلتان تکان نخورد و این رامدیون دعای خیر عزیزی 
هستید که مر تبا لحظه‌هایش رابه لحظه‌های شما گره‌می‌زند 
واین یعنی دستیابی به یک معدن طلاادوست خوبم! اسمان 
زند گی همیشه آبی است به شرطی که شمابااشتباهات شحو د 
آن‌را کدرنکنید و امیدوارم بتوانید واقعیت‌ها راانگونه که 
هستند ببینید و دراین میان رنگ دلتان رابه‌رنگ اسمانی 
کنید» ابی خالص و ناب بدون تاثیرپذیری از زمانه! 

در ضمن حداقل شمایک نفر می توانید ادعا کنید که 
وقتی اراده کردید نیمی از مشکلات حل شد و نیم دیگر 
هم بستگی به نگا هصمیمانه شمادارد که عشق رادر جمع 
رات شاد شرت | 


می گویید فراموش کار شده‌اید واین حالت اسباب 
ناراحتی شمارافراهم کرده» ولی نمی‌دانم چرا هیچ اقدامی 
برای‌بر طرف ساختن آن نمی کنید درحالی که خودبه حوبی 
می دانید یکی افزایش میزان کارها و دیگری ترک نکردن 
یک عادت همیشگی باعث این مشکل شده و تو جه به آن 
می تواند باعت تقویت جسم و روحتان شود و خودبه خود 
مشکل رانیز حل خواهد کرد. 

در این هفته می توانید ب‌دون هیچ هزینه‌ای زند گی و 
محل کارتان رادچار تغییرات جزیی کنید تابه تاثیرشگرف 
آن‌پی ببرید. در ضمن خبر جالبی نیز دراین روزها دریافت 
می کنید که امیدوارم با استفاده از ان بتوانید یک دوستی 
سالم را ترمیم کنید. 


و 


متضاوت وایدهآلاست وشسما تنهابایکبرنامه‌ریزی 
صحیح می توانید پیشامد های غیر منتظره شیرین زند گی را 
بهقطعیت بر س‌انید ووز لخظه‌های معین با اطمیتانن حاطر 
منتظر به وقوع پیوستن آنها باشید. دوست خوبم! به اهداف 
روشن وارزشمند خود سامانی ببخشید و روش موثرو 
کارام دی رابرای یاری گرفتن از هوش سرشار خود در 
نظر بگیرید تا بتوانید پایان کار نتیجه پیشرفت و زحمات 
خودرابه‌سادگی وباسربلندی ببینید. نکته پایانی این که 
لزومی ندارد که دیگران به شما پاداش دهند که در این کار 
مر تب تاه شون بان کار وت واه کر اف 
می‌تواند پاداش دریی داشته باشدا! 


دست یاری دادن بیش از دویدن شمارا گرم می کند. 
پس در هیاهوی مو جود کافی است سکوت کنید تابا این 
پاری خود ختم بحران رابه نظاره بنشینید و در ضمن گوش 
دل بسپارید تأمتوجه شوید که او چه می خواهد و چگونه 

دوست خوبم!با اعتماد کامل به حضرت دوست توکل 
کنید که وقتی شمابه صفر می رسیدودرمقابل اوزانو 
محل زندگی و خانواده‌می‌باشد که لازم است آنرابه شکل 
ساده و مطلوبش بپذیرید و حس امنیت را جاری سازید تا 
مزه شیرین آن راحتی رابا تمام وجود بچشید! 


به شما توصیه می کنم که حداقل در این روزها رنگ 
زندگی خود را تغییر دهید و البته آن را خودتان تعیین کنید 
چراآن‌به‌همررنگی که شسما بخواهید می تواند باشد ولی 
من توصیه‌می کنم که در مسیری قدم بگذارید که‌همیشه 
بارای ادامه دادن راهتان را داشته باشيد نه اینکه در بهار 
شکلی باشید و در تابستان شکلی دیگر. 

E‏ با( 
دنیایتان چگونه بوده بلکه مهم 
چگونه طی خواهید کرد. 

نکته‌بعدی درمورددوست عزیزی است که در 
نزدیکی شماست وباید بگویم که او رادر حد داشته‌هایتان 
aT‏ ۱ ۱ ۱ 7 ۱ 
این رسم دوستی نیست! 


کاش برای حل مساله مورد نظر نخواهید که راه میان‌بر 
رالحظه‌ای بعد ومطمئن باشید که این شیوه شسمابعد از 
مدتی تبدیل به شاهکاری بزرگ خواهد شد. 

دوست حوبم اوقتی روی‌یخ نا زک راه‌می‌رویدفرصت 
قدم زدن آهسته راندارید واندکی تاخیر به قیمت شکستن 
رو وین و اسر ها مق یر ن 
حتی ریسکتان با آمدگی کال انجم دهید. 


برروی دیواراتاقتان و یامیز محل کارتان ویاهرجایی 
که‌هرروزان رامی‌بینید بنویسید که«امروزبهترین روز 
لاست ا وروت نرا این واه کدی غاز کنیل که 
روحبه وشادابی حاصل از آن» تمامی لحظه‌های شمارا 
تحت تاثیر قرار می دهد و در این میان لازم است بگویم که 
ا ر و ا ا 
جسمی شمادوری کنید تابتوانید وظایف اصلی خود را به 
بهترین شکل انجام دهید و به این شکل آرامش جادویی و 
همیشگی خود را بازیابید. 

دوست نازنینم» مشکلات لازمه زند گی است ولی 
خوشبخت کسی است که گره‌هارامر حله به مر حله 
بگشاید و آنها را جزیی از زند گی خود بداند و بامشکلات 
دوست شود و با متانت درصدد حلشان برآید. 


وقتی باخودتان خلسوت می کنید زیر لب زمزمه کنیل 
که اگر کوه‌هابه لرزه در آمدند تو پاب ر جاو استوارباش و به 
ندای درونت گوش بسپارواین توصیه را جدی بگیر و به 
حضرت دوست اطمینان کن تا پلک‌هایت گشوده شود 

در ضمن اگرامروز عاشقانه لبخند می زنید یعنی «او) 
هنوزعاشقتان است وشمانیز بايد در لحظه لحظه زند گیتان 
با حرف و عمل شکرگزارش باشید. 

دوست خوبم! سازگاری رااز طبیعت بیاموزید که 
در مسیر تکامل خود سرمارا با سوزنی شکل کردن برگها 
تحمل می کندو گرم اراباضخیم تر کردن برگها و ذخیره 
اب‌برای‌روزهای سخت. تالذات سایه انداخشتن برسر 
دیگران را بچشدا! 


ی ی 
ضعیف دیگران دررو زگارباشید ولی ازاین موضوع غافل 
هستید که این افتخار نصیب هر کسی نمی شود که بتواند 
دلی راشاد کند و خود راشادتر. 

در ضمن خوب می‌دانم که آرزوی شمارسیدن به 
که‌اگر a‏ نداشسته‌اید امه زاهزابهتناسسب 
ارزویتان ثابت قدم باشید که پایان ان بسیار خحوشتر 
می‌باشد. 

درضمن مطمغن باشید که شیوه‌اعتقاه شمابه حضرت 
دوست قابل تحسین است. پس برای قدردانی از خودتان 
نیز اقدامی کنید و تجدیدقوای روحی داشته باشید وبه 
قولی با «او» خحلوت کنید. 


برای حل مشکل ایجاد شده کاش به جای واکنش نشان 
دادن از خود. به دنبال منشاء بحران بگردید و کارراا زريشه 
حل کنید تا پس از مدتی سر از جای دیگر درنیاورد! 

در موردمساله‌ای که از دیگران التماس دعادارید کاش 
این حواسته رااز خالق یکتای خود داشته باشید که او واقعا 
از تمام اوضاع و احوال و مسایل درونی شماباخبر است و 
ابروداری نزدش بی‌فایده! 

نکته پایانی هم این که دراین روزهااز جنگ کلامی 
دوری حویید و در صورت طغیان به دنبال کسب اطلاعات 
باشید و راه عاقلانه را پیش بگیرید . راستی» حلقه هایی که 
ES‏ تسش هرز کم هب 
مگر اینکه بخواهید از معجزه عشق استفاده کنید! 
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ادویه روحیه را بهبود می بخشد 


ادویه ه ای تند موجب بهبود طعم غذامی شود و مصرف آنها موجب بهبود 
روحیه افراد می شود. محققان دریافتند ادویه های تند برای جلو گیری از التهابات 
روده در طب یزشکی استفاده می شود. این ماده حاصیت ضد باکتری و آنتی باکتریال 
دارد و روحیه افراد رابهترمی کند زیرا تندی باعث تحریک سیستم عصبی شده و 
در نتیجه هورمون آندرونین بیشتر در مغز ترشح می شود. متخصصان تاکید کردند 
هن‌گام سوخت دهان و گلو در اثر مصرف تندی یک تکه نان بخورید تا تندی 
ان متعادل شود. 


درمان سرثه باعسل 

خوردن یک قاشق چای خوری عسل قبل از 
خحواب در رفع سرفه کودک بسیار موثراست‌و 
باعث می‌شود. کودک خواب راحت‌تری داشته 
باشد. محققان در طی یک تحقیق درباره ۱۰۵ 
کودک‌سنین ۲ ت۱۸۱ماهه که دراثر عفونت مجاری 
تنفسی فوقانی سرفه می کردند آزمایش‌هایی به 
عمل اوردند. طی این تحقیقات به ۳۵نفر از این 
کودکان عسل و به ۳۳ نفر از ان‌ها شربت ضد 
سرفه دکسترومتورفان و به ۳۷ نفر دیگر چیزی 
داده نشد. سپس قراربر این شد که والدین کودکان 
باپ رکردن فرم‌هایی که محققان تنظیم کرده بودن د اثرات درمان‌را گزارش دهند. 
اانه این تة ر سید د که انز دهان عا مار مر ازو کرو هران 
بود. عسل با کاهش تعداد و شدت سرفه‌ها تا حد زیادی در رفع آن کمک کرده بود. 
کود کان همچنین توانستند خواب راحت‌تری داشته باشند. سرفه یکی از شای ترین 
علایم عفونت مجاری تنفسی فوقانی است و برای درمان آن معمولاد کسترومتورفان 
تجویز می‌شود. این در حالی است که در مورد عوارض جانبی این دارو در کودکان 
بحث‌های زیادی وجود دارد. به همین منظور عسل می تواند داروی مفیدی برای 
درمان سرفه باشد. عسل به خصوص از نوع تیره‌رنگ. از قدیم به عنوان محصولی 
سرشار از آنتی اکسیدانت و دارای ویژ گی‌های مقابله با میک ر وب شناخته شده است. 

اکنون این تحقیق اثرات مفید عسل را در رفع سرفه تاثید می‌کند. 


کود کان مضطرب دیرتر می خوابند 


تحقیقات نشان می دهد کو د کان بادر ک فضای 
متشسنج در منزل دچار اضطراب شده و تحت تاثیر 
این امر حدافل ۲۰ دقيفه دیرتر می خوابند. تحقیقات 
نشان می دهد. حتی کودکان بادیدن رابطه خوب 
ظاه ری مین والدین می توانند حس کنند که آنها از 
یکدیگر ناراضی هستند و این مورد باعث می شود 
که آنها عصبی تر ناراحت ترونگران ترباشند. در 
سالهای اخیر تحقیقات بسیاری انجام شده و نتیجه 
اینکه تعامل و روابط والدین تاثیر مستقیمی بر روی 
کودکان و زندگی آنها دارد و در مواردی حتی خواب آنها رانیز مختل می کند. در یکی 
ازاین تحقیقات به خواب کو د کان پرداخته شد. بدین ترتیب که ۵۶ کودک ۸ا ٩ساله‏ 
موردبررسی قرار گرفتند و در مورد خانواده‌هایشان‌با آنهاووالدینشان مصاحبه هایی 
انجام شد. نتیجه اینکه کود کانی که والدینشان حتی ناراحتی و دلخوریهای اند کی 
از یکدیگر داشتند حداقل ۳۰ دقیقه دیرتر از بقیه به خواب می رفتند. گر چه شاید به 
عقیده برخی افراد ۳۰ دقیقه چندان قابل توجه نباشد اما اگربین دو مرحله خواب 
باشد یعنی دقیقا درزمانی که خواب باید عمیق شود تا فرزندان استراحت کافی 
کنند تاثیرات عمیقی بر جسم و روح آنها بر جای می گذارد. 








ر“ ۲ 
رطلایات شم 9 ۳۳۲ 

































ضرر نور آفتاب برای زنان باردار 

دانشمندان به زنان‌باردا رهش دار دادند» نو رآفتاب 
برای آنان زیانباراست. زنان بارداربه وه آنانی که در 
ماه های ابتدایی بارداری هستند به دماهای بالا حساس 
هستند.محققان انگلیسی دریافتند. قرار گرفتن در معرض 
نورآفتاب و دمای‌ هوای بالادررسه ماهه نخست بارداری 
می تواند منجر به کاهش وزن نوزاد شود. از آنجا که نوزادان 
به مسرعت در ماه های اولیه بارداری رشد می کنند و زنان 
باردار نیز به گرمای هوا حساس هستند. قرار گرفتن در 
معرض نور خورشید می تواند آن‌ان رابیمار کند. به گفته 
مها وان در ا مت ا ی ا ای ها یاد او 
غذاهای سالم و مغزی مصرف کنند. 






جوشانده پوست سیب و درمان روماتیسم 


محققان» جوشانده پوست میوه سیب و مصرف آن را جهت رفع اختلالات 





و درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله روماتیسم موثر می‌دانند. سیب باعث پاک 
کرو مه و بت ماس عصات و افو االو و رنه 
تب شده و بوییدن آن نیز برای رفع تنگی نفس بسیار سودمند است. 

همچنین این میوه حاوی انواع ویتامین‌ها؛ اهن. کلسیم. مس» روی» اسیدذهای 
اما هراد یر و شش ا واد الات ری ارو تسش رطان فش ری 
می کند. محققان به افرادی که دچار بی خوابی‌های پی در یی هستند» توصیه می کنند؛ 
هر شب قبل از حواب سیب بخورند. این میوه به علت داشتن «ید» برای تقویت غده 
تیروئید بسیار مفید است. گفتنی است. جوشانده سیب نقش بسزایی در درمان ورم 
شدید روده بزر گ» کلسترول اضافی خون» آرتروز» چربی خون»اگزماء امراض 
پوستی» بوی نفس و دهان داشته و بهترین داروی تصفیه خون است. 





فوتبال بیشتر از دویدن مفید است 
فوتبال بیشتر از ورزش دو برای سلامتی انسان‌ها 
ماهه بر روی دو گروه انجام داده, کشف کرده اند . 
در مدت زمان این آزمایش» یک گروه از داوطلبان 
شرکت کننده تنها دو تا سه بار در هفته می‌دویدند 
ولی گروه مشابه در همین مدت بطور غیر حرفه‌ای بازی فو تبال انجام می‌دادند. نتیجه 
آزمایش بسیار غافلگیر کننده بود» زیرا گروهی که فقط دویده بودند در این مدت تنها 
دو کیلوگرم وزن کم کردند. اما گروه فوتبالیست. علاوه بر اینکه بطور میانگین سه و 
نیم کیلو گرم وزن کم کرده بود. دو کیلوگرم هم عضله در بدن انها تولید شده بود. به 
نظر می رسد که این اتفاق مربوط به نوع انجام هر یک از این ورزش‌ها است زیرایک 
دونده زمانی که می دود احساس می کند که قلبش تندتر می‌زند. اما یک فوتبالیست 
مدتی از زمان بازی را خیلی سریع می‌دود. مدتی را به طور آرامتر می‌دود و نهایتا در 
برخی مواقع هم تنها راه می‌رود. از سوی دیگر چون بازیکن فوتبال ذهنش در گیر 
بازی است کمتر به بدن خود فکر می کند و به همین دلیل با تپش قلب کمتری هم 
مواجه می‌شود که این شرایط با دویدن صرف تفاوت دارد. 













آلود گی هوا سب افزايش کلسترول می‌شود 

مطالعه ای نشان داد. الود گی هوا با افزايش کلسترول» سبب حمله های قلبی و 
مغزی می شود. نتیجه یک بررسی جدید نشان داد ذرات گازوئیلی که از لوله اگزوز 
خارج می شود. در ترکیب با آلودگی هوا باعث افزایش کلسترول و در نتیجه حطر 
بیماری قلبی. عروقی می شوند. این دو ماده تغییر ژن هایی راسبب می شود که 
باعث عفونت دیواره سرخ رگ هاو در حقیقت بیماری آترواسکروزشدهو 
حمله قلبی و سکته مغزی را به همراه دارد. 
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کات ریز ها له د اری آذردلخوش 


جرم گیری سماور با کتری 
سماوریاکتری خودرابامقداربرابرآب وس رکه پر کنید 
اک چ ربگذارید ۱۰دفیقه‌بجوشدوتمام شب به همان حالت 
ا و و ماد بعد آنرابشوید قداری جوش شیرین دال آب 
_ ۳" ۲ سماور و یا کتری بریزید تا جرم انها برطرف شود. 
5 ویادرون کتری راازاب ی رکنید ونصف روزداخل یخچال 
قرار دهید. لایه آهکی براثرسرمای یخچال رها می شود و بعد از خالی کردن آب 
کتری. جرم‌ها نیز خارج می‌شود. 
جلو گیری از ریش شدن انتهای روبان 
برای این کار می توانید از کمی چسب مایع یا چسب چوب بی‌رنگ استفاده 
کرده یا اينکه ته روبان را کمی بسوزانید. 
شست و شوی لباسهای پشمی 
اگرلباسهای پشمی رادرآب ولرم که داخل آن یک قاشق گلیسرین است 
بگذارید. این عمل باعث می‌شود لباس نرم و لطیف شود و از خارش پوست 
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چاب از با 
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زبرنظر: سروش 


¢ خواهر عزیزم لبلا جان غرق دریای چشمان تو هستم و با تمام وجود دوستت دارم 
فاطمه -بیر حند 


ّ- 
+ 
ت‌ ۳ 





۶ دوست عزیزم سمیراجان پیوند عاش قانه ازدواجت را تبریک گفته و برایت خوشبختی 
آرزو دارم دوستت مهین 7" تهران 
© فرزندان گلم احمدآقا و ابوالفضل جان دل خوش تولدتان مبارک و همیشه شاد باشید 
پدرتان بوسف دلخوش " "تهران 
نسرین جان با هزاران شاخه گل رز تولدت را تبریک می گویم 
نامزدت اویس 
© آقای امیر شعبان نژاد و خانم فاطمه قدمی عربی» موفقیت شما در کنکور سراسری و 
قبولیتان در رشته فیزیک و روانشناسی را صمیمانه تبریک می گویم 
خاله شیبا قدمی عربی - تهران 
© رقیه همسر عزیزم و جود تو به من امید. صدای تآرزو و نفست جان می دهد و هدیه‌ات 


قلبی پر از عشق است تا بگویم دوستت دارم ۱۵ آذر سالروز ازدواج‌مان مبارک جلو گیری کند. ee‏ 

A‏ و 2 o‏ برای خوش بو کردن لباس از جوش‌شیرین به مقدار یک چهارم (نصف فنجان) 
۶ زیبای عزیز, تولدت آذرمان را خاطره انگیز کرد مریم وموناوهمایون‌ومامان ‏ ے ےر یر 
۶ زیباجان سالروز تولدت رابه تو صمیمانه تبریک می گویم و بهترینها را برایت از بین بردن خط اتو 
آرزومندم مریم " تهران برای از بین بردن خط اتو» اسفنجی رابه س رکه سفید آغشته کنید وروی محل 
( مجید عزیزم همسر مهربانم ۲۵ بهمن روز تولدت مبارک با تقدیم هزاران شاخه گل = موردنظر بمالید تا خط اتوی قبلی از بین برود» بعد لباس را شسته و دوباره اتو کنید. 
رز به بهترین همسر و پدر دنیا همسرت ماهرخ صفری و پسرت علیرضا پاک کردن کفشهای رنک روشن 
۶ گلهای قشنگ زندگیمان ریحانه جان و مسپهر عزیز تولدتان رابا تقدیم هزاران گل برای تمیز کردن کفشهای رنگ روشن می توانید از خمیردندان و شیر پاک‌کن 
تبریک می گوییم مامان وبابا تهران = استفاده کنید. این گونه که خمیردندان باشیرپاک کن راروی تکه‌ای پنبه مالیده‌و 


© حدیث جان ٤‏ آذر روییدن غنچه‌های زند گیت باعث شادیمان شد بات ود ی با اب روت ها کی ااك 


زیاد شدن غلظت سوپ 
برای غلیظ شسدن سریع سوپ. بهتر است کمی پورة سیب زمینی و یا آرد گندم 
و یا جوانه گندم در حین پخت به آن اضافه کنید. 
تشخ کلم 
در زمان خرید کردن کلم. به قسمت انتهای ان دقت کنید. اگر خیلی سفید بود. 
از خریدن آن اجتناب کنید. 


پدر و مادرت -فارس 

© سیماجان خاله عزیزمان سوم آذر ماه تولدت را تبریک می گوییم و محبتهایت راه رگز 
فراموش نخواهیم کرد خیلی دوستت داریم ۱ 

الهه "مرتضی ""رسول ‏ کسری " انامحمدی 

۶ یاسمن عزیزم شریک روزهای سخت زند گیم از تو به خاطر همه سختی‌هایی که به 

خاطر من تحمل کردی سپاسگزارم دوستت دارم مادرت سونیا منصوری -ایلام 


2 سید علی عزیز اگر برای تمام مردم دنیا یک نفر باشی برای ما تمام دنیایی. با قلبی انباشته لکه حشرات 

از مهر دوم آذر سالروز شکفتن گل وجودت را صمیمانه تبریک می گوییم برای بر طرف کردن لکۀ پنجره‌ها که به وسیل حشرات به و جود آمده‌اند از چای 
۱ خانواده قیصری -تربت حیدریه = سرد استفاده کنید. 

۵ حدیث جان در زند گیمان روز ٤‏ آذر روزی است به یاد ماندنی تولدت مبارک شفاف کر دن رنک قالی 


برادرانت محمدم‌هدی و محمدرضا 


ا تفاله حا ارا ت را سمل تغل یا 
© آقای حبیبی کارمند زحمتکش بانک صادرات به خاطر اهتمام شما در انجام امور مردم 1 راروی فرص بپاید و بعد 


جاروبرقی جارو کنید تا رنگ فرش شفاف شود. 





اکر الله قلی آنچه ik‏ ںہ قا 

ند ۰ ۲ نع از جمع‌شدن 

۶ محسن جان تولدت رابا تقدیم هزاران گل سرخ تبریک می گویم و با تمام وجود ات ۱ il‏ 5 ان 
۵ 3 ےل 8 ن 3 ره ۱ 8 
هه بر ِ ۳ د ۳ .م۰ ۳ د 

© مریم جان قدم تازه شکفته دختر گلت را به تو خواهر عزیز تبریک می گویم ِِ 0 کک ور 
قتاع ب 9 ین ار زیر ی یدوزب 


از بین بردن جر م داخل اتو 
استفاده کردن اتوهای بخار به مرور زمان» باعث جرم گرفتن آنها می‌شود برای 
رفع این مشکل می توان از سر که سفید استفاده کرد به طوری که به مدت ۶ساعت 
سرکه سفید داخل اتو بماند و بعدا اتوراروشن کنید و اجازه دهید بخار کند. 


© پسرعزیزم قدم نورسیده رابه تو و همسرت تبریک گفته و برایتان آرزوی سلامتی داریم 
پدر و مادرت -تهران 

2 خواهرعزیزم سالگرد شروع زندگی جدیدت رابه تووهمسرت صمیمانه تبریک 

می گویم و آرزومند خوشبختی شماهستم خواهرت مهدیه - کرج 


نآلا پپااپپپاپاپاپپااا اااااااااا ۱ ۱ اساسا آااااااااااااااا 


۴ ۱ااااا || ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال||!!!!!!!!!!!اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكک> 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 
مشخصات ارسال کننده پیام 
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»چ جاروبرقی بدون باکت مدل کمیرسور 


4 ۰۰ 9:۱ بهداشتی و ضد آلرزی 








4 تکنولوزی 5۱۷6۲ ۱۱۵۱۲۵ در محفظه 510 حجهت حذق گرد و غبار و مبکرویها 


4 ظرفیت جمع آوری ذرات گرد و غبار ۴ برابر بیشتر 
4 لوله تاشو مدل ۱۵0۷۷ برای تمیز کردن زیر میلمان 
> فیلتر قایل شقستش ۳۴8۸ 


چ طول سیم برق ٩‏ متر 


(۳) گلدیران ضمانت خرید شماست 
مرکز اطلاع رسانی وخدمات مشتریان : ۸۴۷۳۳ - ۰۲۱ 
۲ ۷۷۷۷۷۷۰ 





شرکت خبمات غتدیرآن ثنها شرکت 
خدعاتی در مسر اسر ابران امست که 
ملنخر به دریافت گواهینامه ر عایت 
حقوق مسر ف کننده در سال ۱۳۸۴ 
ندم اتب 





به سادگی ذرات گرد و غبار را فقشرده کنید 








